
•  قابل توجه نويسندگان و مترجمان• 
مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با اهداف و ساختار اين مجله مرتبط باشد و 

قبلاً در جاي ديگري چاپ نشده باشد. ـ مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي نيز همراه آن باشد. 
چنان چه مقاله را خلاصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد. ـ مقاله يك خط در ميان، 

در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شود. مقاله ها
 مي توانند با نرم افزار ورد و بر روي سی دی يا فلاپي و يا از طريق رايانامه ی مجله ارسال شوند. ـ نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان 

فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني 
دقت لازم مبذول شود. ـ محل قراردادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن 

مشخص شود. ـ مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند سطر تنظيم شود. ـ كلمات حاوي مفاهيم
 نمايه (كليد واژه ها) از متن استخراج و روي صفحه اي جداگانه نوشته شوند. ـ مقاله  بايد داراي 

تيتر اصلي، تيترهاي فرعي در متن و سوتيتر باشد. ـ معرفي نامه ي كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه 
يك قطعه عكس، عناوين و آثار وي پيوست شود. ـ مجله در رد،

 قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است. ـ مقالات دريافتي بازگردانده
 نمي شود. ـ آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر

 مسئولان مجله نيست.
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مشاركت 
استانى

شما معلمان گرامی، همواره يکی از منابع اصلی تأمين مقالات 
اين مجله بوده ايد. اگر به نام نويسندگان مقالات مندرج در هر شماره 
توجه کنيد، با نام همکاران خود در سراسر کشور مواجه خواهيد شد. 
البته اين همکاری متناسب با سطح توانمندی شما عزيزان نيست. 
بيش از بيست هزار معلم دينی و قرآن در سراسر کشور با ويژگی ها و 
مهارت ها و سليقه های متفاوت، امکان بالقوه ای است که اگر انگيزه 
و فرصت لازم را برای مطالعه، پژوهش و نوشتن به دست آورند، قادر 
خواهند بود محتوای چندين نشريه ی علمی را تهيه کنند و اگر در 
ميان اين تعداد معلم، حدود دويست نويسنده ی ماهر و برجسته وجود 
داشته باشد، می توانند بهترين نشريات تخصصی در عرصه ی تعليم و 

تربيت دينی را تدوين کنند.

شما معلمان گرامی، همواره يکی از منابع اصلی تأمين مقالات
اين مجله بوده ايد. اگر به نام نويسندگان مقالات مندرج در هر شماره
توجه کنيد، با نام همکاران خود در سراسر کشور مواجه خواهيد شد.
البته اين همکاری متناسب با سطح توانمندی شما عزيزان نيست.
بيش از بيست هزار معلم دينی و قرآن در سراسر کشور با ويژگی ها و
مهارت ها و سليقه های متفاوت، امکان بالقوه ای است که اگر انگيزه
و فرصت لازم را برای مطالعه، پژوهش و نوشتن به دست آورند، قادر
خواهند بود محتوای چندين نشريه ی علمی را تهيه کنند و اگر در
ميان اين تعداد معلم، حدود دويست نويسنده ی ماهر و برجسته وجود
داشته باشد، می توانند بهترين نشريات تخصصی در عرصه ی تعليم و

تربيت دينی را تدوين کنند.

لازمه ی به فعليت رسيدن اين توانمندی سازماندهی، آموزش، 
فراهم کردن فرصت و ايجاد انگيزه است. به نظر می رسد گروه های 
آموزشی و انجمن های علمی معارف اسلامی می توانند به مراکزی 
برای تحقق اين امر و تبادل فکر و تجربه، ارتقای علمی و مهارتی 
دبيران و پژوهش و نويسندگی آنان تبديل شوند. اميدوارم مسئولان 
و  آموزشی  گروه های  جايگاه  به  پرورش  و  آموزش  برنامه ريزان  و 
انجمن های علمی بيشتر توجه کنند و آن ها را به نهادهايی کارآمد و 

مؤثر ارتقا دهند.

در  اسلامی  معارف  آموزش  رشد  مجله ی  تحريريه ی  هيئت 
پژوهش  برای  را  انگيزه ی شما  قالب طرحی جديد،  در  دارد،  نظر 
و نويسندگی افزايش دهد، در نحوه ی همکاری شما با مجله نظم 

تازه ای پديد آورد و به تبع آن ها کيفيت علمی مجله را ارتقا بخشد.
طرح به اين صورت است که در هر شماره، صفحات معينی 
از مجله، به صورت ويژه نامه به استان خاصی اختصاص می يابد و 
معلمان آن استان می توانند با ذوق و سليقه و درايت خود محتوای آن 
صفحات را تهيه کنند و در اختيار تنظيم کنندگان مجله در تهران قرار 

دهند. راهکار عملی و پيشنهادی ما به قرار زير است:
۱. گروه آموزشی هر استان مسئوليت پيگيری اين طرح را بر 
عهده می گيرد و دبيرانی را که در زمينه های مختلف مهارت دارند، 
دعوت به همکاری می کند. ممکن است سرگروه استان يا معلمی 
که تجربه و دانش چنين کاری را دارد به نمايندگی از گروه آموزشی 

محور کار قرار بگيرد و همکاران را شناسايی نمايد.
۲. با تبليغ در جلسات عمومی استان و مناطق، معلمين گرامی 
را به مشارکت ترغيب کند و با تشکيل جلسات توجيهی و براساس 

مهارت ها و تخصص ها، وظايف شرکت کنندگان را مشخص سازد.
۳. مقالات و محتوای تهيه شده بايد حول محورهای زير باشد: 
الگوها و روش های تدريس،  نياز معلمان،  موضوعات علمی مورد 
گزارش  باتجربه،  و  موفق  معلمان  معرفی  دانش آموزی،  مسائل 
سمينارها و فعاليت های مربوط به تعليم و تربيت دينی در استان، 
چگونگی پاسخ به سؤالات دانش آموزی، پژوهش های مرتبط با درس 
دينی و قرآن و کتاب های درسی، مصاحبه و ميزگرد با معلمان و 

دانش آموزان و اسلام شناسان و...
۴. مقالات توسط کسانی که مسئوليت کار را برعهده گرفته اند 
تنظيم می گردد و آن ها را همراه با عکس ها و طرح های مربوط به 
مقالات، ضمن تماس با سردبير يا مدير داخلی مجله، به دفتر مجله 

ارسال می دارند.
۵. هزينه ی مقالات و خدمات انجام شده، برابر با تعرفه ای که 
هم اکنون معيار محاسبه است، به نويسندگان و تهيه کنندگان پرداخت 
خواهد شد. از آن جا که ممکن است محتوای برخی مقالات تهيه شده 
در استان با معيارهای علمی مجله متناسب نباشد، بهتر است تعداد 
مقالات، بيش از حجم درخواست شده باشد. زيرا هم اکنون از ميان 
تعداد مقالاتی که از معلمان برای مجله ارسال می شود، فقط حدود 
يک پنجم آن ها ضوابط علمی و نگارشی را دارا هستند و در مجله 

چاپ می شوند.
درخواست می شود جهت کسب  استان ها  از سرگروه های   .۶
اطلاع بيشتر و همکاری مؤثرتر، در اين راه پيش قدم شوند و با 

ارتباط تلفنی با سردبير و مدير داخلی قدم های اوليه را بردارند.
سردبير
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۳

سال ها در معبدي بي صدا و خاموش،
در تاريك ترين زواياي بي روح وجود خاكي خويش،

محرابي از خويش ساخته بودم 
در آن معبد سرد و تيره،

حريمي از «من»، برگرد خويش مي تنيدم
كه گنبدي از كبر داشت و گلدسته هايي از غرور.

هيچ خدايي در اين حريم راه نداشت.
نمرودوار بر آستان پوشالي عرش خويش مي ايستادم و 

هر آن چه از جنس من نبود، به ديار نيستي تبعيدش مي ساختم
هيچ ابراهيمي در بهت برهان خويش مرا مقهور خود نساخت

و هيچ آزري را توان تراشيدن بتي چون من نبود
و هيچ بتكده اي، شكوه معبد مرا از رونق نينداخت

ماه فانوس من بود
آويخته  من  اجداد  مزار  بر  كه  بودند  چراغي  ستاره ها  و 

مي سوختند
سال ها گذشت و پيله ي حرم وجود من

روزبه روز تنگ تر مي شد و هواي درونم مجال تنفسم نمي داد
تا اين كه از دور دست ها «پروانه اي» به گرد حريم من طواف 

آغاز كرد
جذبه ي لطافت بال هاي رنگينش 

مرا از آن همه سنگيني و نخوت به خويش خواند
ميل داشتن آن بال هاي ظريف

وسوسه ي صيد را در من شكفت
پروانه ... گويي براي نجات من حتي از خود گذشته بود

از من نگريخت، بر شانه ام نشست
و با زمزمه اي لطيف، ترانه ي بيداري را در گوش جانم سرود

و من با آن همه احساس قدرت و توان،
چه آسان به خود لرزيدم!

اين  بود  آفرينش  كتاب  از  برگي  كه  كاغذيش  بال هاي  از  و 
حقيقت را خواندم: 

«تو در پيله ي وجود خود گرفتار آمده اي!
در حريم تن خاكي خود اسير مردابي!

پيله را بشكاف، از خاك رها شو!
بال هاي مرا بردار و تا بي نهايت پرواز كن!»

و... اين گونه بود كه من تنها با مرور صفحه اي از هستي
از پيله ي خاك رهيدم
به آسمان جستم و...

... پروانه شدم ...

تقديم به دبيران معارفي كه پروانه وار گرد وجود مشتاقان معرفت 
مي چرخند و گرچه شمع وجودشان در سوز و گداز آموختن آب مي شود، 
اما چه باك! كه به سرچشمه ي نور ره يافته اند. آنان كه دين را نه در 

كلام و گفتار، كه در عمل و كردار خويش به ديگران مي آموزند.

ماه فانوس من بود
مريم جزايري
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شهربانو شكيبافر
مريم جزايري

اشاره
حجاب يك حكم الهي اسـت كه تأثيرات فردي و اجتماعي ويژه اي در 
مقاطع مختلف زندگي بشـر داشته و خواهد داشت. گرايش معتقدانه و 
آگاهانه ي مردم جامعه نسـبت به فلسـفه ي حجاب و وجوب اين حكم 
الهي، نيازمند اطلاع رساني، فرهنگ سـازي و آگاهي دادن هرچه بيشتر 
به مردم، به ويژه به نسل جوان است. براي تبيين فوايد حجاب، به طور 
ريشه اي، از آغاز كودكي بايد تمهيداتي فراهم شود. چرا كه اين تكليف 
الهي، ريشه در فرهنگ و باورهاي مذهبي ما داشته و بخشي از اعتقادات 

عميق و ماندگار اين سرزمين است.
به منظور تبيين فوايد حجاب و علل برخي حجاب گريزي ها، نشسـتي با 
حضـور تعدادي از معلميـن دروس ديني و قـرآن و هم چنين تني چند از 
دانش آموزان دوره ي متوسـطه در محل دفتر انتشـارات كمك آموزشـي 
برگزار گرديد كه از نظر شـما مي گذرد. اسـامي شركت كنندگان در اين 

نشست به شرح زير است: 
خانم مرضيه شيرخدايي دبير منطقه ي يك تهران، خانم مريم جزايري دبير 
شهرري، خانم شهربانو شكيبافر دبير اسلام شهر، اكرم طالب نسب، سيده 
نسـيم زارعي، محدثه محمدي و محبوبه سـادات مهديان دانش آموزان 

پايه ي اول تا چهارم متوسطه.

حجاب در نشستي با تعدادي از دانش آموزان
 بررسي شد

در جامعة  امروز ما
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شكيبافر: جنبه هاي فردي و اجتماعي حجاب و علت حجاب گريزي 
بعضي از جوانان و نوجوانان در سطح جامعه چيست؟

ــح توضيح داد. اين كه  ــفه حجاب را به طور واض مهديان: بايد فلس
ــتور الهي است صورت گيرد، كفايت  رعايت حجاب صرفاً چون دس
نمي كند، چون جوان ها از دلايل وجوب آن بي خبرند و فقط به دليل 
دستور الهي بودن آن مجبور به رعايت حجاب شده اند. در واقع رعايت 
ــده و از روي اختيار و آگاهي انجام  حجاب از روي ناآگاهي انجام ش

نگرفته است.
محمدي: نبايد احساس فشار كند! تا با فكر و رغبت به سوي حجاب 
برود. در غير اين صورت شايد لجبازي كند و حرف ديگران را نپذيرد. 
اگر يك جوان حجاب را با تفكر و آگاهانه تجربه كند، متوجه مي شود 
كه حجاب برايش بسيار با اهميت است. بنابراين، تا خود ما نينديشيم 
و موضوع حجاب را تجزيه و تحليل نكنيم، علاقه مند به پذيرش آن 

نخواهيم بود.
ــما ما بايد به جوانان خود در چه محدوده ي  شـيرخدايي: به نظر ش

ديني آنان، اجازه بدهيم تا حجاب را تجربه كنند؟

ضرورت بالا بردن آگاهي جوانان
ــرعي رسيد، بايد حجاب  مهديان: به نظر من وقتي دختر به بلوغ ش
خودش را رعايت كند. قبل از آن هم بايد از طريق خانواده، مهدكودك 
و نهادهاي مسئول، بايد توجيه شود. چنين نوجوان بالغي مي تواند فكر 
ــتي تصميم بگيرد. چرا كه شرعاً به بلوغ رسيده و قادر  كند و به درس
ــائل ديني فكر كند. قبل از سن بلوغ بايد به  ــت درخصوص مس اس

بچه ها آگاهي بدهند و آن ها را تا حدي آزاد بگذارند. در همان دوره ي 
سني پيش از بلوغ هم طولي نمي كشد كه راه درست را انتخاب كند. 
ــته باشد و در اين خصوص با او صحبت  ولي اگر آگاهي كافي نداش
نشود و يا صرفاً با استناد به دستور خدا ملزم به رعايت حجاب شود، 
با اين كه حجاب را رعايت مي كند ولي هم چنان توجيه نشده و دليل 

آن را ندانسته است.»
ولي وقتي به دوره ي راهنمايي يا دبيرستان مي رسد، به حجاب 
پايبند نيست، چون فلسفه ي آن را نمي داند و صرفاً به جهت رسيدن 
به نُه سالگي و بلوغ شرعي و سن تكليف و دستور خدا حجاب را 

رعايت كرده است.
طالب نسـب: من فكر مي كنم از همان اول كه فرد به دوران بلوغ 
مي رسد، نبايد رعايت حجاب را به او تحميل كرد و بايد اجازه داد كه 
ــك جوان با چيزهايي كه مي بيند و مي فهمد به طور عادي و نه با  ي

زور و اجبار، به سمت رعايت حجاب كشيده شود.
شيرخدايي: حالا اگر نوجوان در خانواده اي باشد كه به حجاب زياد 
مقيد نباشند، فكر مي كنيد آيا از خانواده تبعيت خواهد كرد يا اين كه 
ــخيص دهد و راه درست را  ــني قرار دارد كه خوب را از بد تش در س

انتخاب كند؟
 طالب نسب: نمي توانيم بگوييم كه خانواده تأثيرگذار نيست و خانواده 
به طور صددرصد تأثير خودش را روي كودك خواهد گذاشت. ولي باز 
بهتر است خود كودك بينديشد و راه درست را انتخاب كند، راهي كه 

نشان دهنده ي رشد و بلوغ او باشد.
زارعي: شخصيت بچه از كودكي شكل مي گيرد. اگر بخواهيم او را 
ــتي فكر كند و به  آزاد بگذاريم، احتمالاً قادر نخواهد بود كه به درس
بلوغ شرعي واقعي برسد. در برخي موارد، بعضي از كودكان اسماً به نُه 
سالگي رسيده اند و با آزادي خانواده، به سمت بي حجابي مي روند. چرا 
كه توانايي تشخيص راه درست را ندارند. مثلاً اگر به ما بگويند اعتياد 
بد است، لزوماً نبايد آن را تجربه نماييم و سپس راه درست را انتخاب 
كنيم. چرا كه تجربه ي اعتياد، عواقب بسيار بدي دارد. بنابراين، لازم 
نيست يك كودك بدحجابي را تجربه كند و روحيه اش آسيب ببيند تا 

پس از آن، به سراغ حجاب بيايد.
بهتر است از همان بچگي و حتي در سه يا چهار سالگي چادر 
را به كودك بدهم و به موازات با طرح مطالب و داستان هاي شيرين 
او را با حجاب مأنوس كنيم، به طوري كه فرهنگ حجاب و چادر و 
داشتن پوشش كامل برايش عادت شود و با آن كنار بيايد. در اين 

صورت احتياجي به فشار هم نيست.
شير خدايي: اين در واقع همان توصيه ي دين اسلام است.

زارعی: 
حجاب 

و چادر و 
پوشش کامل 

برای يک 
زن مسلمان، 

بخشی از 
فرهنگ اصيل 

و اعتقادی 
او محسوب 

می شود

محمدی:
از همان 

کودکی بايد با 
دليل و منطق 

کودکان را 
توجيه کرد. 

وقتی کودک 
منطقی فکر 

کند می تواند 
به درستی نيز 
تصميم بگيرد
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والدين حتي قبل از انعقاد نطفه برمي گردد. پس ما نمي توانيم عنصر 
حجاب را دفعتاً و از يك دوره ي سني خاص كه بچه عادت كرده 

است اعمال كنيم.
ــت. مي گوييم يك كودك قبل  محمدي: صحبت من هم همين اس
ــد، بايد فلسفه ي رعايت حجاب را بداند.  از اين كه به سن بلوغ برس
ــال دارد و وقتي چادر سر  مثلاً من يك دختر خاله دارم كه هفت س
ــويق مي كنند. او هم خوشحال مي شود. حتي  مي كند، همه او را تش
زمان ما هم اين گونه بود. وقتي چادر نماز سرمان مي كرديم، خانواده 
ما را تشويق مي كرد و ما با خوشحالي اين كار را ادامه مي داديم ولي 
ــد آن را رعايت كرد،  ــت و باي دليل اين را كه چرا حجاب خوب اس
ــتيم. مثلاً خود من، از چهارم دبستان چادر به سر مي كردم.  نمي دانس
ــتم و فقط چون مادرم اين كار را  آن زمان دليل اين كار را نمي دانس
ــم و چادر سر كنم. ولي  ــتم مانند آدم بزرگ ها باش مي كرد، مي خواس
ــيدم، دنبال دليل رعايت حجاب بودم.  وقتي به دوره ي راهنمايي رس
ــيدن من نداشت ولي مادر براي پوشيدن  پدرم اصراري به چادر پوش
چادر اصرار مي كرد. خواهرم به چادر زياد مقيد نبود و مانتو مي پوشيد. 
ــرد و برايش از خوبي چادر مي گفت.  ــي مادرم با او صحبت مي ك ول
به طوري كه الآن دوست دارد چادر سرش كند و از دوره ي دبيرستان 
ــر كردن كرد. من مي گويم چرا فقط، بچه ها  ــروع به چادر س نيز ش
ــويق را دوست دارند و علت را  ــويق مي كنند. البته بچه ها تش را تش
نمي پرسند ولي توجيه كردن بچه ها قبل از سن بلوغ و مطلع نمودن 
ــفه ي حجاب، باعث استمرار اين كار مي شود. خيلي از  آن ها به فلس
دوستان من در ابتداي چادري بودند ولي در دوره ي دبيرستان، چادر را 

كنار زدند و هر دليلي براي آن ها مي آورديم نمي پذيرفتند.
شيرخدايي: البته من فكر مي كنم متناسب با سن و سال، روش تربيتي 
ــت يك جور  ــد. يعني بچه اي كه در دامان مادر اس بايد متفاوت باش
الگوپذيري دارد. در زمان تولد و در دوره هاي مختلف نيز الگوپذيري 

ظاهر نامناسب برخي از كودكان 
ــبت به جوان روحيه ي لطيف تري  محمدي: به نظر من، كودك نس
ــرد، چرا كه ذهن او از بي حجابي خود  ــرف مرا بهتر مي پذي دارد و ح
ــر مي كنم از همان بچگي،  ــت. من فك يا ديگران تأثير نپذيرفته اس
ــودكان را توجيه كرد. وقتي كودك منطقي  ــد با دليل و منطق ك باي
فكر كند، مي تواند تصميم درستي بگيرد. در جامعه كه نگاه مي كنيم 
بعضاً خانواده ها بچه ها را با ظاهري نامناسب وارد جامعه مي كنند، با 
ــت و نيازي به رعايت حجاب ندارد. در  اين نگاه كه او هنوز بچه اس
ــودك از همان دوران بچگي، حجاب خودش را  حالي كه اگر اين ك
رعايت كند، وقتي بزرگ تر شود، به دلايل رعايت حجاب پي مي برد. 
ــاب مقيد نكنند، در  ــم بچگي او را به رعايت حج ــي وقتي به اس ول
بي حجابي احساس راحتي مي كند و ديگر نمي خواهد اين راحتي را از 

دست بدهد و حجابش را رعايت كند.
 شيرخدايي: شهيد مطهري مطرح كرده اند كه تربيت اسلامي و الهي، 
انفجاري، آني و ناگهاني نيست بلكه تدريجي است. عكس آن نيز صادق 
است به طوري كه متأسفانه به تدريج، بدون اين كه خانواده ها بخواهند، 

روي فرهنگ بي حجابي و بدحجابي كار شده است.
نيز  ايشان  ياران  و  بودند  (ع) در محفلي نشسته  امام صادق 
حضور داشتند. يكي از ياران امام همراه دخترش وارد مي شود  و در 
احوال پرسي حاضران با او دختر پنج يا شش ساله اش را هم مي بوسند 
و هم چنان از اين آغوش به آن آغوش مي رود تا به امام صادق (ع) 
مي رسد. آن حضرت به جاي در آغوش گرفتن آن دختر، خطاب به 
اصحاب مي فرمايد زماني كه دختر شما به پنج يا شش سالگي رسيد 
به او ياد دهيد نه در آغوش نامحرم قرار بگيرد، نه كسي را ببوسد و 

نه كسي او را ببوسد.
اين تربيت يعني تربيت تدريجي. يعني تربيتي كه از ابتدا بايد 
اگر مي تواني كاري كن كه  مثلاً مدير من مي گويد  انجام شود. 
حجاب اين جوانان درست شود. در حالي كه درست شدن حجاب 
جوانان، به پيشينه ي خانوادگي و اعتقادي و معلميني كه قبل از من 
با اين دانش آموزان سروكار داشته اند، برمي گردد. اگر من در همه جا، 
همين گونه باشم كه در كلاس هستم، بچه نيز تأثير مي پذيرد و 
نگفته ام چادر  به دخترانم  تاكنون  تربيت مي شود. مثلاً خود من، 
سرشان كنند. چرا كه مرا ديده اند و در محدوده  ي خانه و خارج 
خانه با حجاب خانواده آشنا شده اند. اين گونه نبوده كه شخصيت 
من، در خانه متفاوت باشد. حالا نامحرم مي خواهد در خانه باشد يا 
در جامعه. بايد حريم ها رعايت شود. پس اين ها به فرهنگ سازي، 
آن هم از بدو كودكي نياز دارد و براساس تأكيد دين ما، به عملكرد 
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او تغيير مي كند. حتي در خانواده هايي كه خيلي به مسئله ي حجاب 
پايبند نيستند، وقتي به پيشينه ي خودشان برمي گردند مي بينند كه در 
ــه يا چهار ساله با شوق خاصي چادر  اين خانواده نيز يك بچه ي س
سر مي كند و نماز مي خواند به طوري كه مادر او متعجب مي شود كه 
چگونه با اين كه خودش اين گونه نيست، بچه ي او به حجاب و نماز 
گرايش دارد. اين مسئله نشان مي دهد كه گرايش به حجب و حيا و 
ــت و در وجود همه ي انسان ها  تمايل به خوبي ها يك امر فطري اس
ــودك در محيط هاي پاك تر گرايش بيش تر و  ــك ك قرار دارد. بي ش
ــود كه با بزرگ تر شدن  دقيق تري به اين خوبي ها دارد. اما چه مي ش
ــود. براي اين كه در محيط  يك جوان، اين گرايش كم رنگ تر مي ش
ــال هاي خودش قرار مي گيرد. اگر دوره ي ابتدايي الآن  هم سن و س
ــال قبل مقايسه كنيد، متوجه مي شويد كه تفاوت ها بسيار  را با ده س
زياد شده است، چرا چون تربيت هاي ما به تناسب زمان ها و شرايط 
متفاوت است. كودك در زماني فقط الگوپذير است و نگاه مي كند كه 
مادر و اطرافيانش چه كاري انجام مي دهند و بسته به گرايش فطري 
خود، به آن وادي پا مي گذارد. ولي وقتي به مرحله اي رسيد كه چون 
و چراي اين مسائل را مي طلبد و به محيطي كه هم سن و سال  هاي 
اوست پا مي گذارد، با مسائل بيش تري آشنا مي شود. به درست و غلط 
ــود كه چه تقليد كوركورانه اي كرده  آن كار نداريم. تازه متوجه مي ش
ــت. بنابراين، بايد به بچه ها، از سني كه رشد و بلوغ فكري آن ها  اس
آغاز مي شود و مسائل را با گرمي مي پذيرند، اهميت و فوايد حجاب را 
بگوييم تا وقتي به دبيرستان مي رسند، نسبت به اين امر الهي شناخت 
كافي داشته باشند. در واقع خودمان با روش هايي كه به كار مي گيريم 
به بچه القا مي كنيم كه معقول باشد يا خير. وقتي او را وادار كرديم كه 
هرچه مي گوييم بي چون و چرا بپذيرد، اين مشكلات ايجاد مي شود. 
ــد روحي، رواني و تربيتي كودك، روش هاي  ــب با رش لذا بايد متناس

مناسب به كار گرفته شود.

فطري بودن حجاب
ــي از افراد خيلي  ــايد فطري بودن حجاب، براي بعض جزايـري: ش
روشن نباشد. مي گوييد همه ي خوبي ها در فطرت انسان وجود دارد و 
همان احساس ناراحتي از گناه و گرايش انسان ها به سمت خوبي ها، 

نشان دهنده ي فطري بودن اين مسائل است.
اما به نظر من، شما بايد اول ثابت كنيد كه حجاب خوب است 
و سپس فطري بودن آن را ثابت كنيد. گرچه اصل اين است كه 
اگر عكس آن اثبات شود، خوب بودن حجاب هم قابل اثبات است. 
معمولاً مراجعه به كتاب هاي تاريخ و اطلاع يافتن از پوشش هاي 
زنان در طول تاريخ مقبوليت حجاب را اثبات مي كند. اين كه اديان 
قبل از اسلام هم، حجاب را قبول داشته اند، حتي چادر، كه در كشور 
ما نشانه ي حجاب برتر است، به عنوان نماد پوشش در دوران زرتشت 
و در دوران قبل از اسلام در ميان ايرانيان رواج داشته است. اين 
سوابق تاريخي (كه در نقوش برجسته  تاريخي كاملاً نمايان است) 
به نوعي فطري بودن حجاب را اثبات مي كنند، اما ارتباط حجاب با 
آيات و روايات بسيار محسوس است كه هرچند كمتر به آن توجه 
مي شود. رسول خدا (ص) مي فرمايند: هر نوزادي براساس فطرت 
خدادادي اش زاده مي شود، سپس پدر و مادر وي باعث مي شوند كه 

او يهودي يا مسيحي يا زردشتي شود.
شايد برخي از افراد درخصوص اسلام اين را مطرح كنند كه 
پدر و مادر آن ها باعث شده اند كه مسلمان شوند كه تا حدودي 
حرفشان قابل توجه است. البته باعث افتخار است كه، از پدر و مادر 
مسلمان به دنيا آمده ايم و از نسلي كافر و مشرك زاده نشده ايم، 
اما اين كفايت نمي كند و بايد مسلمان بودن خود را با عمل به 
تكاليف الهي تثبيت كنيم وگرنه بدون عمل صالح اسلام ما سطحي 

و زودگذر است. 
ارتباطي كه با آيات برقرار مي شود در مورد آياتي است كه 
خداوند در بدو خلقت، در مورد آدم و حوا به صورت داستان بيان 
و  تورات  در  از جمله  آسماني،  تمام كتاب هاي  در  و  كرده است. 
نقطه ي  دارند،  خصوص  اين  در  كه  اختلافاتي  وجود  با  انجيل 
مشترك ديده مي شود و آن هم اشاره ي هر سه كتاب به خوردن 
از ميوه ي ممنوعه است كه باعث آشكار شدن بدي  آن ها گرديد. 
در قرآن به صراحت و بدون اين كه وارد جزئيات شود، گفته شده 
با خوردن ميوه ي ممنوعه بدي هايشان برايشان آشكار  كه آن ها 
شد و منظور از بدي ها، مشخصاً برهنگي و عريان بودنشان است. 
اگر دقت كنيد، فطري بودن حجاب، دقيقاً در اين آيات مشخص 
است، چرا كه قبل از آمدن حكم پوشش از سوي خداوند، به محض 
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اين كه آگاه شدند، خودشان را پوشاندند.
و براساس گرايش فطري خود با برگ هاي بهشتي، كه در قرآن 
هم آمده، خود را پوشانده اند. و جالب است كه در سوره ي اعراف به 

دنبال اين داستان و به مرور، بحث لباس مطرح مي شود.
چهارم  پايه ي  معارف،  كتاب  دوم  بخش  در  حجاب  مبحث 
دبيرستان آمده است. در پايه ي دوم نيز، بحث آراستگي را درخصوص 
عفاف و بحث حجاب و نوع پوشش را داريم. هم چنين،  اشاراتي راجع 
به تمدن اسلامي و انواع پوشش و لباس و تغييرات آن در طول تاريخ 

اشاره شده است.
گاهي  كه  برمي گرديم  شيرخدايي  خانم  اظهارات  به  اين جا 
محيط، نه تنها اين نوع گرايش ها را رشد نداده بلكه عاملي هم براي 
جلوگيري از آن بوده است. همين كه حجاب فطري باشد، خواه ناخواه 
ظاهر مي شود و براي هميشه از بين نمي رود. اما اگر به يك سري 
از گرايش هايي كه در انسان است بيش از حد پرداخته شود، زمينه ي 
بروز گرايش هاي مبثت از بين مي رود. جامعه ي امروز، مخصوصاً در 
قرن هاي اخير پس از افول قدرت كليسا و بعد از دوره ي رنسانس 
و تمدن جديد، دقيقاً در اين حالت بوده و مسير تعيين پوشش هم، 
به سمت اين انحطاط رفته است. يعني تحت تأثير غرايز و تمايلات 
انسان ها قرار گرفتن و «هرچه بيشتر خود را عرضه كردن» يك 
ارزش شده است. به طوري كه، آرام آرام اين فطرت ارزش مند را كه 
گرايش به پوشش، حجاب و عفاف در انسان ها بوده تحت تأثير قرار 

داده و منزوي كرده است.
الآن كه در كشورهاي اسلامي درخصوص حجاب زياد بحث 
مي شود، ما بايد تأكيد بر فطري بودن آن را فراموش نكنيم و در عين 
حال، با اعتدال گام برداريم. افراط و تفريط، جز اين كه اصل حجاب 
را زير سؤال ببرد نتيجه ي ديگري ندارد و گاه اين حكم الهي در 

بخش طنزهاي اينترنتي مورد مضحكه قرار مي گيرد.
پس بايد در تبليغ حجاب، مسئله ي فطري بودن، به عنوان يك 

نكته ي بسيار مهم مدنظر باشد.

محدوديت يا مصونيت حجاب
ــت يا  ــت؟ آيا حجاب محدوديت اس شـكيبافر: فوايد حجاب چيس

مصونيت؟
مهديـان: در حال حاضر اكثريت، حجاب را محدوديت مي دانند، با 

اين كه در واقع مصونيت است.
ــما كه به عنوان يك دانش آموز دبيرستاني حجاب را  شـكيبافر: ش

ــي داريد؟ در آن محدوديت مي بينيد يا  انتخاب كرده ايد چه ديدگاه
مصونيت؟

مهديان: اگر خودمان حجاب را انتخاب كنيم، محدوديت نيست، زيرا 
انتخابي آگاهانه است. ولي مشكلي كه وجود دارد و شاهد آن هستم، 
ــي ها و دوستانم، حجاب را به جاي  ــت كه بعضي از هم كلاس اين اس
ــت و پاگير است و  مصونيت محدوديت مي دانند و مي گويند چادر دس

براي مثال، آن را مشكلي براي رفتن به كوه و مراكز تفريح مي دانند.
شكيبافر: شما در پاسخ به كساني كه حجاب را محدوديت مي دانند 
ــكلي  ــه نظري داريد؟ خود من با چادر رانندگي هم كرده ام و مش چ

نداشته ام.
مهديان: چادر براي من محدوديتي ايجاد نكرده و با آن به كوه هم 
رفته ام. البته دوستانم مي گويند كه در اين گونه فعاليت ها بدون چادر 

عادت كرده ايم و چادر ما را در انجام اين كارها محدود مي كند.
شـكيبافر: ما خيلي نبايد حجاب را دور از محدوديت بدانيم چرا كه 

حجاب نوعي محدوديت نيز هست.
 جزايري: وقتي مي گوييم محدوديت، اعتقاد من اين است كه دين ما 
دين حد و حدود است و خط قرمزها و چهارچوب هاي مشخصي براي 
ما تعيين كرده است. مهم ترين ويژگي انسان مؤمن، اين است كه در 
اين حريم و چارچوب، مرزبان باشد. اين كه مي گوييم محدوديت، بله 
حجاب محدوديت است چرا كه زن مسلمان قرار نيست حريم شكن 
ــد و البته يك جاهايي انسان محدود مي شود. طبيعتاً كسي كه  باش
يك بلوز و شلوار پوشيده است، راحت تر از كسي است كه چادر دارد 
و مي خواهد آن را به خوبي حفظ كند و كارهايش را نيز انجام دهد. 
ــت. محدوديت در جامعه ي  به هر حال، حجاب داراي محدوديت اس
ما، هم بار مثبت و هم بار منفي پيدا كرده است. از آن جهت كه حد 
ــده ي دين و مرز تعيين شده اي است، در صورت معتقد  مشخص ش

بودن به دين، ملزم به رعايت آن هستيم.
اما اگر خارج از دين باشيم، خواستيم مي پذيريم و نخواستيم 
نمي پذيريم. مشكل ما همان نؤمن ببعض و نكفر ببعض است. يعني 
طبق گفته ي قرآن، بعضي ها بخشي از اين كتاب الهي را گرفته و 
بخش ديگر را رها كرده اند. قرآن در زندگي هاي ما، تكه پاره شده است. 
عده اي به بعضي از احكام آن عمل مي كنند و عده اي قسمت هاي 
ديگري از قرآن را قبول دارند؛ قسمت هايي كه منافع آنان را تأمين 

مي كند. اين رفاه طلبي ها و افراط و تفريط ها، تعادل را از بين مي برد.
ــراد محدوديت ها را به دليل پاي بندي به اين حكم  بعضي از اف
الهي مي پذيرند و نشان مي دهند كه عقيده ي آن ها برايشان ارزشمند 
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است. چرا كه با پذيرفتن آن عقيده، بعضي از مسائل دشوار را هم براي 
خودشان قبول مي كنند و براي حفظ ارزش ها از برخي چيزها مي گذرند. 
در بحث حجاب و بحث تعليم و تربيت به ويژه در دوران نوجواني، بايد 
با روحيات و شرايط رواني دوره ي نوجواني آگاه باشيم تا بتوانيم نقش 
تربيتي داشته باشيم. انسان ها، لايه هاي فكري متفاوتي دارند. از جمله 
ــياري از فعاليت هاي روزمره و حتي براي تبليغات اقتصادي  براي بس
كلان دنيا، از ظاهر و جسم زن بهره برداري مي شود. مثلاً تبليغاتي كه 
ــورهاي غربي مي شود، بيش تر با تكيه بر جنسيت زن است و  در كش
با توجه به واكنش هاي جسمي او برنامه ريزي مي كنند. در كشورهاي 
غربي، از زن به عنوان يك وسيله و ابزار براي فروش اجناس استفاده 
مي كنند، در صورتي كه لاستيك ماشين، نيازي به تبليغ از طريق يك 
خانم برهنه ندارد. جز اين كه مي خواهند توجه بينندگان را به آن ها جلب 

كنند تا اجناس خودشان را به فروش برسانند. 

چادر بهترين حجاب
ــه درخصوص حجاب صحبت مي كنيم،  محمـدي: به محض اين ك
بحث چادر مطرح مي شود. البته چادر بهترين حجاب است ولي نبايد 
اين گونه، كه در بعضي مدارس هست، اجباري باشد. بايد انواع حجاب 
را توضيح دهيم. حجاب فقط چادر نيست كه احياناً اگر دست و پاگير 
شد حساسيت ايجاد كند. اگر خانم ها بفهمند بايد در چه حدي حجاب 

را رعايت كنند، مشكل ساز و دست و پاگير نخواهد بود.
ــي دارد ولي چون پذيرفته ايم كه  طالب نسـب: چادر محدوديت هاي
مسلمان هستيم پس بايد اين محدوديت ها را هم بپذيريم. بعضي ها 
ــد با آن كنار  ــا را مي پذيرند و بعضي ها نمي توانن ــن محدوديت ه اي

بيايند.
شكيبافر: اگر دختر جواني درخصوص فايده ي حجاب از شما سؤال 

كند، چه جوابي به او مي دهيد؟
ــه براي  ــت ك ــاب، امنيتي اس ــده ي حج ــن فاي زارعـي: بيش تري

رعايت كننده ي آن ايجاد مي كند.
محمدي: حجاب براي رعايت كننده ي آن ايجاد امنيت مي كند و به 
او آرامش روحي مي دهد. معلم ما هم در اين خصوص مي گويد: ما كه 
ــش در جامعه ظاهر مي شويم، نگاه ها به سمت ما كشيده  با اين پوش
ــود و باعث جلب توجه نمي شويم. اگر پوشش ما كامل نباشد،  نمي ش
ديگران با نگاه هاي خود انرژي منفي را به ما منتقل مي كنند، به طوري 
كه بر روح و روان خودمان نيز تأثير مي گذارد. حجاب يك حريم است 
و بازدارنده ي نگاه هوسبازان، به  طوري كه باعث آرامش خاطر مي شود. 

ــاس مي كند شايد مزاحمتي  برعكس، بي حجابي كه هر لحظه احس
برايش ايجاد شود، پيوسته در اضطراب است.

مهديان: وقتي حجاب را رعايت مي كنيم مزاحمت در جامعه كاهش 
مي يابد. براي مثال، وقتي در خيابان راه مي رويم، براي آن كس كه 
ــت مزاحمت بيش تري ايجاد مي شود، اما كسي كه با  بي حجاب اس
حجاب و وقار است مورد احترام هم قرار مي گيرد. هم چنين با تعريف 
و تمجيد مردم از با حجاب ها، در جلسات و مناسبت ها، بي حجاب ها 

به طور ضمني مسخره و تحقير مي شوند.
ــما خانم مهديان مهم ترين فايده ي حجاب را در چه  شـكيبافر: ش

مي بينيد؟
مهديان: در ايجاد آرامش و امنيت.

شيرخدايي: در مورد فايده ي حجاب، كافي است آن را يك تكليف 
الهي بدانيم و مي دانيم هيچ حكمي از احكام خدا بدون حكمت نيست. 
ــت كه مي خواهد ما را در كوتاه ترين  از جمله اين حكمت ها، اين اس
ــير به سر منزل مقصود برساند و به هر نسبت كه به حكم الهي  مس
حجاب نزديك تر باشيم و به آن بهتر عمل كنيم، قطعاً از ثمرات آن 
ــتر برخوردار خواهيم شد و خلاصه هر كس به هر نسبتي كه به  بيش
ــبت بهره مند مي شود. اصولاً در  احكام الهي توجه كند، به همان نس
ــود، شخصيت زن مورد توجه  جامعه اي كه حريم هاي الهي حفظ ش

قرار مي گيرد نه ابعاد جنسيت و زيبايي اندام او.
را در  اين حكم، مي خواهد بحث جنسيتي  قرار دادن  با  خدا 
حريم خانواده ها محدود كند تا سلامت فردي كه حجاب را رعايت 
مي كند تضمين شود. مردي كه نقطه ي مقابل او در جامعه است و 
ساير افرادي كه با او ارتباط دارند نيز از چنين فضاي سالم اجتماعي 
بهره مند مي  شوند. حتي وقتي خود اروپايي ها، دانشگاه ها و مراكز 
آموزشي را تفكيك كردند، ميزان پيشرفت آنان در تمام زمينه ها از 
جمله اختراع و مسائل علمي و ساير زمينه ها افزايش يافت، چرا كه 
آن امنيت خاطر و آرامش برقرار شد و فكر افراد به سمت هدفي كه 
دنبال مي كنند، معطوف گرديد و ديگر كسي دنبال آن نبود كه چه 
تيپي بزند يا مدت هاي طولاني پاي ميز آرايش بنشيند كه خودش را 

با كيفيت مورد قبول ديگران آرايش كند.
شكيبافر: البته حجاب هم سلسله مراتبي دارد. قرآن اولين مرحله ي 
حجاب را از نوع بصري اعلام كرده است و به مردان و زنان مي گويد 
تا چشمانشان را بپوشانند. به اين ترتيب حياي چشم، كه در قرآن به 

آن تأكيد شده، اولين مرحله ي حجاب است. 
 ادامه دارد

مهديان: 
چادر براي من 

محدوديتي 
ايجاد نكرده 

و با آن به كوه 
هم رفته ام

زارعي: 
بيش ترين 

فايده ي 
حجاب، امنيتي 
است كه براي 
رعايت كننده ي 

آن ايجاد 
مي كند.
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روش مواجهة   استاد شهيد مطهری(ره) با مسائل جديد
حجت الاسلام دکتر حسين سوزنچی
عضو هيئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

اشاره
استاد شـهيد مطهری(ره) متعلق به جريان عقلانيت اسلامی 
است که با علماي نوانديشي هم چون امام خمينی(ره) و علامه 
طباطبايی(ره) شـناخته می شـود. اين جريان فکری، منشـأ و 
خاسـتگاه انقلاب اسـلامی ايران بوده و از شاخصه های مهم 
آن عـدم انفعـال و مواجهه ی عقلانی با مسـائل جديد تمدن 
امروز و اجتهاد پوياست. به مناسبت هفته ی بزرگداشت معلم و 
شهادت استاد مطهری(ره) متن پياده شدة سخنرانی مطهری 
پژوه فاضل، جناب حجئ الاسـلام والمسـلمين دکتر حسـين 

سوزنچی تقديم می گردد.

ــهيد مطهری با مسائل جديد است. در  بحث ما روش مواجهه ی ش
اين جا سه موضوع را می خواهم عرض کنم:

۱. ماهيت تفکر و شخصيت شهيد مطهری چگونه بود؟
۲. شهيد مطهری چگونه مسائل جديد را می ديد؟

۳. شهيد مطهری با چه روالی به حل مسائل جديد اقدام می کرد؟

موضوع اول
چند جمله از شهيد مطهری يادداشت کردم که ماهيت تفکر و 
شخصيت شهيد مطهری را نشان می دهد. اين چيزی است که شهيد 
مطهری دربارة ديگران می گويد ولی منظور خودش است. در کتاب 
اسلام و مقتضيات، جلد يک، صفحه ی يازده: «برای روشنفکران 
مسلمان۱ در عصر ما، که از نظر کيفيت زبده ترين طبقات اجتماعی 
به شمار  قابل توجهی  قشر  کميت خوش بختانه  نظر  از  و  می باشند 
زمان  مقتضيات  و  اسلام  اجتماعی،  مسئله ی  مهم ترين  می روند، 
است، دو ضرورت فوری، مسئوليت سنگين و رسالت دشوار بر دوش 
اين طبقه می گذارد: يکی ضرورت شناخت صحيح اسلام واقعی و 
ديگری ضرورت شناخت شرايط و مقتضيات زمان و تفکيک واقعيات 
ناشی از تکامل علم و صنعت از پديده های انحرافی و عوامل فساد 

و سقوط.»
در پاسخ به اين سؤال که شخصيت شهيد مطهری چگونه بود؟ 
بايد گفت شهيد مطهری به يک معنا روشنفکر اسلام شناس يا به 

تعبير بهتر اسلام شناس متعهد بود. منظور از اسلام شناسی، واضح 
اين که  يکی  است:  نظر  مد  دو حيث  از  متعهد  کلمه ی  اما  است، 
در مقابل برخی از اسلام شناسان سنتی که در برابر مسائل زندگی 
انسان ها و تحولات جامعه، احساس تعهد و مسئوليت نمی کنند و 
فقط به کار خود مشغول اند و به تعبير شهيد مطهری «کارشان فقط 

استهلاک سهم امام است»۲.
يک حيث ديگر در مقابل مستشرقين و اتباع آن ها در کشورهای 
به  نسبت  تعهدی  هيچ  که  پژوهشگرانی  يعنی  است؛  اسلامی 
انديشه های اسلامی احساس نمی کنند و اسلام شناسی را به منظور 
که  حق  دين  يک  نه  می دهند،  انجام  قوم شناسی  مطالعه ی  يک 
حقيقتی را برای انسان به ارمغان آورده است. در مقابل اين دو طيف، 
اسلام شناس متعهد قرار دارد که دو مؤلفه ی اصلی اش اين است 
که (اول) اسلام را چون حقيقت است قبول کرده و (دوم) خود را 
در قبال اسلام (معرفی صحيح و دفاع از اسلام و تبليغ صحيح آن) 

مسئول می بيند.
اين که می گويم اسلام را چون حقيقت است قبول کرده دو 
از  اسلام  تفکيک  دوم  اسلام،  از  عقلی  درک  يکی  دارد،  بخش 

سنت های رايج.
بحث اول (که اسلام را چون حقيقت بود قبول کرده) به نظرم 
خيلی سنگين تر، شديدتر و مهم تر از بحث دوم است. مگر ما فکر 
می کنيم «اسلام» حقيقت نيست که قبولش کرديم؟ مسئله اين است 
که ملتزم به لوازم اين حرف بمانيم يعنی واقعاً از اسلام دفاع کنيم نه 
از سنت های رايج، يعنی نه از هرچه که به اسم اسلام وجود دارد؛ و 

واقعاً اسلام را يک درک معقول بدانيم.
مهم ترين سخن شهيد مطهری در آن جاست که آزادی فکر، 
آزادی بيان و آزادی عقيده را مطرح می کند. ايشان اين جمله اش 
هنوز هم برای من جمله ی سنگينی است. من جرئت نمی کنم اين 
جمله را بگويم. می گويد من از پيدا شدن کسانی که عليه اسلام حرف 
می زنند ناراحت که نمی شوم هيچ، خوشحال هم می شوم. چون اين ها 
موجب می شوند اسلام ضربات محکمی بخورد و درنتيجه صيقلی تر 
شود (کتاب پيرامون جمهوری اسلامی). جمله ی سنگينی است که 
حالا در شرايط سياسی فعلی و در برابر حملات اين طيف روزنامه ها، 
(مثلاً فصل نامه ی مهرنامه که نشريه ی جديدی است) آيا واقعاً ما 

ملاک من  نياز واقعی  جامعه است
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می گوييم عيب ندارد، بگويند، حمله کنند؟ يا اين که اگر بتوانيم جلوی 
اين ها را بگيريم چاپ نشود چه قدر خوشحال می شويم؟

مثال ديگر در مباحث فلسفی بحث معاد جسمانی است. فلاسفه 
گفتند معاد جسمانی را بايد بفهميم نه اين که چون خدا و پيغمبر 
گفته اند ديگر برای فهمش تلاش نکنيم. از اول ابن سينا با مسئله ی 
معاد جسمانی، که چه طور می شود اين را حل کرد درگير شده و معتقد 
است که براساس مبانی عقلی خود، نه تنها اين مسئله قابل اثبات 
نيست، بلکه محال است و چون محال است فقط از اين جهت که 
صادق مصدق سخنی را بيان کرده، می پذيريم که سخن او حتماً مُفاد 
صحيحی دارد. يعنی می دانيم پيامبر خدا مطلب درستی گفته اما قطعاً 

اين مفهومی که شما از آن فهميديد نادرست است.
اين آن قبول اسلام به عنوان حقيقت است. غالباً ما در مقابل 
اين گونه مسائل می گوييم سخن قرآن است و ديگر چه نيازی به اين 
بحث هاست؟ به تعبير شهيد مطهری در مقدمه ی جلد پنجم اصول 
فلسفه، قرآن گفته که بفهميم يا نفهميم؟ اين معارف عميق الهی آمده 
که ما بفهميم و بپذيريم يا نفهميم و بپذيريم؟ اين حرف خيلی سنگين 
است، يعنی اگر شما نفهميدی حقيقتاً پذيرش برای شما حاصل نشده 

و توهمش حاصل شده است.
معاد جسمانی را که می گوييم هنوز برخی حريم می گيرند اما به 
شما می گويم خدا دست دارد، همه تان می گوييد نه، خدا دست ندارد؛ 
خدا راه می رود، نه راه نمی رود؛ ولی قرآن می گويد «جاء ربک و الملک 
صفا صفا» می گويد: «يداالله فوق ايديهم». درست است؟ يداالله يعنی 
دست خدا، جاء يعنی آمد. «يأتی ربُک أو بعض آيات ربک» اصلاً اين 
«بعض آيات» وقتی با «أو» در کنار «ربک» می آيد، يعنی واقعاً «يأتی 
ربک»؛ ديگر نمی توانی بگويی اين يأتی ربک يعنی يأتی آيات ربک، 
حالا اين يأتی ربُک يعنی چه؟ شما همه می گوييد يأتی ربک قطعاً 

آمدن نيست، آمدن مکانی؛ پس چه معنايی می تواند داشته باشد؟
ما در بحث تلقی جسمانیِ از خدا چون يقين عقلی به بطلانش 
داريم، درنگ می کنيم؛ اما وقتی می گويند معاد جسمانی به اين معنای 
اوليه ممکن نيست، چون افراد کار عقلی نکرده اند و به همان تلقی 
ظاهری بسنده می کنند، فلاسفه را تکفير می کنند؛ آن وقت، مکتب 
تفکيک پيدا می شود و می گويد عقل فلسفی نمی رسد! مگر ما غير 
از عقل فلسفی عقل ديگری داريم؟ عقلی که می خواهد تعقل کند 
حقيقت مطلب را بفهمد و می گويد اگر واقعاً  مفهوم عرفی از معاد 

جسمانی محال بود، اين را نمی پذيرم.
بحث معاد جسمانی از اين زاويه شبيه بحث دست خداست، خدا 
نمی تواند دست داشته باشد، آيه هم بياوريد می گوييم يک معنای 
ديگر دارد. نمی گويم پيامبر(ص) دروغ گفته است، بلکه صادق مصدق 
گفته و آن را می پذيرم، اما نه به اين معنا که شما می گوييد؛ و اين که 
هنوز معنای صحيح آن را نفهميده ام دليل نمی شود که همين فهم 

عرفی که غلط بودنش را عقلاً اثبات کرده ام بپذيرم.
گفتيم مطلب دوم در بحث اين که اسلام را چون حقيقت است 
قبول کرده، تفکيک اسلام از سنت های رايج بود. اين جا مثال می زنم 
از مسائل عملی. يک چيزهايی در اسلام اهم است، اما برای ما 
چيزهای ديگری اهم است، چون ما بيش از آن که اسلام را به عنوان 
حقيقت قبول کرده باشيم، از زاويه ی آداب و رسومی که با آن ها خو 
گرفته ايم، قبول کرده ايم. مثلاً اگر بشنويد يک جوان حزب اللهی به 
کوه رفته و با افرادی آن چنانی رقصيده است، باز هم او را حزب اللهی 
می دانيد؟ می گوييد نه قطعاً ديگر او حزب اللهی نيست. حالا اگر او 
غيبت کند او را حزب اللهی می دانيد؟ غالباً می دانند. يعنی غيبت کردن 
را موجب خروج از حزب اللهی بودن نمی دانند درحالی که الغيبهُ الشدُّ 
من الزنا، الزنا هم اشدّ من الرقص! ببينيد کدام مؤلفه در ذهن ما 

مهم است.
کتاب پاسخ های استاد به مسئله ی حجاب را بخوانيد، اين فضا 
را بهتر درک کنيد. طرف حمله می کند به شهيد مطهری و می گويد 
تو چرا با چادر مخالفت می کنی، چرا می گويی وجه و کفّين آزاد است، 
چرا اين ها را می گويی، و شهيد مطهری به او حمله می کند که شما 
حقيقت را مخفی می کنيد از ترس اين مشکلات؟ اتفاقاً حقيقت را 

نگفته ايد که اين مشکلات در جامعه پيدا شده است.
يا در حماسه ی حسينی با اين که شهيد مطهری جداً طرفدار 
دارد  عزاداری  در  مطهری  شهيد  که  تأييدهايی  است،  عزاداری 
تأييدات جدی است که بايد عزاداری باشد، با آن همه تأييد ايشان در 
مقابل تحريفات می ايستد، آن قدر می ايستد که شخصی در روضه ای 
که می رود حال پيدا نمی کند، چرا؟ چون خيلی جدّی با تحريفات 
درگير شده است. البته يک مقدار هم تقصير دوستان ماست که فقط 
خلاصه ی آثار را می خوانند که در آن جا روضه های شهيد مطهری 
حذف شده و مقداری دغدغه ی جلوگيری از تحريفات بر دغدغه ی 

اصل عزاداری غلبه کرده است.
اما به هرحال، سنت های رايج ميان ما خيلی انحراف دارد. شما 
چون دانشجو هستيد زياد وارد فضايش نشده ايد، اگر روحانی بشويد 

شهيد 
مطهری به 

يک معنا 
روشنفکر 

اسلام شناس 
يا به 

تعبير بهتر 
اسلام شناس 

متعهد بود

اين که 
می گويم 
اسلام را 

چون حقيقت 
است قبول 

کرده دو 
بخش 

دارد، يکی 
درک عقلی 
از اسلام، 

دوم تفکيک 
اسلام از 

سنت های 
رايج
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و منبر هم برويد و بعد از منبر شما يک مداح روضه ی دروغ بخواند 
چه می کنيد؟ شهيد مطهری می گويد علما وظيفه دارند نهی از منکر 
کنند؛ اما وقتی رفتی در گود قرار گرفتی خيلی سنگين است که کسی 
را آن جا مذمت کنی. من چند وقت بالا منبر گفتم فلان ادبيات غلط 
است. دقيقاً بعد از منبر من مداح رفت با همان ادبيات روضه خواند! 
شما وقتی درگير مطلب شويد می فهميد کار ساده ای نيست که شهيد 
مطهری راحت حمله می کند، يعنی در عين اين که عزاداری را حفظ 

می کند سنت های غلط عزاداری را نفی می کند.
اين مدل فکر شهيد مطهری است. دارد اين طور راجع به اسلام 
می انديشد. درک عقلی از اسلام داشتن، مؤلفه های مهمش داشتن 
نياز دارد.  شجاعت و جسارت است. يعنی به شجاعت و جسارت 
آزادی فکر مطرح شود و هرکس  شجاعت موجب می شود بحث 
بخواهد شبهه کند متفکر شجاع از آن نمی ترسد. از بيان حقايق 
خجالت نمی کشد. نمونه ی بارزش بحث تعدد زوجات و ازدواج موقت 
در کتاب نظام حقوق زن در اسلام است. آقای هاشمی گلپايگانی 
می گفت اگر توانستيد يک خانم را راجع به تعدد زوجات قانع کنيد! 
نه اين که زن دوم بگيريد. خانم های ما هم در اين بحث مخالفت 

می کنند و می دانيم حريفشان نمی شويم.
همين الآن در مجلس شورای خودمان در مخالفت با تعدد زوجات 
چه قدر دنبال لايحه اش هستند، يعنی در اين فضا که مذهبی هايش 
شديداً مخالف اند می رويد تا دفاع کنيد و بگوييد تعدد زوجات بهترين 
کار است و ازدواج موقت راهکار اصلی است. گفتن اين ها خيلی 
جسارت می خواهد، اين جسارت مهم تر از مقابل غرب زده ها ايستادن 
است. يکبار در مقابل غرب زده حرف می زنی، يک بار به مذهبی ها 
می گويی نه شما هم سنت های رايج را کنار بگذاريد. همه اش به اين 
برمی گردد که ته دلت قبول کرده باشی که اسلام حقيقت است. ما ته 
دلمان قبول نمی کنيم. می گوييم حالا اگر اين کار نشود شايد مشکل 
پيش نيايد. مقالات مجله ها و سخنرانی روشنفکران آخر استدلالشان 
اين است: درست است اسلام اين را گفته، ولی... در حالی که اگر 
اسلام حقيقت است، و دين خاتم اين را گفته، ديگر اين ولی ها 

وجهی ندارد.
محور دوم اين که خودش را در قبال اسلام و معرفی صحيح 
اسلام مسئول می ديد، در کتاب اسلام و مقتضيات زمان، اين حديث 
را نقل کرده و شرح داده که: «اذا ظهرت البدع فعلی العالم أن يظهر 
علمه والاّ فعليه لعنئ االله» اگر خداوند گفته فعليه لعنئ االله، يعنی 
اگر اين عالم حقيقت را می داند و اظهار نمی کند، عليه لعنئ االله. 
اگر عالم شدی و اظهار نکردی، لعنت خدا بر توست و اگر يادتان 
باشد ايشان اين حديث را شرح می دهد و می گويد اين ها به تعبير ما 
انسان نيستند، ملعون اند. چه قدر سنگين است، خيلی از علما ملعون اند. 

مضمون حديث اين است و بايد آن را باور و درک کرد.
در اين فضاست که ايشان داد می زند چرا ما مصلح کم داريم؟ 
در ده گفتار می گويد: «چرا با وجود فريضه ی امر به معروف و نهی از 
منکر در اسلام و داشتن شخصيت های مبرّز در ساير فرايض اسلامی 

مثل علم و جهاد و...، مصلح بسيار کم داشته ايم». اين همان دغدغه 
است که مصلح بايد اسلام را درست معرفی کند. با اين جمله در جای 
ديگر کتاب ده گفتار، که از کوبنده ترين جمله های شهيد مطهری 
است: «آن هايی که در منبرها شنيده ايد که می گويند امام زمان بيايد 
يک مشت شيعه را نجات دهد، يک مشت شيعه دروغ است، يک 
مشت شيعه که قالتاق ترين مردم دنيا هستند، امام زمان حامی اين ها 
نيست. او مصلح کل عالم است... فعلاً لازم نيست دنبال اين باشيم 
تا کسی را که مسلمان نيست، مسلمان کنيم. البته منتهای آرزو اين 
است ولی آن چيزی که در درجه ی اول لازم است اين است که 
الآن ما مسلمان ها، نمازخوان ها، روزه گيرها و زيارت روها و حج روها 
فکر دينی خود را که به حال نيم مرده درآمده است زنده کنيم... بايد 
اعتراف کنيم حقيقت اسلام در مغز و روح ما موجود نيست بلکه اين 
فکر اغلب در مغزهای ما به صورت مسخ شده موجود است: توحيد ما، 
نبوت ما، امامت و ولايت ما، معاد ما، همه ی دستورات اسلامی مثل 
صبر و زهد و تقوا و توکل در ذهن ما مسخ شده است. به جرئت 
می گويم غير از چهار تا مسئله ی فروع، آن هم در عبادات و چند تايی 
هم در معاملات، از اين ها که بگذريم، ديگر فکر درستی درباره ی 

دين نداريم.»
اين جملات خيلی سنگين است. واقعاً غير از شهيد مطهری 
هرکس اين ها را می گفت، تکفيرش کرده بوديم. ايشان می گويد 
همه چيز غلط و دارای مبنای غلط است. حالا وظيفه داريم و بايد 
اصلاح کنيم ولو اين که انواع فحش ها را بخوريم و شما می بينيد 
شهيد مطهری در زمان خودش نه در بين حوزوی ها طرفدار چندانی 
داشت نه بين دانشگاهی ها. الآن داريم از شهيد مطهری حمايت 

می کنيم.
ببينيد حوزوی ها درباره ی مسئله ی حجابش چه جنجالی راه 
انداختند. هنوز بعضی حوزوی ها هستند که از شهيد مطهری به دليل 
تأليف «مسئله ی حجاب» و «حماسه ی حسينی»اش بدشان می آيد. 
در دانشگاه هم به قول آقای دکتر حداد عادل وقتی شريعتی صحبت 
می کرد حسينيه ی ارشاد پر می شد. حداقل ۳۰۰ نفر حاضر می شدند. 
آقای مطهری که می رفت صحبت کند بيست تا سی نفر می ماند.۳ 
اگر سخنران باشيد درک می کنيد وقتی جمعيت ۳۰۰ نفری بيست، 
سی نفر شوند ديگر نمی توانيد صحبت کنيد. خيلی اخلاص و تقوا 

می خواهد.
ملاک شهيد مطهری برای طرح مسائل آن چنان که در مقدمه ی 
واقعی جامعه  نياز  اين است: «ملاک من  الهی» می گويد  «عدل 
است». حالا من اين ها را اضافه می کنم «نه شهرت و با کلاس 
بودن». مثال بارز اين موضوع آن است که شهيد مطهری داستان 
راستان را بعد از اصول فلسفه نوشت، در مقدمه ی داستان راستان 
می گويد به من می گفتند تويی که اصول فلسفه نوشتی نبايد داستان 
راستان بنويسی. مقدمه اش خيلی مقدمه ی مهم و استراتژيکی است. 
يعنی شهيد مطهری دارد يکی از ابعاد شخصيت خودش را آن جا 
بروز می دهد. ملاک نياز جامعه است ولو کلاس کار من پايين بيايد.۴ 

مقالات مجله ها 
و سخنرانی 

روشنفکران آخر 
استدلالشان 

اين است: 
درست است 
اسلام اين را 

گفته، ولی... در 
حالی که اگر 

اسلام حقيقت 
است، و دين 
خاتم اين را 

گفته، ديگر اين 
ولی ها وجهی 

ندارد
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اين که آقا فرمود آقای مصباح جای شهيد مطهری است من فکر 
می کنم اين حيثش مدنظر است. خود ايشان در سخنرانی امسال 
گفت هيچ کس جای شهيد مطهری نيامده است، درحالی که خودشان 
گفته بود آقای مصباح جای آقای مطهری است چون آقای مصباح 
به لحاظ فلسفی شخصی است که طرفدار دارد، مقبوليت دارد، تا 
حدی که کسی مثل آقای کديور به من می گفت کاش آقای مصباح 
در فلسفه می ماند، اما آقای مصباح احساس کرد الآن بايد وارد گود 
بشود، انواع فحش ها را هم تحمل کرد چون خودش را در قبال 

معرفی صحيح اسلام مسئول می ديد.
در کتب شهيد مطهری ملاک نياز واقعی جامعه است نه پسند 
جامعه. کتاب آزادی معنوی مقارن سال های ۴۹-۴۸ است که اوج 
حضور شريعتی در حسينيه ی ارشاد است و در جامعه ای که شريعتی 
اسلام اجتماعی را مطرح می کند، فضای مارکسيستی حاکم است، 
پسند جامعه از اسلام، اسلام اجتماعی را می خواهد، شهيد مطهری 
اصرار دارد بگويد آزادی معنوی علاوه بر آزادی اجتماعی؛ هجرت 
را  دعا  و  عبادت  بحث  اجتماعی؛  و هم  دارد  معنوی  و جهاد هم 
مطرح می کند؛ يعنی وقتی همه می گويند اسلام مسائل اجتماعی 
است. ايشان می گويد نه، اسلام فقط مسائل اجتماعی نيست مسائل 
معنوی اش مهم تر از مسائل اجتماعی است، هرچند جامعه اين ها را 

نمی پسنديد.
آن  به  همه  آن چه  به  ايشان  که  بود  اين  ديگر  مسئله ی 
می پرداختند نمی پرداخت، آن جايی که کسی به آن نمی پرداخت وارد 
می شد. در پاسخ به مسئله ی حجاب می گويد کاش يکی از صدها 
تن که کارشان استهلاک سهم امام است می آمد يکی از اين ده ها 
وظيفه ای را که من بر دوش گرفتم برمی داشت که من مجبور نشوم 

در همه ی عرصه ها وارد بشوم.
نمونه ی بارز ديگرش در بحث انقلاب اسلامی است. ايشان 
می آيد تهديدهای انقلاب را مطرح می کند تا می رسد به استقلال و 
می گويد استقلال سياسی، استقلال اقتصادی و سپس می رود سراغ 
استقلال فرهنگی، همين تعبيری که آقا می گويد تهاجم فرهنگی، آقا 
کی می گويد دهه ی هفتاد، شهيد مطهری کی گفته؛ وقتی که هنوز 
انقلاب به ثمر نرسيده يا همان روزهای اول انقلاب است. ايشان در 
سخنرانی هايش زياد به استقلال سياسی و اقتصادی نمی پردازد، در 
صورتی که آن موقع دغدغه ی اصلی استقلال سياسی و اقتصادی بود 
و تمام نظام درگير آن مسائل بود. نمی گويد اين مهم نيست، می گويد 
همه درگيري آن را دارند، آن جا كه خالي مانده من بايد پررنگش كنم. 

اين ها با شهرت طلبي مخالف است با پسند جامعه مخالف است.
يا اين كه با التقاطيون درگير مي شود، بدون هيچ ملاحظه اي 
حتي با هم مسلكي ها يا بهتر است بگوييم با هم جبهه اي ها. وقتي 
دغدغه اش اين است كه نياز واقعي جامعه را مطرح كند، ملاحظه ي 
است.  رفيق صميمي  بازرگان  با  نمي كند. شهيد مطهري  را  هيچ 
بازرگان پاي شهيد مطهري را به انجمن مهندسي باز مي كند ولي 
همين شهيد مطهري كتاب راه طي شده بازرگان را در همان جلسات 

نقد مي كند. به آن ها برمي خورد. مي گويند نويسنده اش نيست چرا 
نقد مي كني مي گويد كتاب كه منتشر شد خودش هم نباشد مهم 
نيست، رفيق هستند اما مي گويد اين جا اسلام را دارد اشتباه معرفي 
مي كند، من كوتاه نمي آيم. يا مقدمه علل گرايش به ماديگري، تحت 
عنوان ماترياليسم در ايران مرز را جدا مي كند. زماني كه همه مي گفتند 
فعلاً دشمن مشترك شاه است. مجاهدين هم با شاه مي جنگيدند، 
هم  اين ها  مي گفتند  همه  مي جنگيدند،  شاه  با  هم  حزب اللهي ها 

جبهه اي ما هستند، شهيد مطهري مي گفت هم جبهه اي نداريم.
اين نكته ي مهمي است كه معيار وحدت و هم جبهه اي بودن 
چيست؟ همين شهيد مطهري در مقدمه ي امامت و رهبري، وحدت 
شيعه و سني را مطرح مي كند. اگر آرمان مشترك شد ما هم جبهه اي 
داريم،  سعي مي كنيم دعوا راه نيفتد، اما اگر آرمان مشترك نشد ولو 
اقدامات مشترك باشد ما مرزمان را جدا مي كنيم، با ماركسيست هاي 
اسلامي آرمان مشترك نبود، اگرچه اقدام مشترك بود، سرنگوني 

شاه.۵

موضوع دوم 
تا اين جا درباره ي شخصيت فكري شهيد مطهري گفتيم، حالا 
برود. ايشان مسائل  اين شخصيت مي خواهد سراغ مسائل جديد 
جديد را مي ديد و با مسائل سنتي هم برخورد مي كرد (كه آن را در 
مدل شخصيت بحث كردم). در مسائل جديد، شهيد مطهري داراي 

مؤلفه هاي خيلي بارز است، به اين شرح:
۱. يك مؤلفه تفكيك پيشرفت زمان از انحطاط آن است. اين 
يكي از سخنان سنگين شهيد مطهري است. دعواي ما با دوستان 
غرب شناس سر همين مسئله است كه زمانه يك حيثيّات پيشرفتي 
دارد، يك حيثيّات انحطاطي، به طوري كه نه كاملاً بد و نه كاملاً 
خوب است. اگر كسي به «مدرنيته» قائل است، يعني همه چيز نو 
خوب است مرتكب يك اشتباه بنيادي شده است و اگر هم كسي 
قائل است كه همه چيز غرب بد است باز هم دچار اشتباه استراتژيك 
شده است. هم آن هايي كه مي گويند همه اش بد است و هم آن ها 
كه مي گويند همه اش خوب است خواسته اند خود را از هر مواجهه اي 

راحت كنند و عملاً در برابر غرب تسليم شده اند.
من در نقدي كه به آقاي نصيري نوشتم گفتم اتفاقاً اين هايي 
كه مي گويند همه اش بد است بيشتر غرب زده مي شوند تا آن هايي كه 
مثل شهيد مطهري تفكيك مي كنند. اين ها چون مي گويند همه اش 
بد است، ديگر نمي توانيم خوب و بد را جدا كنيم فعلاً چاره اي جز اكل 
ميته نيست، همه اش را مي گيريم، حالا اين حيوان مرده گوسفند باشد 
يا گربه، مرده است، ديگر فرق نمي كند. ولي وقتي گفتي حيوانات يك 
عده حلال گوشت اند و يك عده حرام گوشت. حلال گوشت هايش 
هم خيلي كم پيدا مي شود و... مي دانيد، البته تفكيك خيلي سخت 
است، اين را مفصلاً در اسلام و مقتضيات خوانديد و در مواجهات 

شهيد مطهري يك مبناست.
۲. مطلب ديگر تفكيك حق و باطل در هر مسئله است، يعني 

اگر كسي به 
«مدرنيته» 

قائل است، 
يعني همه چيز 
نو خوب است 

مرتكب يك 
اشتباه بنيادي 
شده است و 
اگر هم كسي 

قائل است 
كه همه چيز 

غرب بد 
است باز هم 
دچار اشتباه 
استراتژيك 
شده است. 
هم آن هايي 
كه مي گويند 
همه اش بد 
است و هم 

آن ها كه 
مي گويند 
همه اش 

خوب است 
خواسته اند 

خود را از هر 
مواجهه اي 

راحت كنند و 
عملاً در برابر 
غرب تسليم 

شده اند
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اين جمله ي حضرت امير كه باطل محض نداريم، حق محض هم 
نداريم خيلي مهم است. حق محض نداريم پس علي كيست؟ باطل 
علي  خود  را  اين سخن  كيست؟  معاويه  پس  نداريم  هم  محض 
مي گويد و خيلي سنگين است. يعني توجه كن علي را لباس هاي 
باطل مي پوشانند تا مردم را عليه او برانگيزانند. معاويه به حق هايي 
متمسك مي شود كه مردم را دور خودش جمع مي كند، فكر نكن اين 
مسئله فقط درباره ي خوارج مشكل پيدا مي شود، نه. هميشه حق و 
باطل درهم  آميخته اند و سپاه حق و باطل كاملاً از هم جدا نشده اند.

اين مطلب خودش چند نكته ي كاربردي دارد. يكي اين كه هر 
باطلي در عالم پيدا مي شود. از حقي استفاده مي كند. هر باطلي را كه 
مي خواهي بكوبي توجه كن به ابعاد حقي كه در آن آميخته است. 
شهيد مطهري علل گرايش به ماديگري را مي نويسد و مي گويد سنگر 
قهرماني را ما از دست داديم، يعني اين باطل ها روي سنگر قهرماني 
سوار شدند و چون روي آن سوار شدند خيلي مشتري پيدا كردند، 
مي گويد خشونت هاي كليسا موجب شد دين در نزد مردم بدجلوه 

كند.
دوم استفاده از نقاط قوت براي رفع نقاط ضعف. باطل محض 
در عالم نداريم، هرچه مي رسد آميخته است. مهم ترين روش براي 
نقاط قوت است. جايي كه شهيد  از  استفاده  باطل،  به  ضربه زدن 
مطهري خوب از اين بحث استفاده كرده در رهبري نسل جوان 
خودشان  نظر  از  است،  چگونه  جوانان  وضعيت  مي گويد:  است، 
مجسمه ي هوش و آرمان خواهي و علم جويي و آزادي خواهي هستند، 
واقعاً  اما  فاسق،  و  شهوت پرست  و  مغرور  و  خام  ديگران  نظر  از 
چگونه اند؟ ايشان نشان مي دهد كه چگونه تمام نقاط ضعفشان ناشي 
از انحراف در يك حق است. فكر كرديد خيلي شكاك اند، اين ها 
دنبال حقيقت اند. چون شما حقيقت را عرضه نكرديد و ماركسيست ها 
مدل فكري عرضه كردند آن ها ماركسيست مي شوند. مي گوييد آن ها 
همه چيز را به هم مي ريزند و آرمان خواه اند. چون آرمان را عرضه 
نكرديد، اين ها دنبال اين هستند كه به وضع موجود بسنده نكنند. 
همه ضعف هاي نسل جوان را نشان مي دهند پس نقطه ي قوت آن ها 
چه بوده و چرا دچار انحراف شده اند؟۶ تمام انحرافات انساني ناشي از 
اين است كه يك نقطه ي قوت دچار انحراف مي شود و علاجش اين 
است كه آن نقطه ي قوت را در همان مسئله نشان دهند تا شخص 

منحرف برگردد.
از اين روش  نيز خيلي زيبا  شهيد مطهري در انسان كامل 
قدرت خوب  البته  قدرت مي خواهي؟  و مي گويد  استفاده مي كند 
اين كه  ثانياً قدرت هم  و  نيست  اولاً فقط قدرت خوب  اما  است 
تو مي گويي نيست. محبت مي خواهي البته محبت خوب است اما 
اين  نيست.  اين  هم  حقيقي  محبت  و  نيست  محبت خوب  فقط 
مدل فكري شهيد مطهري است. ما وقتي با آن ها مواجه مي شويم 
مي گوييم ماركسيست ها بي دين ها فلان فلان شده  ها، اما شهيد 
مي گويد ماركسيست ها دنبال عدالت اند و عدالت چيز خيلي خوبي 
است اما عدالت اين نيست و فقط هم عدالت نيست. اين مدل 
خيلي زيبايي است، اين است كه طرف جرأت مي كند و مي گويد 

ناراحت نمي شوم، خوشحال هم مي شوم  پيدايش مخالف  از  من 
چون نشان مي دهم هر حرفي طرف مي زند، قوي ترش را اسلام 

دارد.۷
خلاصه باطل محض نداريم. بايد ببينيم چه ديدگاهي چه كساني 
را جذب كرده است و بايد يك ديدگاه شناسي داشته باشيم و يك 
مخاطب شناسي. براي رهبري نسل جوان اين يك ضرورت است. 
ببينيم مخاطب چه ويژگي هايي دارد و ديدگاهي كه او را جذب كرده 
چه ويژگي هايي. مثلاً آن ها ماركسيسم را به صورت يك ايدئولوژي 
ارائه كرده اند ولي، نيامده ايم اسلام را به صورت ايدئولوژي ارائه كنيم، 
هم چنين جايگاه تفكرش را و اين كه اسلام چه ويژگي مثبتي دارد؟ و 
آيا جوان ها دچار شبهه اند يا دغدغه ي حقيقت جويي دارند؟ دچار كفرند 

يا آرمان خواه اند؟ ولنگارند يا آزادي خواه اند؟
۳. سوم پذيرش اشتباهات گذشتگان و هم مسلكان از طرفي 
و توجه به ابعاد مثبت در سخن مخالفان از طرف ديگر است. مثلاً 
موضعي كه در بحث زن مي گيرد جالب است. در كتاب حماسه ي 
حسيني به مناسبتي وارد اين بحث مي شود كه اسلام درخصوص 
زن به دنبال انسان گران بهاست. ما غالباً به گونه اي بحث مي كنيم 
كه زن در گذشته حرمت داشت و امروز فقط مورد نگاه ابزاري قرار 

مي گيرد؛ گويي در گذشته زن مطلقاً خوب و اكنون مطلقاً بد است.
اما شهيد مطهري انصاف را رعايت مي كند. مي گويد زن در 
گذشته شيء گران بهاست، نه انسان گران بها، يعني بپذيريم گذشتگان 
ما خيلي از ابعاد انساني زن را ناديده گرفتند ولو هم مسلك خودمان 
بودند و خيلي از كارهايشان هم خوب بوده است. غربی ها به وضع 
سنتي ما حمله مي كنند و مي گويند شما با زن چنين و چنان كرديد و 
شهيد مطهري مي گويد بله يك كارهايي كردند برخي اش هم غلط 
بوده ولي لااقل زن را گران بها مي دانستند، امروزه هم برخي ابعاد 
انساني زن مورد توجه واقع شده، اما به نحوي كه او را به انسان 

بي بها تبديل كرده است.   
شهيد مطهري هم اشتباهات و هم محاسن مخالفان را مي گويد. 
راسل معروف ترين فيلسوف ملحد و طبيعتاً از دشمنان درجه ي اول 
در كتاب مسئله ي شناخت،  شهيد مطهري است. شهيد مطهري 
يك جا مطلبي از راسل نقل مي كند و مي گويد اين معارف تجربي 
ارزش علمي دارند نه ارزش نظري و چنان از راسل تعريف و تمجيد 

مي كند كه انسان فكر مي كند از مريدان راسل است.
ممكن است اعتراض كنيم كه راسل كافر است چرا اين قدر 
تحويلش مي گيري؟ پاسخ اين است كه راسل دشمن من است اما 
نكته ي خوبي گفته و حق و حكمت را از دهان كافر مي گيرد، چنان كه 
در فريضه ي علم گفته بود. در سيره ي نبوي مي گويد اين غربي ها 
به متدلوژي توجه كردند و آن را خوب ارزيابي مي كند. بعد مي گويد 

سيره ي عملي در اسلام نيز منطقي شبيه متدلوژي غربي هاست.
شهيد  مي گويد  مخاطب  كه  است  آن  مواجهه  اين  ثمره ي 
مطهري شخص منصفي است و مي شود به حرفش گوش داد، زيرا 
نمي خواهد حرف خودش را به من تحميل كند. او نمي خواهد از هر 

چيزي دفاع كند و دنبال حقيقت است.

تمام انحرافات 
انساني ناشي 
از اين است 

كه يك نقطه ي 
قوت دچار 

انحراف مي شود 
و علاجش اين 

است كه آن 
نقطه ي قوت را 
در همان مسئله 

نشان دهند تا 
شخص منحرف 

برگردد؛
شهيد مطهري 
در انسان كامل 

نيز خيلي زيبا 
از اين روش 

استفاده مي كند
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موضوع سوم 
شهيد مطهري با چه روالي به حل مسائل جديد اقدام مي كرد؟ 
اين را از دو زاويه مي توان بررسي كرد: يكي در قبال موضوعي كه 
پيش مي آمد، يكي هم مخاطبي كه در جامعه دچار مشكل شده 
است. منظور من اين است كه آن مصلح بودنش يك بار از حيث 
انديشه هاست و يك بار در اصلاح اجتماعي و اين كه جامعه را چگونه 
درست كنيم؟ اگر افراد دچار مشكل فكري شدند چگونه حلش كنيم، 
اين يك روال فكري شهيد مطهري است و يك بار جداي از مشكل 
فكري افراد اصلاً ما جامعه را چگونه اصلاح كنيم و مخاطبان را 

چگونه؟
ــي دچار شبهه  الـف) از حيث انديشـه ها، بايد گفت چرا كس
مي شود، زيرا دچار تعارض شده است. مثلاً مي گويد اگر اسلام طرفدار 
مرد نيست، چرا ارث مرد را دو برابر قرار داده است؟ اسلام گفته زن و 
مرد مساوي اند اما ارث مرد دو برابر است. اين دو را ناسازگار مي بيند 
ــت نيست. اگر حق و حقيقت اين گونه است چرا  و مي گويد اين درس

فلان حكم اسلام آن گونه است؟
اساساً وقتي شما با يك تعارض مواجه مي شوي، در مواجهه ي با 
تعارض منطقاً يكي از اين دوتاست: يا يكي از طرفين باطل است يا 
تعارض ظاهري است (يعني به ظاهر مي بيني اين طرف و آن طرف 
ناسازگار است، اما در بررسي عميق تعارضي نمي ماند). مثلاً يك بار 
حكم به بطلان مي دهند و مي گويند ارث زن نصف مرد است، اما 
اسلام مي گويد زن و مرد مساوي اند، پس دروغ گفته، اين يك مدل 
بررسي مسائل است، يك مدل هم اين است كه تعارض را ظاهري 
مي داند و راهكار «جمع هر دو» مي دهد: هم حقوق متساوي را قائل 
است و هم ارث زن نصف مرد است. منتها مي گويد معناي تساوي 
اين گونه كه تو فكر مي كردي نيست. اين «تشابه» است و معني 
«تساوي» اين طور است و سپس با توضيحاتي كه مي دهد معلوم 
مي شود كه اگر ارث زن نصف مرد باشد كاملاً با تساوي سازگار است 
و اين تعارض ظاهري است و عميقاً مفهوم آن را روشن مي كند. 

راهكار شهيد مطهري غالباً اين چنين بود.
باور كند كه اسلام  بايد  انسان  راهكار  اين  به  براي رسيدن 
حقيقتي است كه ۱۴۰۰ سال پيش نازل شده و در وحي و نبوت اين 
مطلب قطعي است. بالاي نود درصد شبهات جامعه يا شبهه در اصل 
نبوت و يا شبهه در ختم نبوت است، چگونه؟ مثلاً يك بي حجاب 
شبهه اش يا در اصل نبوت است يا در ختم نبوت، ربطش اين است 
كه اولاً اين هايي كه در اسلام آمده خود واقعاً گفته ي خداست؟ نبوت 
اين است كه واقعاً هر آنچه در دين اسلام آمده سخن خداست، اگر 
سخن خدا باشد قطعاً صادق است. يك عده مي گويند بله، خدا گفته 
اما براي امروز نگفته، براي ۱۴۰۰ سال پيش گفته است و امروز بايد 
خدا سخنان ديگري مي گفت! اين شبهه مربوط به ختم نبوت است. 
ختم نبوت يعني آنچه ۱۴۰۰ سال پيش گفته شده الآن هم هست. 
شهيد مطهري اين دو تا يعني اصل و ختم نبوت را جدي قبول 

مي كند، آن گاه درصدد جمع بين علم و دين برمي آيد.۸
آقاي دكتر سروش يك اشكالي بر كتاب نظام حقوق زن در 

اسلام مي گيرد و مي گويد آقاي مطهري آيا واقعاً توانستي اثبات 
كني روال اين طوري است يا نتوانستي اثبات كني، اگر نتوانستي 
اثبات كني كه كتابت به درد نمي خورد، اگر توانستي اثبات كني 
پس پيامبر به درد نمي خورد. يعني تو با عقل خودت تمام مسائل 
شرعيه را حل كردي. و ايشان (سروش) معتقد است دفاع عقلاني 
از احكام شريعت كاملاً كار عبثي است. مثلاً شهيد مطهري در 
كتاب نظام حقوق زن در اسلام از بحث هاي روان شناسي استفاده 
مي كند. پس اگر اين مسئله با روان شناسي اثبات شود چه نيازي 

به نبوت است؟
جواب اين است كه شهيد مطهري اول نبوت و ختم نبوت را 
پذيرفته است و پيشاپيش قبول كرده كه حتماً طلاق دست مرد است 
و حتماً ارث زن نصف مرد است. منتها به شما نشان مي دهد اين 
تعارضي كه احساس كردي، يك تعارض ظاهري است و توضيح 
مي دهد در حد همين علمي كه شما داري، من بر اين علم مسلط 
مي شوم با همين علم به تو نشان مي دهم تعارضي در كار نيست و با 
اين توضيح علمت را عميق مي كنم. من نيامدم اثبات كنم ارث زن 
نصف مرد است، من از اول قبول كردم ارث زن نصف مرد است چون 
نبوت را قبول كردم، ختم نبوت را هم قبول كردم، اما به تو نشان 
مي دهم اشكالات تو اغلب بي مورد است و وارد نيست. شهيد مطهري 
با درك عقلي اي كه براي خودش جا افتاده است اين طور به اشكال 

گيرنده پاسخ مي دهند.
در بحث علم و دين چه كار بايد بكنيم. يك روش، روش آقاي 
بازرگان است كه ثمرات و حقايق علم را در متون ديني جست وجو 
اثبات كرده زمين  مي كرد و در كتاب هايش مثلاً مي گفت اسلام 
كروي است، طبق اين آيه ي قرآن: «رب المشارق و المغارب». سخن 
اين است كه اگر فردا اثبات شد يكي از اين حرف ها غلط است 
چه كار مي كني چون علوم تجربي متغير و متحول اند. مدل ديگر در 
بحث علم و دين رويكرد آقاي سروش است. دين ربطي به علم ندارد. 
زندگي مان با علم مي گردد، و دين امر مقدسي براي خلوت و تنهايي 
است. بايد در عرصه هاي زندگي و سياست جدّي بود، بدون دخالت 

دين و دين بايد مقدس بماند.
درست  را  مباني اش  مي رود  مي كند؟  چه كار  مطهري  شهيد 
مي كند، آن گاه با مباني وارد علم مي شود. يعني اول مباني معرفتي 
را درست مي كند، مي داند كجا چه قدر بايد از علوم تجربي استفاده 
كند و مي داند علوم تجربي مطلق نيستند و كاملاً هم به درد نخور 
نيستند و مباني آن ها را، كه عمدتاً مباني فلسفي است با مباني دين 

بررسي مي كند.
ــان در اين زمينه دو بيان  ب) از حيث اصلاح اجتماعي، ايش
اصلي دارد يكي در كتاب ده گفتار (سخنراني سازمان روحانيت) است 
ــت و نمونه ي  ــازمان بر اصلاح فرد مقدم اس كه مي گويد اصلاح س
اين نگاه همان تلاش امام خميني (ره) براي ايجاد انقلاب اسلامي 
ــت. مطلب ديگر را در مقدمه ي داستان راستان  و تغيير حكومت اس
گفته كه اصلاح توده ها بر اصلاح سران جامعه مقدم است و بعداً در 
ــيره ي نبوي از اين سخن نتيجه گرفته است كه بايد در  مقدمه ي س

يك عده 
مي گويند بله، 

خدا گفته 
اما براي 

امروز نگفته، 
براي ۱۴۰۰ 

سال پيش 
گفته است 

و امروز بايد 
خدا سخنان 

ديگري 
مي گفت! اين 
شبهه مربوط 
به ختم نبوت 

است. ختم 
نبوت يعني 

آنچه ۱۴۰۰ 
سال پيش 
گفته شده 

الآن هم 
هست. شهيد 
مطهري اين 

دو تا يعني 
اصل و ختم 

نبوت را جدي 
قبول مي كند، 

آن گاه درصدد 
جمع بين 

علم و دين 
برمي آيد
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با توجه به تغييرات اعمال شده در محتواي كتاب «قرآن و 
تعليمات ديني» سال دوم متوسطه (دين و زندگي ۲) كه در سال 
ضرورت  شد،  خواهد  عرضه  دانش آموزان  به   ۸۹-۹۰ تحصيلي 
اطلاع رساني و دانش افزايي دبيران و مدرسان اين درس به خوبي 
مورد توجه مسئولان قرار گرفت و به حول و قوه ي الهي و به همت 
كارشناسان و مؤلفان كتب ديني و قرآن، دوره ي توجيهي بررسي و 
تحليل محتواي اين درس در تيرماه سال جاري در مشهد مقدس 
و طي دو نوبت در مركز تربيت معلم شهيد هاشمي نژاد برگزار گرديد.
به دليل محدوديت فضا و نيز پرهيز از تراكم شركت كنندگان، 
استان هاي سراسر كشور به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول از تاريخ 

گزارشي  از دورة  تأمين   مدرس   

با توجه به تغييرات اعمال شده در محتواي كتاب «قرآن و 
تعليمات ديني» سال دوم متوسطه (دين و زندگي ۲) كه در سال 
ضرورت  شد،  خواهد  عرضه  دانش آموزان  به   ۸۹-۹۰ تحصيلي 
اطلاع رساني و دانش افزايي دبيران و مدرسان اين درس به خوبي 
مورد توجه مسئولان قرار گرفت و به حول و قوه ي الهي و به همت 
كارشناسان و مؤلفان كتب ديني و قرآن، دوره ي توجيهي بررسي و 
تحليل محتواي اين درس در تيرماه سال جاري در مشهد مقدس 
و طي دو نوبت در مركز تربيت معلم شهيد هاشمي نژاد برگزار گرديد.

به دليل محدوديت فضا و نيز پرهيز از تراكم شركت كنندگان، 
استان هاي سراسر كشور به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول از تاريخ 

گزارشي  از دورة  تأمين   مدرس   

جامعه به ايجاد موج زنده بپردازيم نه ايجاد موج بزرگ.
جمع دو سخن مذكور نيازمند تأمل بيش تري است كه بايد در 

مجال ديگري دنبال شود.

پی نوشت
۱. اصطلاح روشنفکر در ادبيات شهيد مطهری، با دو معنا بحث شده است. اين جا 
با نگاه کاملاً خوش بينانه آمده، هم چنين در چند جای ديگر، از جمله در کتاب ده 

گفتار، آن جا که راجع به سازمان روحانيت بحث می کند و می گويد مراجعی که 
می خواهند روشنفکرانه مسائل را بررسی کنند با اين مشکلات مواجه بودند، يعنی 

بارش را آن جا هم مثبت می بينند. دو سه جا هست که روشنفکری را به معنی 
روشنفکرمآبی و ادا درآوردن می آورد. در اسلام و مقتضيات می گويد روشنفکری.... 
روشنفکری معتزلی. لبّ مسئله ی روشنفکری در ادبيات شهيد مطهری دغدغه ی 

مسائل جديد را داشتن است. شهيد مطهری در جمله ای که من خواندم می خواهد 
بگويد آن دغدغه ی مسائل جديد زمانی دغدغه ی درستی خواهد بود که بيايد روی 

اسلام شناسی عميق سوار شود وگرنه می شود به قول خودش روشنفکری.... يا 
روشنفکری معتزلی يا روشنفکری سلاطين عرب که مثلاً روزه را حرام کردند. اين 

سه مورد روشنفکری را ايشان به معنی مذموم به کار برده است.
۲. پاسخ های استاد به مسئله ی حجاب.

۳. در مقايسه ی شهيد مطهری با شريعتی بايد گفت: «ادبيات شهيد مطهری 
ضعيف نيست، اما ادبيات شريعتی جذاب است يعنی احساسات را شديداً تحريک 

می کند، اما شهيد مطهری خودش را به عنوان يک متفکر عرضه می کند. لذا بحثش 
چون احساساتی نيست، آن قدر جذابيت ندارد. در کتاب شهيد مطهری و روشنفکران 
نامه ای از ايشان آمده در باب اين که چرا از حسينيه ی ارشاد بيرون می آيد. می گويد 

يک عده می خواهند در اين جا موج سازی راه بيندازند، من می خواهم حسينيه ی 
ارشاد را بزرگ ترين دانشگاه خاورميانه بکنم. می خواهم اين جا جريان معرفی اسلام 

را سامان بدهم، نمی خواهم اين جا را فضای احساسات و موج بکنم.
۴. من تازگی ها وارد بحث های سياسی می شدم. از آن طرف پروژه ی علم دينی 
را برای پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی انجام داده ام که برخی هايشان از آن 

خوششان آمده بود. يکی از آن ها می گفت حيف است که ديگر تو وارد اين 
عرصه های سياسی بشوی. يعنی وقتی به حوزه ی نياز واقعی جامعه وارد بشوی 

می گويند تو که حرفت آن قدر محکم است حيفی که...
۵. براي تفاوت اين دو مثالي مي زنم. در انتخابات سال ۸۴ يك هاشمي داشتيم 

يك احمدي نژاد. يك عده مي گويند هاشمي رفاه مي آورد، يك عده مي گويند 
احمدي نژاد رفاه مي آورد، يك عده مي گويند هاشمي عدالت مي آورد يك عده 

مي گويند احمدي نژاد عدالت مي آورد. آن هايي كه طرف دار عدالت اند چه به هاشمي 
رأي بدهند چه به احمدي نژاد در يك جبهه اند و آن هايي كه طرف دار رفاه هستند 
چه به هاشمي رأي بدهند چه به احمدي نژاد در يك جبهه هستند، ولي ما چه طور 
جبهه بندي مي كرديم؟ مي گفتيم: طرف دارهاي هاشمي، طرف دارهاي احمدي نژاد، 

متأسفانه ما اقدام ها را نگاه مي كنيم آرمان ها و اهداف را نگاه نمي كنيم.
۶. اين مبتني بر همان نظريه ي فطرت شهيد مطهري است كه اساساً آن چه در 

وجود توست خيرست و همه ي بدي ها ناشي از انحراف از يك فطرت است. شما 
حرص داري، حرص ناشي از اين است كه براي رسيدن به زمان تو کوتاه است 
و بايد خيلي شتاب كني، اشتباه كردي و فكر كردي آن كمال مطلق، دنياست در 

نتيجه به حرص تبديل مي شود.
۷. عده اي به شهيد مطهري اشكال مي گيرند كه در انسان كامل گفته همه ي 
حرف ها درست است. چون با مبنا درست است و نخواسته صلح كلي باشد. در 

پانزده گفتار با رويكرد صلح كلي مخالف است زيرا انسان كامل صلح كل نيست، 
انسان مبنادار همه ي مبناها را در خودش حل مي كند.

۸. الآن امثال زيبا كلام مي گويند: علم كلاً باطل است. امثال سروش هم 
مي گويند دين كلاً باطل است، دين براي زندگي نيست، اين براي كسب حالات 

در تنهايي است. 

با معلمان   
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دوشنبه ۸۹/۴/۷ تا ۸۹/۴/۱۰ و گروه دوم از تاريخ شنبه ۸۹/۴/۱۲ 
تا ۸۹/۴/۱۵ تحت آموزش قرار گرفتند. البته يك روز پيش از آغاز 
كلاس ها، عوامل اجرايي مركز تربيت معلم شهيد هاشمي نژاد با نظم 
و ترتيب و تلاش شبانه روزي دبيران را پذيرش مي كردند كه از آنان 

تشكر مي شود.
پس از اخذ مدارك لازم جهت پذيرش، هر گروه به سه كلاس 
تقسيم شدند و با تحويل بسته ي آموزشي به هر يك از شركت كنندگان 
برنامه ي كلاس ها و اطلاعات لازم درخصوص دوره به آنان داده شد 
و ساعت اول از روز اول در هر دوره به افتتاحيه و بيان كليات محتواي 
دوره، معرفي استادان، طرح پيشنهادهاي لازم درخصوص طرح هاي 

مختلف مطالعاتي و... اختصاص داشت.
برنامه ي كلاس ها به طور كلي در بخش هاي زير طراحي و اجرا 

گرديد:
۱. تحليل و بررسي محتواي دروس توسط دكتر اعتصامي مؤلف 

كتاب هاي دين و زندگي متوسطه؛
عناوين حجاب،  (شامل  خانواده  حقوق  به  مربوط  مباحث   .۲
آسيب هاي ازدواج و مباني حقوقي خانواده) و... كه با بحث هاي پاياني 
كتاب درخصوص احكام فقهي ـ اجتماعي زن و مرد تناسب داشت 
و توسط يكي از استادان مجرب حوزه ي علميه ي قم و عضو دفتر 

مطالعات زنان سركار خانم الاسوند ارائه گرديد؛
۳. معادشناسي و مباحث مرتبط با آن، كه موضوع دروس بخش 
اول كتاب درسي است. استاد فيض آبادي و استاد محمدي در اين 
خصوص اطلاعات علمي مناسبي جهت بهبود تدريس به دبيران 

ارائه نمودند.
۴. غرب شناسي و مباحث مربوط به نظرات جديد غربي و نفوذ 
آن در آموزش هاي رسمي، كه عمدتاً با نظرات برخاسته از تفاسير 
قرآني تعارض دارد، اما به دليل در اختفا و پنهان بودن اين تعارضات 
حتي در ذهن برخي از مدرسين دروس ديني و قرآن شكل گرفته 
است و آنان را به سمت نظرات سكولاريستي امروزي مي كشاند. اين 

مباحث ارزنده توسط استاد دكتر حسين سوزن چي تشريح گرديد.
۵. تولّي و تبرّي با محوريت مباحث مربوط به ولايت فقيه و 
ضرورت حفظ حاكميت نظام دين به عنوان بهترين الگوي اجرايي 
نظام اجتماعي و بررسي چالش هاي مربوط به آن، كه توسط استاد 
متوسل رياست محترم گروه ديني و قرآن دفتر تأليف كتب درسي 

بررسي و تبيين گرديد.
امكان  علمي،  برنامه هاي  ارائه ي  بر  علاوه  دوره،  اين  در 
بهره برداري از سايت مركز براي شركت كنندگان فراهم مي شد و 
سرويس هاي رفت و آمد جهت تشرف به حرم مقدس رضوي(س) 
و به ساير مراكز مورد بازديد همكاران به طور منظم و در ساعات 

مشخص آماده بود.
با هماهنگي به عمل آمده و كسب مجوز و مدارك لازم، پس از 
تأييد حراست مركز، گزارش تصويري و عكس برداري از كلاس ها نيز 
صورت گرفت و قرار است، پس از پايان دوره و تكميل آن، نسخه اي 

جهت آرشيو مركز تقديم گردد.
در پايان از همكاري صميمانه، ميهمان نوازي كريمانه و حسن 
خلق عوامل اجرايي مركز تربيت معلم شهيد هاشمي نژاد، به ويژه 
سركار خانم هراتي، سركار خانم اعزازي مديريت و معاونت محترم 

مركز و ساير همكاران ارجمندشان تشكر و سپاس گزاري مي شود.

گزارش: مريم جزايري

    كتاب دين و زندگي(۲)
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۸۹/۴/۱۰ و گروه دوم از تاريخ شنبه ۸۹/۴/۱۲ تا ۸۹/۴/۴ دوشنبه ۷
تا ۸۹/۴/۱۵ تحت آموزش قرار گرفتند. البته يك روز پيش از آغاز 
كلاس ها، عوامل اجرايي مركز تربيت معلم شهيد هاشمي نژاد با نظم 
و ترتيب و تلاش شبانه روزي دبيران را پذيرش مي كردند كه از آنان 

تشكر مي شود.
پس از اخذ مدارك لازم جهت پذيرش، هر گروه به سه كلاس 
تقسيم شدند و با تحويل بسته ي آموزشي به هر يك از شركت كنندگان 
برنامه ي كلاس ها و اطلاعات لازم درخصوص دوره به آنان داده شد 
و ساعت اول از روز اول در هر دوره به افتتاحيه و بيان كليات محتواي 
دوره، معرفي استادان، طرح پيشنهادهاي لازم درخصوص طرح هاي 

و ي ي و ب ربو ب وري ب بري و ي و
ضرورت حفظ حاكميت نظام دين به عنوان بهترين الگوي اجرايي
نظام اجتماعي و بررسي چالش هاي مربوط به آن، كه توسط استاد
متوسل رياست محترم گروه ديني و قرآن دفتر تأليف كتب درسي

بررسي و تبيين گرديد.
امكان علمي،  برنامه هاي  ارائه ي  بر  علاوه  دوره،  اين  در 
بهره برداري از سايت مركز براي شركت كنندگان فراهم مي شد و
سرويس هاي رفت و آمد جهت تشرف به حرم مقدس رضوي(س)
و به ساير مراكز مورد بازديد همكاران به طور منظم و در ساعات

مشخص آماده بود.
با هماهنگي به عمل آمده و كسب مجوز و مدارك لازم، پس از
تأييد حراست مركز، گزارش تصويري و عكس برداري از كلاس ها نيز
صورت گرفت و قرار است، پس از پايان دوره و تكميل آن، نسخه اي

جهت آرشيو مركز تقديم گردد.
در پايان از همكاري صميمانه، ميهمان نوازي كريمانه و حسن
خلق عوامل اجرايي مركز تربيت معلم شهيد هاشمي نژاد، به ويژه
سركار خانم هراتي، سركار خانم اعزازي مديريت و معاونت محترم

مركز و ساير همكاران ارجمندشان تشكر و سپاس گزاري مي شود.

گزارش: مريم جزايري

    كتاب دين و زندگي(۲)

   در مشهد مقدس
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چکيده
از آن جايـی کـه ماهيـت درس دينی با ماهيت سـاير دروس 
متفاوت است و آموزه های آن تمام زندگی فرد را دربرمی گيرد، 
امتحان و ارزش يابی آن بايد به گونه ای باشد تا شور و نشاط 
لازم را در فراگيران ايجاد نمايد. به همين منظور طرح سؤالات 
مناسـب يکی از کليدی ترين مسائل در اين موضوع است. در 
اين مقاله سـه نمونه سـؤال ارائه گرديده است، دو سؤال اول 
ناظر بر پرورش خلاقيت و ايجاد يک نگاه کلی نسبت به کتاب 
درسـی اسـت که در بخش اول مطرح گرديد وسـؤال سـوم 
به منظور آگاهی از ميزان تسلط دانش آموز نسبت به مفاهيم هر 

درس است، که در اين بخش توضيح داده می شود.

در بخش اول اين مقاله بيان شد که چگونه می توان در امتحان 
دين و زندگی نگاهی نو داشت و می توان با امتحان، ارزش های 
داد.  پرورش  آنان  در  را  و خلاقيت  يافت  را  دانش آموزان  وجودی 
برای اين منظور سؤالات معلم در پرورش اين استعداد نقش کليدی 
ايفا می نمايد. زيرا سؤال می تواند برانگيزاننده و درگيرکننده باشد، 
به همين لحاظ سؤالات ذيل مطرح گرديد و دانش آموزان فرصت 
را در جلسه ی  بنويسند و آن ها  را  پاسخ ها  تا در دو هفته  داشتند 

سعيد راصد
كارشناس گروه ديني، دفتر برنامه ريزي و تأليف

  خلاقيت
 و نوآوري

پرورش

از طريق  ارزش يابي 
بخش دوم

�كليدواژه ها:ارزش يابی، ماهيت درس دينی، امتحان، خلاقيت،علاقه مندی.

امتحان ارائه نمايند.
ذکر  با  اول  قسمت  در  شده  مطرح  سؤال  سه  از  سؤال  دو 
نمونه هايی از پاسخ دانش آموزان توضيح داده شد. در اين قسمت به 

سؤال سوم پرداخته می شود.
۱. عناوين دروس اول تا آخر را به گونه ای کنار هم قرار دهيد 
که فهم شما را از دروس بيان نمايد (به شکل يک انشا، طنز، حکايت، 

شعر و...).
۲. عناوين سه بخش کتاب درسی (انديشه و قلب، پايداری در 
عزم و در مسير) را به گونه ای کنار هم قرار دهيد که نشان دهنده ی 

فهم کلی شما از کتاب باشد.
۳. مفاهيم کلی و مهم دروس نهم تا شانزدهم را به شکل نمودار 

و چارت نشان دهيد.
هدف از طرح اين سؤال، اين بود که ببينيم دانش آموزان آيا 
توانسته اند علاوه بر يک نگاه کلی نسبت به مفاهيم کتاب، در اجزا 
خير؟  يا  آورند  به دست  را  کامل  اشراف  نيز  درس،  هر  جزئيات  و 
پاسخ هايی را که دريافت کردم فراتر از انتظاراتم بود و واقعاً با ديدن 
جواب های دانش آموزان شعف خاصی در من ايجاد شد و لذت بردم. 
را  نگاه آن ها  اندکی  توانسته ام  را شکر و سپاس گزاردم که  خدا 

نسبت به دين و آموزه های آن در جهت مثبت تغيير دهم.

نمونه های برگزيده از پاسخ دانش آموزان به سؤال سوم
دوازدهم،  (درس   ۸۸-۸۹ تحصيلی  سال  فلاح،  عليرضا   .۱

فضيلت و آراستگی)
۲. اشکان امينی، سال تحصيلی ۸۹-۸۸ (درس دهم، اعتماد 

بر او)
۳. عليرضا ترحمی، سال تحصيلی ۸۹-۸۸ (درس نهم، فرجام 

کار)
۴. عرفان سيف، سال تحصيلی ۸۹-۸۸ (درس دهم و يازدهم، 

اعتماد بر او و دوستی با حق)
اغلب دانش آموزان پس از دادن پاسخ به سؤالات بر اين نکته 
متفق القول بودند که اگرچه زحمات چنين امتحانی برايشان زياد بوده 
است، اما از انجام چنين کاری نه تنها خسته نشده بلکه لذت برده و 
فهميده اند که چرا دين و زندگی می خوانند و هدف کتاب از ارائه ی 
مفاهيم و آموزه های دينی چيست؟ و درنهايت از نحوه ی گرفتن چنين 
بود اظهار تشکر و  ايشان داده شده  به  بازخوردی که  امتحانی و 

قدردانی داشتند.

درس دوازدهم
فضيلت و آراستگی

هدف درس: در اين درس می خواهيم رابطه ی بين آراستگی و 
عفاف و نسبت آن ها با عزت را بررسی کنيم و ببينيم که يک انسان 
مؤمن چگونه می تواند در عين حفظ آراستگی، حيا و عزت خود را نيز 
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عفت در اسلام

 اهميت آراستگی
 به ويژه در وقت عبادت

به فعليت برساند.
رسول خدا(ص) می فرمايد: اِنَّ االله جميل و يُحّب الجمال (خدا 

زيباست و زيبايی را دوست دارد).

۱. اسلام بر پاکيزگی و آراستگی تأکيد می کند.
۲. آراستگی هنگام عبادت و آراستگی در خانه نيز مورد تأکيد 

اسلام است.
۳. ميان آراستگی ظاهر و آراستگی باطن ارتباط وجود دارد (تأثير 

باطن و ظاهر بر يکديگر)
۴. عفاف يک حالت روحی و فضيلت اخلاقی است.

۵. زن کانون عفاف خانواده بوده و توجه به عفاف در او فطری 
است.

۶. عزت در مقابل حقارت و ذلت قرار دارد.
۷. نياز به مقبوليت با آراستگی ارتباط دارد.

۸. انسان صاحب عزت نمی کوشد که با ايجاد تغييرات ظاهری، 
توجه ديگران را به خود جلب کند.

دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود  امام صادق(ع)�
از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش بهتر است.

آراستگی اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها 
ندارد. بلکه اين توصيه برای حضور در خانواده و از آن مهم تر برای 

وقت عبادت است.
استفاده از عطر،
شانه زدن موها،

و پوشيدن لباس روشن و کاملاً تميز و پاک بودن بدن
بيش ترين توصيه به آراستگی برای وقت عبادت است.

و  اخلاق  انديشه ها،  و  اوست  درون  تجلی  کس  هر  ظاهر 
روحيات، اعمال و ظواهر را می سازند و شکل می دهند. از سوی 
ديگر، رفتارهای ظاهری نيز به تدريج بر باطن انسان تأثير می گذارد 
و روحيه ی فرد را تغيير می دهد. شما می توانيد نمونه های فراوانی 
بيابيد که چگونه برخی اعمال، سبب تغيير اخلاق و حتی طرز تفکر 

افراد شده است.
حيا دارد که ديگران به جهت بدنش به او  انسان عفيف �
او در وجود خود  بپردازند.  به تحسين و تمجيد وی  توجه کنند و 
ارزش های والاتری می يابد که می تواند تحسين و احترام ديگران 

را برانگيزد.
يک حالت روحی و فضيلت اخلاقی است که سبب  عفاف �
می شود انسان اندام ظاهری خود را وسيله ی خودنمايی و جلب توجه 
ديگران قرار ندهد و ديگران به هيچ وجه نتوانند از او سوء استفاده کنند.

امام صادق(ع): لباس نازک و بدن نما نپوشيد. زيرا چنين لباسی 
نشانه ی سستی و ضعف دين است.

امام علی(ع): بپرهيز از اين که خود را برای ديگران بيارايی و با 
انجام گناه به جنگ با خدا برخيزی.

عفاف

 در بانوان

گرچه عفاف خصلت هر انسان با فضيلتی، اعم از مرد و زن 
است، اما وجود آن در بانوان جلوه ی زيباتری دارد.

زن، آيت جمال خلقت است و اين زيبايی هم در باطن و هم 
در ظاهر او متجلی است.

زن کانون عفاف خانواده است.
همواره ندايی درون او را به پاکی و پاک دامنی فرامی خواند.

گويا روح بزرگ او نمی پسندد که موهبت های خدايش، ابزار 
حقارت و کوچکی وی شود.

زن درمی يابد که اعطای هر کمالی از جانب خداوند مسئوليتی 
فزون تر نيز همراه دارد.

عزت

آن  به  است،  نفس»  «عزت  دارای  کسی  می گويند  وقتی 
معناست که وی عظمت و صلابتی در خود احساس می کند که 
موجب می شود حقارت و پستی را نپذيرد و تن به شکست و زبونی 

ندهد.
بزرگ ترين شکست نيز شکست روحی و معنوی است چه بسا 
انسان هايی که در جنگ ظاهری شکست بخورند و کشته شوند، 

اما روح بلندشان پيروز و عزيز باقی بماند.
به همين جهت است که انسان عزتمند، عفيف هم هست؛ 
يعنی عزتمندی او نمی گذارد به گونه ای خودنمايی کند که سرانجام 
آن تحقير در جامعه باشد يا وسيله ی جلب توجه  نگاه های آلوده قرار 

گيرد.

مهم ترين عوامل تقويت کننده ی عزم: توکل بر خدا، اعتماد به او

توکل رابطه ی مستقيمی با معرفت به خدا و ايمان به او دارد.
انسان متوکل خداوند را تکيه گاهی مطمئن برای خود قرار 

می دهد و امورش را به او واگذار می کند.
آرامش  انسان  به  خدا  بر  اعتماد  و  تکيه  توکل�  اثرات 
می دهد و به آينده اميدوار می کند. زيرا می داند که اگر نتيجه را به 
خدا واگذار کند، هر نتيجه ای که به دست آيد، به مصلحت اوست، 

گرچه خود بدان مصلحت آگاه نباشد.

اعتماد بر خداتوکل
واگذار کردن نتيجه ی کارها به خداست �

�

حقيقت 
توکل

درس ۱۰
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نوجوانی و جوانی دوران تصميم های بزرگ است.

نوجوان و جوان می داند به ميزانی که تصميم بزرگ تر می گيرد 
نياز شديدتری به توکل بر خدا و اعتماد بر او دارد. �

تفاوت توکل و 

ريسک

و  شناخت  مشورت،  با  عاقل،  انسان  توکل: 
انتخاب خود را به قدرت مطلق می سپارد که تمام 
امور در دست اوست و نتيجه را به او وامی گذارد. به 
همين دليل شکست ظاهری را نيز به مصلحت خود 

می داند و روحيه ی خود را از دست نمی دهد.
ريسک: تعقل، شناخت و مشورت نقش کمرنگ 
دارد و ايمان و توکل در آن رنگ می بازد و در هنگام 
شکست دچار مشکلات روحی و افسردگی ناشی از 
آن شکست می شود، چرا که خود را وابسته به جايی 

نمی بيند.

فقط می توان بر خدا توکل کرد
جز او، هيچ کس ديگر شايسته ی اين اعتماد نيست.

زيرا: منشأ وجود و آثار عالم خداست و اوست که قادر مطلق 
است.

مبنای توکل 
بر خدا

۱. خلاصه ی در گفتار و گفتن در لفظ و يک جمله نباشد.
۲. درونی و قلبی باشد.

شرايط توکل 

حقيقی

خداوند آينده هايی را می بيند که ما نمی بينيم. (برای خداوند 
حال و گذشته و آينده وجود ندارد)

به مصلحت هايی توجه دارد که ما درک نمی کنيم.
به ضرر  درحالی که  می پنداريم  خود  نفع  به  ما  را  چيزهايی 

ماست.
نفع  به  درواقع  درحالی که  می دانيم  خود  ضرر  به  را  اموری 

ماست.

با اخلاص بر خدا اعتماد کنيم.
بدانيم که هيچ قدرتی در جهان مانع چاره سازی خدا نيست.

علم بی پايان 

خداوند

برای

 همين بايد

 نيکوکاران و رستگاران را به سوی بهشت می برند. بهشت هشت در دارد که بهشتيان از آن درها وارد می شوند. يک 
در مخصوص پيامبران و صديقان و يک در مخصوص شهيدان و صالحان و درهای ديگر برای گروه های ديگر است، که 
آن ها در آن جا پاداش اعمال نيک خود را می بينند و هميشه در آن جا در امان هستند. بالاترين درجه ی بهشت فردوس 
است و اگر چيزی از خدا می خواهيم بايد فردوس را طلب کنيم. همه ی بهشتيان زيبا، جوان، پاک و... هستند. برترين 

مقام بهشت خرسندی خداوند و انسان است.

درس ۹
فرجام کار

جايگاه گناهکاران �

جايگاه نيکوکاران �

پس از پايان محاکمه، دوزخيان گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند. وقتی بدان جا می رسند درهای جهنم به 
روی آن ها باز می شود. جهنم هفت در دارد که راه های ورود گروه های مختلف جهنمی است. آن ها با وارد شدن به آن جا 
جزای اعمال خود را می بينند و از خدا بخشش می خواهند که خدا آن ها را نمی بخشد و آن ها کارهايشان را از جانب 
شيطان می دانند اما شيطان می گويد که فقط آن ها را دعوت کرده است و آن ها دعوت شيطان را پذيرفتند و می توانستند 

نپذيرند. پس آن ها خودشان با خود اين کارها را کرده اند.

۱. قراردادی (مادی): قابل تعويض است.
۲. طبيعی (مادی): ناخودآگاه، پيوسته، قابل تعويض نيست.

۳. نامه ی عمل (معنوی): عميق تر، کامل تر.

رابطه ی ميان عمل و پاداش و کيفر:

اعمال
ظاهری: از بين می رود.

باطنی: هميشه باقی می ماند.

�

�
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حقيقت توکل

مهم ترين عامل تقويت کننده  ی عزم

اعتماد بر او

اعتماد به اوتوکل به او

هرچه درجه ی ايمان
رابطه

موارد بالا به خدا

اعتماد به تکيه گاه
 دروغين و لرزان

غافل از پشتيبان
 راستين

نتايج

نتايج عدم
 توکل

آرامش واميدواری

درس دهم

تصميم های بزرگ و توکل های بزرگ تر

زمان آن

جوانی و نوجوانی

زيرا
با بالا رفتن سن 

قوای انسان به
 سستی می گرايد

نوجوان داری

شجاعت روحی

آرمان های بزرگ

توکل

واگذار
 کردن به

 قدرت
 مطلق

ريسک

بدون پشتوانه و
 پيش بينی عواقب

معنای توکل

فقط می توان 
بر خدا توکل کرد

زيرا

قدرت مطلق

معنای توکل

اعتماد بر خدا

امری قلبی و
درونی همراه با

 معرفت و
 اخلاص

واگذار کردن
 همه ی کارها

 به او

درس يازدهم: دوستی با حق

آثار محبت به خدا محبت به حقنقش محبت

هر قدر محبت
 بيشتر

تأثير آن عميق تر

بيرون آمدن
 دل از مردگی

احساس حيات 
دوباره

نتايج

همت و اراده ی قوی، خلاق کردن
 انديشه ها، از بين بردن افسردگی، 

خودخواهی، دارا بودن ايثار و
 از خودگذشتگی

دوستی با دوستان خدا

نزديک ترين دوستان

عاشقان الهی

رسول خدا و 
اهل بيت

(عليهم السلام)

ضرورت دوستی با آنان

پيروی از خدا

سرپيچی نشانه ی
 عدم صداقت

 در دوستی است

لا اله الا االله

محبت راهی
 که ما را به 
خدا می رساند

دين

بيزاری و
 تنفر از باطل و
 دشمنان خدا

تبریتولی

پايه و اساس

نه به 
غير خدايی

آری به
 خدای يگانه

دوستی با خدا
نفرت از باطل

مبارزه با
 دشمنان خدا

نمی شود کسی
 دوستدار فضيلت ها

 باشد اما از
 عدل لذت نبرد.
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اشاره
آموزش معارف دينی، در فرهنگ اسلامی، همواره با استفاده از 
ظرفيت های ادبی زبان همراه بوده کما اين که قرآن کريم، خود 
از آن هـا به بهترين وجه بهره برده اسـت. برای اين که درس 
دينی و قرآن تأثيرگذاری بيشتری داشته باشد، می توان از اين 

قبيل نمادهای ادبی در لابه لای درس ها استفاده کرد.

چکيده
مولوی، شاعر و عارف نامدار، در اشعارش از آيات قرآن بهره های 
فراوان برده است. يکی از انواع استفاده های مولوی، بهره گيری از 
واژه ها و ترکيبات قرآنی به عنوان «نماد» است. در پژوهش حاضر 
نگارنده کوشيده است که بهره گيری مولوی از واژه ها و ترکيبات 

اُحبُّ  الف، لا  مازاغَ، خمسين  اَرِنی،  قرآنی، هم چون 
الافلين و الََست را که در مثنوی با مفهومی فراتر از 
معنای واقعی خود به کار گرفته شده اند، مورد بررسی 

و  واژه ها  کاربرد  بر  علاوه  مولوی  دهد.  قرار  اجمالی 
ترکيبات قرآنی، به تفسير عرفانی زندگی پيامبران نيز 
پرداخته است و گاهی ديده می شود که از انبيا و قصص 

قرآنی آن ها در مثنوی، به گونه هايی نمادسازی کرده است، مثلاً از 
حضرت سليمان(ع) علاوه بر مقام نبوت، به عنوان نماد عظمت مردان 
خدا بهره می جويد. هم چنين حضرت يوسف(ع) را نمادی از جلوه های 
الهی، خضر(ع) را نماد پير کامل و عارف واصل و حضرت عيسی(ع) 

را نماد روح می داند.

�كليدواژه ها: قرآن، مثنوی، نماد، واژه های قرآنی، قصص انبيا.

مقدمه
دقيق  نکته های  و  اشارات  از  مجموعه ای  فارسی،  ادبيات 
نيازمند آگاهی های خاص  و ظريفی است که دريافت معانی آن 
است و درک زيبايی و لذت بردن از آن ها نيز بدون اين آگاهی ها 
ممکن نمی شود. بيشتر اين باريک انديشی ها و ظرافت ها در کاربرد 
مضمون های قرآنی جلوه گر می شود، قرآنی که برای مسلمانان هم 
زبان دل است و هم ترجمان اعتقاد و شنيدن آن تقدّس و برکتی 
را تداعی می کند که هم آرامش بخش است و هم دارای شکوه 
معنوی. مثنوی معنوی مولوی يکی از منابع غنی ادبيات فارسی 
است و از مفاهيم و ترکيبات قرآنی سرشار است. قرآن، هم در لغات 
و تعبيرات مثنوی و هم در معانی و افکار آن جلوه دارد. به اعتقاد 
زرين کوب، کثرت و تنوع انحای اين تأثير به قدری است که نه فقط 
مثنوی را بدون توجه به دقايق قرآن نمی توان درک و توجيه کرد، 
بلکه حقايق قرآن در بسياری موارد به مدد تفسيرهايی که در مثنوی 
از معانی و اسرار کتاب الهی عرضه می شود بهتر مفهوم می گردد 
(زرين کوب، ۱۳۶۴، ۳۴۲). نگاهی به شعر مولانا نشان می دهد که 
گاه قسمت هايی از آيات بهره گيری شده، معنا و مفهومی فراتر از 

نمادهای قرآنی  
در مثنوی

معنای ظاهری پيدا می کنند و درحقيقت به صورت سمبل يا نماد آن 
مفهوم در شعرش جلوه گر می شوند.

حقايق  بازگويی  در  آن ها  قدرت  نمادها،  ويژگی های  از  يکی 
ماورائی خود است. هم چنان که نمادهای هنری، برای بازگويی ابعاد 
زيبايی شناختی از چنين قدرتی برخوردارند. آن چه حائز اهميت است 
شناخت نمادهاست، تا به اين وسيله بتوانيم زبان نمادين را بشناسيم. 
اين امر، در زبان عارفان قرآن شناسی هم چون مولوی، ملموس تر و 

واضح تر بيان می شود.

دکتر محمدرضا سنگری
 دکترای زبان و ادبيات فارسی و عضو هيئت علمی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ليلا حاجی

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
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متن اصلی
اينک در يک نگاه اجمالی، به بررسی برخی واژه ها و چهره های 

قرآنی که مفهوم نمادين يافته اند، می پردازيم:

الف) واژه های قرآنی
۱. مازاغَ: شهود بی حجاب

کلمه ی قرآنی «مازاغَ» به گونه ای است که مفهوم نمادين از 
آن به ذهن تداعی می شود و ذهن پويای مولانا اين کلمه را به صور 

جالبی در کلامش نمادسازی کرده است.
چشم ظاهر ضابط حيله ی بشر

(۳۶۰۵/۵) چشم سِرّ حيران مازاغ البصر 

عقل کل را گفت مازاغ البصر
عقل جزوی می کند هر سو نظر
عقل مازاغ است نور خاصگان

عقل زاغ استاد گور مردگان  (۱۳۰۹-۱۰/۴)
چشم  طَغی»:  مَا  وَ  البَصَرُ  «مازاغَ  آيه ی  به  است  اشاره 

[محمد(ص)] به کژی نگراييد و از حد نگذشت (نجم: ۱۷).
در مورد اين آيه، کريم زمانی اين گونه نوشته است: «آيه ی فوق 
مربوط است به معراج نبی اکرم(ص). مفسران در اين که پيامبر(ص) 
طبق مفاد اين آيه چه چيزی را مشاهده کرده، اختلاف نظر دارند. 
جمع کثيری از مفسران قرآن کريم از آيه ی ۱۳ تا ۱۷ سوره ی نجم را 
مربوط به ملاقات دوباره ی پيامبر با جبرئيل دانسته اند، ازجمله: طبرسی 
(طبرسی، ۱۳۳۹: ۱۷۳/۹)، زمخشری (زمخشری، بی تا: ۴۲۱/۴)، امام 
فخر رازی (فخر رازی، بی تا: ۲۹۴/۲۸) و علامه طباطبايی (طباطبايی، 
۱۳۶۵: ۲۹۴/۱۹). آن ها گفته اند که پيامبر(ص) به هنگام بازگشت 
از معراج، جبرئيل را در صورت اصلی خود ديد و چشم او در اين 
مشاهده دچار لغزش و خطا نشد، ليکن قليلی از مفسران نيز می گويند 
طبق مفاد اين آيات، پيامبر(ص) حضرت حق را مشاهده کرد، اما نه 
با اين چشم بلکه با چشم قلب. سبب اين که اکثر مفسران، مشهود 
پيامبر(ص) را جبرئيل دانسته اند، بيم از افتادن به ورطه ی تجسيم 
خدا بوده است؛ مولانا در اين جا با قول اخير موافق است. او می گويد 
بندگان مقرب الهی فقط چشم به حضرت حق دوخته و با ظاهر 

فريبنده ی دنيا هيچ نظر نمی کنند» (زمانی، ۱۳۷۵: ۳۸۵/۱).

۲. خَمسين الَف: روز خداوند، زمانی بی نهايت و طولانی، 
طولانی ترين زمان

گرچه زاهد را بود روزی شگرف
کی بود يک روز او «خَمسينِ الَْف»  (۲۱۸۱/۵)

اقتباس از آيه ی «تَعرُجُ المَلائِکَئُ وَ الرّوحُ الَِيهِ فی يومٍ کانَ مِقدارهُ 
خَمسينَ الَفَ سِنَئً»: فرشتگان و روح در روزی که به اندازه ی پنجاه 
هزار سال [دنيوی] است به سوی او فرامی روند (معارج: ۴). نکته ی 

حضرت آدم(ع) 
در مثنوی نماد 
حرکت سالکی 

است که از 
آغاز معرفت به 

نهايت کمال 
می رسد. آدم، 

پله پله از 
مقامات تبتّل تا 
فنا به ملاقات 

الهی دست 
می يابد. سيری 
که مولانا از آدم 

بيان می دارد 
برگرفته از قرآن 

و تفاسير است



۲۴
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جالب توجه در اين آيه، که مولوی از آن بهره جسته، اين است که 
هر روز از روزهای قيامت، معادل پنجاه هزار سال از سال های دنيوی 
است. منظور در اين بيت آن است که گرچه زاهد، سالک راه حق 
است و لختی را می پيمايد، ولی عارف عاشق در همان مدت، به 

اندازه ی پنجاه هزار سال طی طريق می کند.

۳. لا اُحِبُّ الآفِلين: ترک مظاهر حيات مادی
تا خوشت نآيد مقال آن امين

(۹۵/۶) در نُبی که لا احب الآفلين  

اندرين وادی مرو بی اين دليل
(۴۲۶/۱) لا احب الآفلين گو چون خليل  

آن که يک دم کم دمی کامل بود
نيست معبود خليل آفل بود

و آنک آفل باشد و گه آن و اين
نيست دلبر لا اُحِبُّ الآفِلين  (۱۴۲۹-۳۰/۳)

لاجرم اسفل بود از سافلين
ترک او کن لا اُحِبُّ الآفِلين  (۱۵۲۶/۴)

چون خليل از آسمان هفتمين
بگذرد که لا اُحِبُّ الآفِلين  (۱۵۵۹/۲)

اقتباس از آيه ی «فَلَمّا جَنَّ عَلَيهِ اللّيلُ رَءا کوکَباً قالَ هذا رَبّی 
فَلَمّا اَفَلَ قالَ لا اُحِبُّ الآفِلين»: زمانی که شب بر او پرده انداخت، 
ستاره ای ديد؛ گفت: اين پروردگار من است، آن گاه چون افول کرد، 
گفت: افول کنندگان را دوست ندارم (انعام: ۷۶). به طور کلی در مورد 
بهره گيری مولوی از اين واژه ی قرآنی به عنوان نماد بايد گفت که هر 
جا شاعر می خواسته مظهری برای يک امر يا يک شیء نابود شدنی يا 
فانی بيان کند، يا امری را کاستی پذير و زوال مند مطرح کند، از واژه ی 

قرآنی «لا اُحبُّ الافلين» بهره جسته است.

۴. الََست: پيمان الهی، پيمان ازلی
لاجرم دنيا مقدم آمدست

تا بدانی قدر اقليم الََست  (۶۰۰/۵)

هر که از جام الست او خورد پار
(۸۳۰/۵) هستش امسال آفت رنج و خمار  

بُد عمر را نام اين جا بت پرست
ليک مؤمن بود نامش در الََست  (۱۲۴۱/۱)

از پی مردم ربايی هر دو هست

سليمان(ع) در 
مثنوی علاوه 
بر دارا بودن 

سيمای پيامبر، 
نماد روحی 
است که به 

کمال رسيده و 
نمونه ی انسان 
کاملی است که 

معارف الهی 
را مستقيم و 
بلاواسطه از 
حق آموخته 

است

بنای مسجد 
آن گونه که در 
مثنوی تصوير 

می شود، نمادی 
است از عمارت 
قلب، که خانه ی 

حق است 
 البته مصالح و 
مواد بنا اعمال 

نيکوست که 
ديوار بهشت 

هم از آن جا به 
وجود می آيد

شاخ حلم و خشم از عهد الََست
بهر اين لفظ الََست مُستبين

نفی و اثبات است در لفظی قرين  (۲۱۲۴-۲۵/۵)

تا سحر جمله شب آن شاه عُلی
(۲۳۰۰/۶) خود همی گويد الََستی و بلی  

هر که خوابی ديد از روز الََست
(۲۳۴۸/۳) مست باشد در راه طاعات مست  

لفظ «الََست» اشاره است به آيه ی: «وَ اِذ اَخَذَ رَبُّکَ مِن ظُهُورِهِم 
ذُرّيَّتَهُم وَ اَشهَدَهُم عَلی انَفُسِهِم الََستُ بِرَّبِکُم قالوا بَلی شَهِدنا...»: و 
هنگامی را [ياد آر] که پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذرّيه ی آنان 
را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت که آيا پروردگار شما 

نيستم؟ گفتند: بلی، گواهی داديم... (اعراف: ۱۷۲).
مفسرين در خصوص اين آيه، مسأله ی پيمان ازلی و ميثاق 
همه ی  که  معنی  اين  به  کرده اند؛  مطرح  را  انسان ها  فطری 
و  يگانگی  بر  فطرتاً  «ذر»  عالم  يا  اَلَست  عالم  در  انسان ها 

آ

�
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وصف آدم مظهر آيات اوست  (۳۱۳۸/۶)

۲. حضرت نوح(ع)
در مثنوی، نوح(ع) نماد و نمونه ی صبر و ثبات اوليای حق تصوير 
می شود، چرا که به رغم تمسخر مردم زمانه اش و انکار خداوند توسط 
آنان، دست از انذار و ارشاد منکران برنمی داشت و در عين حال، 
اين امر برای خود نوح(ع) هم چون جلای آيينه ی روح، تجربه ای از 

سلوک راه حق و مرتبه ای از معراج کمال به نظر می آيد.
جور کفر نوحيان و صبر نوح

(۲۰۴۳/۶) نوح را شد صيقل مرآت روح  

۳. سليمان(ع)
سليمان(ع) در مثنوی علاوه بر دارا بودن سيمای پيامبر، نماد 
روحی است که به کمال رسيده و نمونه ی انسان کاملی است که 

معارف الهی را مستقيم و بلاواسطه از حق آموخته است.
پس سليمان همتی بايد که او

بگذرد زين صد هزاران رنگ و بو  (۲۶۰۹/۱)
مولوی در جايی سليمان(ع) را نمادی می داند از روح و جان 

انسان کامل و پيرِ واصل:
آن سليمان پيش جمله حاضر است

ليک غيرت چشم بند و ساحر است  (۳۷۸۲/۲)

مرغ کاو بی اين سليمان می رود
(۳۷۶۲/۲) عاشق ظلمت چو خفاشی بود  

با سليمان خو کن ای خفاش رد
(۳۷۶۳/۲) تا که در ظلمت نمانی تا ابد 

در جايی ديگر سليمان، نماد عظمت مردان خداست.
که هلا پيش سليمان مور باش

(۳۲۹/۴) تا بنشکافد تو را اين، دور باش  

۱-۳. مورچه
از آن جا که خداوند علم منطق الطير را به سليمان آموخته بود: 
يرِ وَ اوتينا مِن کُلّ شَیءٍ...»:  «... وَ قالَ يا اَيُّهَا النّاسُ عُلّمنا مَنطِقَ الطَّ
و [سليمان] گفت: ای مردم ما زبان پرندگان را تعليم يافتيم و از 
هر چيزی به ما داده شده است... (نمل: ۱۶). و نيز با توجه به آيه ی 
«حَتّی اِذآ اَتَوا عَلی وادِ الّنَملِ قالَت نَملَئٌ يا اَيُّهَا الّنَملُ ادخُلُوا مَساکِنَکُم 
لايَحطِمَنَّکُم سُلَيمانُ وَ جُنُودُهُ و هُم لايَشعُرونَ»: تا آن گاه که به 
به داخل  وادی مورچگان رسيدند، مورچه ای گفت ای مورچگان، 
خانه هايتان وارد شويد، مبادا سليمان و سپاهيانش شما را پايمال کنند 
(نمل: ۱۸). مولوی نيز با بهره گيری از اين آيات در مثنوی مورچه را 
نماد حقارت در مقابل سليمان می داند. در اين جا مور به سان مريدی 

حضرت 
موسی(ع) 
گاه چون 

شيخ کاملی 
برای قوم 

بنی اسرائيل، 
به مدد الهی 

معجزات 
خويش 

را آشکار 
می سازد و 
وادی های 
خطرناک 
رهايی از 
فرعون و 

قارون ستمگر 
را پشت سر 

می گذارد و به 
مقامات الهی 
نايل می گردد 

و گاه نماد 
عقل الهی و 

در برخی موارد 
نماد عقل 

بشری نيز 
هست

پروردگاری حق تعالی گواهی داده اند و عهد خود را بر اين اصل، 
با خدای خود بسته اند. زمخشری (زمخشری، بی تا: ۱۷۶/۲). اين 
پيمان و گواهی را از باب تمثيل و تخييل دانسته است (زمانی، 

.(۳۵۶/۲ :۱۳۷۲

ب) چهره های قرآنی
قصه های انبيا(ع) در مثنوی، همواره برای انسان ها سرمشق 
اخلاقی محسوب می شوند. مولانا ذکر آن ها و احوال امت هايشان را 
هم غالباً مايه ی عبرت و تذکر تلقی می کند. وی ذکر بعثت رسولان را 
به منظور رهنمون کردن بشر و اتصال وی به حق تعالی، مهم می داند 
و پيداست که بدون دلالت انبيا و التزام شريعت، که طريق آن هاست، 

برای انسان نيل و اتصال به حق ممکن نيست.
اين نجوم و طب وحی انبياست

عقل و حس را سوی بی سو، ره کجاست  
(۱۲۹۴/۴)

ترسيم  به  آن،  تفاسير  و  قرآن  از  کامل  بهره گيری  با  مولوی 
سيمای الهی و بشری پيامبران پرداخته است؛ اما علاوه بر آن در 
جای جای مثنوی ديده می شود که مولانا از سيمای پيامبران به عنوان 

نماد نيز بهره برده که به برخی از آن ها اشاره می کنيم:

۱. حضرت آدم(ع)
حضرت آدم(ع) در مثنوی نماد حرکت سالکی است که از آغاز 
معرفت به نهايت کمال می رسد. آدم، پله پله از مقامات تبتّل تا 
فنا به ملاقات الهی دست می يابد. سيری که مولانا از آدم بيان 

می دارد برگرفته از قرآن و تفاسير است.
آدم در مثنوی نماد شيخ کاملی است که از سوی خدا آمده است 

و با توبه و تضرع به سوی او بازمی گردد.
مقام خليفئ اللهی حضرت آدم مسير را به عارف نشان می دهد 
تا در طريقی گام بنهد که او را از نفسانيات و تاريکی ها دور کند و 

سرانجام به مقام خليفئاللهی برسد.
پس خليفه ساخت صاحب سينه ای

تا بود شاهيش را آيينه ای
پس صفای بی حدودش داد او

(۲۱۵۳-۴/۶) وآن گه از ظلمت ضدش بنهاد او  

به نظر مولانا از آن جا که حقيقت وجودی حضرت 
آدم(ع) در سلسله ی نظام کاينات، علت غايی 
است، لذا وجود وی در نزد اهل نظر 
حکم آينه ای دارد که خداوند ذات 

خويش را در آن رؤيت می کند.
اوصاف  اسطرلاب  آدم 

عُلوست

سيدامين باقری



۲۶

139
ار0

، به
ى3

اره 
شم

 ،2
ى3

وره 
 د

است که به دنبال شيخ کاملی چون سليمان است.
پس چرا از ابلهی پيش تو کور

(۱۰۳۷/۲) تن سليمان است و انديشه چو مور  

تو چو موری بهر دانه می دوی
(۳۷۰۴/۲) هين سليمان جو چه می باشی غَوی  

خاص و عامه از سليمان تا به مور
زنده گشته چون جهان از نفخ صور  (۲۷۴۱/۱)

۲-۳. خاتم سليمان(ع)
مولوی در مثنوی، خاتم سليمان را نماد دل می داند. او اعتقاد 
دارد خاتم سليمان، دل انسان است و ديو را هم مظهر نفس اماره 

می داند که بايد مطيع باشد.
خاتم تو اين دل است و هوش دار

تا نگردد ديو را خاتم شکار
پس سليمانی کند بر تو مدام

(۱۱۵۱-۲/۴) ديو با خاتم حذر کن والسلام  

«حضرت سليمان خاتمی داشته که فرشته ای مقرب به او داده 
است. اين انگشتری دارای چهار نگين بود که دو نگين آن را در 
حلقه ای برنجين و دو نگين ديگر را در حلقه ای آهنين نشانده بودند. 
با حلقه ی برنجين بر پريان و با حلقه ی آهنين بر شياطين و ديوان 

فرمانروايی می کرده است» (خزائلی، ۱۳۷۸: ۳۹۱).

۳-۳. مسجد اقصی
طبری در کتاب تفسيرش، شروع ساختمان مسجد اقصی را، 
که بعدها به بيت المقدس معروف و ناميده شد به حضرت سليمان(ع) 
نسبت می دهد و معتقد است که بعد از آن که زندگی داود به سر 
می رسد، به پسرش سليمان وصيت می کند که ساختن مسجد را تمام 
کند و حضرت سليمان(ع) به ديوان می فرمايد که کار ساختن مسجد 
را تمام کنيد (طبری، ۱۳۴۴: ۱۲۲۴/۵). بدون شک بنای مسجد در 
اين جا، آن گونه که در مثنوی تصوير می شود، نمادی است از عمارت 
قلب، که خانه ی حق است.  البته مصالح و مواد بنا اعمال نيکوست که 

ديوار بهشت هم از آن جا به وجود می آيد... (زرين کوب، ۱۳۷۲: ۷۷).
مولانا هم چنين مسجد اقصی را نماد دل می داند و می گويد:

گر روی رو در پی عَنقای دل
سوی قاف و مسجد اقصای دل

نو گياهی هر دم از سودای تو
(۱۳۱۳-۱۴/۴) می دمد در مسجد اقصای تو  

۴. حضرت موسی(ع)
موسی(ع) در مثنوی، گاه نماد مريدی است که با عنايت الهی 

رشد و نمو يافته، در مسير شريعت ربانی گام نهاده، طريقت معنوی 
را آزموده و به سر منزل حقيقت خليفئ اللهی واصل گرديده است و 
گاه چون شيخ کاملی برای قوم بنی اسرائيل، به مدد الهی معجزات 
خويش را آشکار می سازد و وادی های خطرناک رهايی از فرعون و 
قارون ستمگر را پشت سر می گذارد و به مقامات الهی نايل می گردد. 
علاوه بر اين در نظر مولوی، موسی(ع) گاه نماد عقل الهی و در برخی 

موارد نماد عقل بشری نيز هست.

۱-۴. خضر(ع)
خضر در مثنوی نماد عقل کامل است که کلی نگر و از همه ی 
وقايع مطلع است. قدرت تصرف و دخالت دارد. موسی در همراهی با 

خضر نماد عقل فلسفی است که جزئی نگر است و پرسش گر.
آه سری هست اين جا بس نهان

که سوی خضر می شود موسی دوان
چون گرفتت پير، هين تسليم شو

همچو موسی زير حکم خضر رو (۲۹۶۹/۱)

۵. حضرت عيسی مسيح(ع)
حضرت  ولادت  داستان  بيان  قرآن ضمن  آيات  طبق  مولانا 
(مادر  مريم  مشکلات  از  او،  گفتن  سخن  گهواره  در  و  مسيح(ع) 
عيسی(ع)) مبنی بر باردار شدن بدون همسر با حلول روح القدس و 
مورد سرزنش قرار گرفتن او سخن به ميان می آورد؛ در عين حال 

مولانا عيسی را نماد روح می داند و جسم را مرکب او می داند.
دم عيسی را نفس شيخ پير می داند که بايد سالک را به سر منزل 

مقصود رهنمون گرداند و او را حيات معنوی ببخشد.
همان گونه که گفتيم در مثنوی، عيسی نماد روح آمده است و 
حيوان چهارپا نماد جسم، لذا کسی که در فکر پرورش خرِ جسم است 

از شناخت حقيقت غافل می ماند و راه به معرفت نمی برد.
ترک عيسی کرده، خر پرورده ای

لاجرم چون خر برون پرده ای
طالع عيسی است علم و معرفت

طالع خر نيست ای تو خر صفت  (۱۸۵۰-۵۱/۲)

رحم بر عيسی کن و بر خر مکن
(۱۸۵۳/۲) طبع را بر عقل خود سرور مکن  

۱-۵. خُم عيسی
يکی از معجزات عيسی(ع) اين بود که اگر جامه ای صدرنگ را 
در خُم می انداخت، سياه و سفيد بيرون می آمد. خُم عيسی مظهر وجود 

مرد کامل است که منشأ آثار وجودی متعدد و متکثر است.
او ز يک رنگی عيسی بو نداشت
وز مزاج خمّ عيسی خو نداشت

جامه ی صد رنگ از آن خمّ صفا

يکی از 
معجزات 

عيسی(ع) 
اين بود که 

اگر جامه ای 
صدرنگ را در 

خُم می انداخت، 
سياه و سفيد 

بيرون می آمد. 
خُم عيسی 

مظهر وجود 
مرد کامل است 

که منشأ آثار 
وجودی متعدد 
و متکثر است

ابراهيم(ع) 
مظهر عارف 

حق جويی 
است که از 

اقليم حس تا 
قلمرو عشق 

با صفايی 
روحانی، که 
در قرآن از 

آن به «قلب 
سليم» تعبير 
شده است، 

همه جا طلبکار 
پروردگار 

خويش و طالب 
نيل به شناخت 
لقای اوست و 

خداوند او را در 
معرض ابتلا و 

امتحان قرار 
می دهد

رش
را
گا
خو
قار
علا

�
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(۵۰۰/۱ و ۵۰۱) ساده و يک رنگ گشتی چون ضيا  
خم صفا، همان خم عيسی(ع) است که مظهر و نماد دل مرد 

کامل است که هر چيزی به آن وارد می شود پاک و زدوده می شود.
خم صد رنگ در بيت زير منظور همان خم عيسی است که کنايه 

از جهان رنگارنگ و عالم کثرت است.
تا خم يک رنگی عيسی ما

بشکند نرخ خم صد رنگ را  (۱۸۵۵/۶)
قصه ی رنگرزی حضرت عيسی(ع) در کشف الاسرار (ميبدی، 
۱۳۵۶: ۱۳۳۰/۲) و تفسير ابوالفتوح (رازی، ۱۳۳۴: ۵۶۹/۱) نقل شده 
است. فروزانفر در شرح مثنوی شريف مقصود مولانا را اين می داند 
که عيسی(ع) مردم را به وحدت و محبت می خواند و هر که به حقيقت 
دين و آيين وی راه يابد از رنگ و اختلاف و تزوير خلاصی می يابد 

(فروزانفر، ۱۳۷۱: ۲۱۸/۱ و ۲۱۹).

۲-۵. صبغئ االله
مولوی در مثنوی، «صبغئ االله» را نماد خصلت ها و خوی های 

نيک و خدايی می داند که روح عرفا از آن رنگ گرفته است.
رنگ های نيکت از خم صفاست

رنگ زشتان از سياهابه ی جفاست
صبغئ االله نام آن رنگ لطيف
لعنئ االله بوی آن رنگ کثيف

«صبغئ االله» واژه ی قرآنی مربوط به آيه ی ۱۳۸ سوره ی بقره 
است که می فرمايد: «صِبغَئُ االلهِ و مَن اَحسَنُ مِنَ االلهِ صِبغئً...»:  اين 

است نگارگری الهی و کيست خوش نگارتر از خدا؟... (بقره: ۱۳۸).
صبغئ االله هست رنگ خم هو
پيسه ها يک رنگ گردد اندرو

چون در آن خم افتد و گوييش قم
(۱۳۴۵-۴۶/۲) از طرب گويد منم خُم لاتَلُم  

۳-۵. دم عيسی(ع)
در مثنوی، دم عيسی(ع) نماد نفس پير است که سالک را زنده 

می کند.
تا دم عيسی تو را زنده کند

(۱۹۱۰/۱) همچو خويشت خوب و فرخنده کند  

دم عيسی همان کلمات و اشارات مشايخ است که در هر وادی 
گره گشای سالکان حقيقت است.

۴-۵. مائده ی آسمانی
از لحاظ عرفانی در مثنوی، مائده، نماد غذای روحانی است که 

سبب تعالی و پرورش روح می گردد:
مائده عقل است نی نان و شِوی

(۱۹۵۴/۴) نور عقل است ای پسرجان را غِذی  

که اشاره دارد به «قالَ عيسی ابنُ مَريَمَ اللّهُمَّ رَبَّنا انَزِل عَلَينا 
ماءِ تَکُونُ لَنا عيداً لاَِوَّلنِا وَ اخِرِنا و ايئً مِنکَ...»: عيسی  مائِدَئً مِنَ السَّ
پسر مريم گفت: پروردگارا از آسمان خوانی بر ما فرو فرست تا عيدی 
برای اول و آخر ما باشد و نشانه ای از جانب تو... (مائده: ۱۱۴) و 
مربوط به زمانی است که حضرت عيسی(ع) با جمعی از ياران خويش 
به بيابانی رسيدند که هيچ آبادانی و طعامی در آن نبود، پس عيسی(ع) 

از خدای تعالی درخواست خوانی از طعام کرد.

۶. ابراهيم(ع)
ابراهيم(ع) در مثنوی علاوه بر مقام نبوت، نماد عارف کاملی 
است که در مبارزه با بت نفس، الگوی سالکان و مريدان بحر صفا 
گشته است. مولوی در داستان ابراهيم(ع) با توجه به اشارات قرآنی، 
به سرگذشت شيخ کاملی می پردازد که در ميدان نظر و عمل سربلند 
و پيروز است و مراحل فنای فی االله را پشت می گذارد و با اطمينان 
کامل به مرحله ی خليفئ  اللهی می رسد. ابراهيم از نگاه مولانا بيانگر 

سير تخلّی و تحلّی و تجلّی عارف است.
در مثنوی با توجه به آيات قرآن: «وَ اِنَّ مِن شيعَتِهِ لاَِبراهيمَ اِذ جاءَ 
رَبَّهُ بِقَلب سَليم»: و بی گمان ابراهيم از پيروان او [نوح] است. آن گاه 
که با دلی پاک به پيشگاه پروردگارش آمد (صافات: ۸۳ و ۸۴). و نيز 
«اِلاّ مَن اَتَی االلهَ بِقَلب سَليم»: مگر کسی که دلی پاک به سوی خدا 

بياورد (شعرا: ۸۹).
ابراهيم(ع) مظهر عارف حق جويی است که از اقليم حس تا 
قلمرو عشق با صفايی روحانی، که در قرآن از آن به «قلب سليم» 
تعبير شده است، همه جا طلبکار پروردگار خويش و طالب نيل به 
شناخت لقای اوست و خداوند او را در معرض ابتلا و امتحان قرار 
می دهد و با آزر که پيشه ی بت تراشی دارد، قطع رابطه می کند: «وَ 
اِذا قالَ ابِراهيمَ لاَِبيهِ ازَرَ اَتَتّخِذُ اَصناماً ءالِهئً انِّی اَراکَ و قَومَکَ فی 
ضلالٍ مُبينٍ»: هنگامی که ابراهيم به پدر خود «آزر» گفت: آيا بتان 
را خدايان [خود] می گيری؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهی 

آشکار می بينم (انعام: ۷۴).
او به صنعت آزرست و من صنم

آلتی کاو سازدم من آن شوم  (۱۶۸۵/۵)
الهی  اشارت  متضمن  که  رؤيايی  واسطه ی  به  را  فرزندش 
المَنامِ  بُنَیَّ انِّی اَری فی  است عرضه ی تيغ می دارد: «... قالَ يا 
در  من  من!  پسرک  ای  گفت:  تَری...»:  ماذا  فَانظُر  اَذبَحُکَ  اَنّی 
خواب ديدم که تو را سر می برم، پس ببين چه به نظرت می آيد؟... 

(صافات: ۱۰۲).

حلق پيش آورد اسماعيل وار
کارد بر حلقش نيارد کرد کار  (۳۸۵/۲)

من خليلم تو پسر پيش بچُک
سر بنه انی ارانی اذبَحُک  (۴۱۷۳/۳)

«جمال يوسف 
آن گونه که 
در مثنوی 
و اشارات 

صوفيه تصوير 
می شود، 

مظهر و مرآت 
جمال حق 

است»

احيای مجدد 
چار مرغ 
خليل که 

تمثيل حشر 
جسمانی 

است، متضمن 
 الزام قمع 

هواهای 
جسمانی ـ 
که مرگ از 

عالم حيوانی 
و ولادت در 
عالم کمال 
را تصوير 

می کند ـ نيز 
هست
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يا چو اسماعيل صبّار مجيد
(۳۹۸۴/۶) پيش عشق و خنجرش حلقی کشيد  

و نيز از آن چه مولانا در باب مفهوم بت و ارتباط آن با نفی بت و 
بت گر، گفته است نيز برمی آيد که اقدام ابراهيم خليل(ع) در شکستن 
بت ها همان گونه که قرآن کريم فرموده، در نزد مولوی اشاره به نوعی 
مجاهده با نفس اماره است: «و لقد ءاتَينا ابراهيمَ رُشدَهُ مِن قَبلُ و کُنّا 
بِهِ عالِمينَ»: و در حقيقت پيش از آن به ابراهيم رشد [فکری] داديم 

و به [شايستگی] او دانا بوديم (انبياء: ۵۱).

۱-۶. چهار مرغ خليل(ع)
در قرآن کريم سوره ی بقره آيه ی ۲۶۰، ابراهيم(ع) از خداوند، 
زنده کردن مردگان را می خواهد و خداوند به او دستور کشتن و پاره 
کردن چهار مرغ را می دهد که هر کدام را روی قله ی کوهی قرار 
بده، آن گاه آن ها را صدا بزن، به امر خدا زنده شده و به سوی تو 

خواهند آمد.
و  می داند  چيزی  نماد  را  مرغ  چهار  اين  از  کدام  هر  مولانا 

می گويد:
سر ببر اين چار مرغ زنده را
سروری کن خلق ناپاينده را

بط و طاووس است و زاغ است و خروس
اين مثال چار خلق اندر نفوس

بط حرص است و خروس آن شهوت است
جاه چون طاووس و زاغ امنيت است  (۴۴-۴۲/۵)

«احيای مجدد چار مرغ خليل که تمثيل حشر جسمانی است، 
متضمن  الزام قمع هواهای جسمانی ـ که مرگ از عالم حيوانی و 
تصوير می کند ـ نيز هست» (زرين کوب،  ولادت در عالم کمال را 

۱۳۷۲: ۵۰ و ۵۲).
مولانا در جايی نيز ابراهيم را نماد پاکی می داند:

در تو نمرودست آتش در مرو
(۱۶۰۶/۱) رفت خواهی اول ابراهيم شو  

۲-۶. آزر
طبری در تفسير خود آزر را پدر ابراهيم و وزير نمرود می داند که 
او را سخت نيکو می داشت و اين آزر بت تراش بود و خزينه ی ملک 

نمرود به دست او بود (طبری، ۱۳۴۴: ۴۶۸/۲).
چون تواند ساخت با آزر، خليل

(۲۱۲۵/۶) چون تواند ساخت با رهزن دليل  

آزر در مثنوی نماد طبيعت و نفس است و بت ها و نقوش وی 
نيز رمز اشيای مادی و طبيعی و تعلقات و خواسته ها و اميال نفسانی 
می گردد. هم چنين آزر نماد کسانی است که شيفته ی تعلقات مادی و 

سرگرم امور دنيوی اند.

۳-۶. اسماعيل(ع)
مقابل  در  نماد عشق و صوفی سالک است، چون  اسماعيل 
خواست حق يا محبوب تسليم محض است و آماده و پذيرای مرگ. 
از ديد عاشق و معشوقی نيز می توان گفت ابراهيم نماد معشوقی 
است که عاشق يعنی اسماعيل(ع) تسليم تيغ اوست و آماده ی قربانی 

شدن در راه عشق او.
البته در جايی ديگر مولانا، ابراهيم(ع) را در مقابل اسماعيل(ع)، 

نماد جان می داند که اسماعيل نماد تن و جسم اوست.
تن چو اسماعيل و جان هم چون خليل

کرد جان تکبير بر جسم نبيل
گشت کشته تن ز شهوت ها و آز

شد به بسم االله بسمل در نماز  (۲۱۴۵-۴۶/۳)

۴-۶. نمرود
«نمرود در مثنوی نماد نفس است و آتش نمرود آتش نفس 

است» (پورنامداريان، ۱۳۶۴، ۲۱۴).
در تو نمرودی است، آتش در مرو

رفت خواهی، اول ابراهيم شو  (۱۶۰۶/۱)

۷. يوسف(ع)
يوسف در مثنوی نمادی از جلوه ی حق است. زيبايی يوسف(ع) 
رمزی از جلوه های الهی است که انسان عارف و عاشق به هرچه 
می نگرد زيبايی و چهره ی معشوق را می بيند. «جمال يوسف آن گونه 
که در مثنوی و اشارات صوفيه تصوير می شود، مظهر و مرآت جمال 

حق است» (زرين کوب، ۱۳۷۲: ۵۸).

۱-۷. يعقوب(ع)
به طور کلی يعقوب مظهر کسانی است که لياقت و شايستگی 
دريافت و درک حقايق الهی را دارند و بوی گلستان اسرار و حقايق 
الهی را درمی يابند. به طور خلاصه يعقوب نمونه ی انسان کامل و 

طالب راستين حقيقت است.
آن چه يعقوب از رخ يوسف بديد

(۳۰۳۰/۳) خاص او بُد آن به اخوان کی رسيد؟  

۲-۷. برادران يوسف(ع)
برادران يوسف(ع) نماد انسان هايی هستند که از ادراک حقايق 
ربانی و معرفت الهی بی بهره اند و در داستان يوسف(ع) نمونه ای از 

انسان های حاسد و کينه ورز هستند.
آن چه يعقوب از رُخ يوسف بديد

خاص او بُد آن به اخوان کی رسيد؟
جوع يوسف بود آن يعقوب را
بوی نانش می رسيد از دور جا

و آن که صد فرسنگ زان سو بود او
چون که بُد يعقوب می بوييد او  (۳۰۳۰-۳۲/۳)

«الََست» در 
دوره های 

مختلف شعر 
فارسی 

به عنوان 
نمادی از 

پيمان الهی و 
روز ازل مطرح 
گرديده است. 
دليل انتخاب 

اين واژه 
توسط مولوی 
به اين صورت 
در ذهن متبادر 

می شود که 
«الََست» اولين 

واژه ای است 
که حضرت 

حق تعالی با 
آن انسان را 
مورد خطاب 

قرار داده

انس
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۳-۷. بوی پيراهن يوسف(ع)
بوی پيراهن يوسف در مثنوی نماد تجليات الهی است.

بوی پيراهان يوسف کن سند
(۳۲۲۱/۴) زان که بويش چشم روشن می کند  

در بررسی نمادهای قرآنی که در مثنوی مورد بهره گيری قرار 
قرار  پيش چشم هر کسی  نکته ی سؤال برانگيز که  است،  گرفته 
می گيرد اين است که از ميان آيات متعددی که واقعه ای خاص يا 
موضوع ويژه ای را بيان می کنند؛ چرا ذهن انتخابگر مولوی تنها به 
بهره گيری از واژه ای خاص از آيه اکتفا کرده و معيارش برای گزينش 

اين واژه نسبت به واژگان ديگر آيه چه بوده است؟
در اين جا می توان اين گونه استنتاج کرد که برداشت های ذوقی 
شاعر از اين واژگان خاص می تواند معيار اساسی در گزينش آن ها 
تلقی بشود. درحقيقت واژه ی برگرفته شده توسط مولوی می تواند 
به عنوان هسته ی مرکزی آيه تلقی شود. لذا در نظر مولانا آن واژه 

مفهومی فراتر از خود را در ذهن تداعی کرده است.
به طور نمونه از ميان واژگان متعدد در آيه ی ۱۷۲ سوره ی اعراف، 
واژه ی «الََست» بيشتر از بقيه ی واژگان مورد استفاده قرار گرفته است 
و دليلش اين است که اين کلمه، مفهومی فراتر دارد که دارای مرکزيت 
بيشتری است. «الََست» در دوره های مختلف شعر فارسی به عنوان 
نمادی از پيمان الهی و روز ازل مطرح گرديده است. دليل انتخاب اين 
واژه توسط مولوی به اين صورت در ذهن متبادر می شود که «الََست» 
اولين واژه ای است که حضرت حق تعالی با آن انسان را مورد خطاب 
قرار داده و تداعی کننده ی پيمان گرفتن حضرت حق از آدميان در آغاز 
خلقت است، در ضمن «الََست» که يک استفهام است در بعد بلاغی 

می توانست مفهوم اثبات و ايجاب (هستم) را القا نمايد.
مولانا  بهره گيری  شيوه های  به  راجع  ديگر  بررسی های  در 
از واژه های قرآنی (خصوصاً به عنوان نماد) می توان واژه ی «قاب 

قوسين» را مورد توجه قرار داد:
بازگو  آياتی که جريان معراج حضرت رسول(ص) را  از ميان 
می کنند، عبارت قرآنی «قاب قوسين» به عنوان نماد و مظهر قرب 
به حضرت حق تعالی مطرح شده است. در جريان معراج، حضرت 
رسول(ص) به عنوان انسان کامل، پس از سير در عوالم هستی به 
بالاترين مرحله ی قرب می رسد. «قاب قوسين» که به معنی «اندازه ی 
دو کمان» است علاوه بر نغمه ی آهنگين حاصل از تکرار واج های 
هم گونه، از مزيت ديگری در ذهن شاعر نيز بهره مند است و آن اين که 
قوس و انحنا در فرهنگ شرقيان همواره از محبوبيت خاصی برخوردار 
بوده است: گنبد، اماکن مقدس، آسمان، محراب مساجد و... همگی 
منحنی و مقوس اند. علاقه به انحنا حتی در خوشنويسی ايرانی نيز 
ظاهر است. خط نستعليق که يکی از محبوب ترين خطوط ايرانی ست 
از انحنا بيشترين استفاده را برده است. علاوه بر اين می توان گفت 
هبوط انسان از عالم بالا به عالم سفلی و صعود دوباره ی او به عالم بالا 
و قرار گرفتن در جايگاه قرب الهی به صورت دو قوس (قوس نزولی 
و قوس صعودی) در نظر گرفته شده است که شايد دليل بهره گيری 

مولانا از اين واژه به عنوان نماد قرآنی از اين امر نيز باشد.

نتيجه گيری
از نظرگاه ادبيات، وظيفه ی نماد، وحدت بخشيدن به اجزا  و عناصر 
پراکنده در يک جزء، به نمايندگی از کل است. آثار نمادين، بازتاب 
تجربيات روحانی و عاطفی زيبا و ادبی هستند. مثنوی معنوی مولانا 
يکی از آثار وزين ادب پارسی است که در آن نمادهای بسياری وجود 
دارد؛ اگرچه طراحی از پيش تعيين شده ای در آن مشاهده نمی شود، اما 
همين امر باعث شده است که در آن تکلف و تصنع کمتری يافت شود. 
نمادها در مثنوی با توجه به باور و انديشه ی شاعر شکل تازه ای به خود 
گرفته اند، يعنی ممکن است در برخی ابيات، استعاره ای آن قدر تکرار 
بشود که از حد استعاره خارج گردد و به نماد تبديل شود. اين جاست که 

قوت و قدرت خلاقيت مولوی بيشتر آشکار می شود.
بهره های مولانا از آيات قرآن در مثنوی فراوان است. يکی از 
زيرمجموعه های بهره گيری از آيات، استفاده از واژگان و ترکيبات 
قرآنی به عنوان نماد است. گاه نيز، وی از مفهوم نمادين نام انبيا، 
قصص قرآنی، شخصيت ها و عوامل مرتبط با انبيا در قرآن بهره 
جسته است. نمادسازی، خصوصاً استفاده از نمادهای قرآنی در مثنوی 
از اسلوب های خاص اوست که باعث شده اثر عرفانی اين شاعر 

گران قدر، جذاب تر و تأثيرگذارتر شود.
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اشاره 
دكتر  آقاي  صحبت هاي  از  گزارشي  اول  قسمت  در 
دفتر  انساني  علوم  كارشناسان  نشست   در  اعتصامي 
برنامه ريزي بيان شد. وي در آن قسمت به تبيين درس فلسفه 
و ضرورت آن در برنامه ريزي رشته ي علوم انساني پرداخت.

ادامه ي صحبت هاي ايشان و نظرات اعضاي نشست 
را در اين قسمت ملاحظه مي كنيد.

نسبتي كه درس فلسفه به معناي خاصش با دروس ديگر پيدا 
مي كند چيست؟ درس هاي اقتصاد، روان شناسي، جامعه شناسي، تاريخ 

و مواردي از اين قبيل با فلسفه چه نسبتي دارند؟
درس هايي مثل روان شناسي، جامعه شناسي و اقتصاد دانش هاي 
هم عرض هم هستند كه داد و ستدي با يكديگر دارند. اما فلسفه در 
عرض اين دانش ها قرار ندارد، مثلاً روان شناسي درباره ي روان شناسي 
و جامعه شناسي درباره ي جامعه است. اقتصاد در مورد نظام اقتصادي 
حاكم بر جوامع است، يعني اين ها هر كدام موضوع خاصي دارند كه 
در كنار موضوع ديگر علوم است. اما فلسفه چنين رابطه اي با اين 
علوم ندارد. در نتيجه نوع تأثيرگذاري اش روي درس هاي ديگر از 

قبيل تأثير روان شناسي بر جامعه شناسي نيست. به اين دليل بايد روي 
كارهايمان در اين زمينه تأملي كنيم تا ببينيم فلسفه چه نوع تأثيري 

مي تواند بگذارد؟
علوم ما سه نوع تأثيرپذيري از فلسفه دارند. يك نوع تأثيرپذيري 
اين است كه مبادي اوليه ي علوم در فلسفه اثبات مي شود. مثلاً 
دانش ها پذيرفته اند كه يك اصل عليتي بر عالم حاكم است، علتي 
داريم و معلولي. اين را هر دانشي مفروض گرفته و براساس آن دانش 

خود را شكل داده است.
علاوه بر مبادي مطلق و كلي نظير اصل عليّت، مبادي ديگري 
وجود دارد كه مي تواند نزد فيلسوفان مختلف متفاوت باشد. و همين 
تفاوت آراء، فيلسوفان را از هم متمايز مي كند. و اگر اين اختلافات، با 
ديدگاه آن ها درباره ي علوم مرتبط باشد، سبب پيدايش نظرگاه هاي 
ديدگاه  در  مثلاً جامعه شناسي كه  درباره ي علوم مي شود.  مختلف 
فلسفي هايدگري است، نگاهش به جامعه متفاوت است با نگاه كسي 

كه ديدگاه يك فيلسوف اسلامي مثل ملاصدرا را پذيرفته است.
در  ما  اصلي  وظايف  از  يكي  شايد  تفاوت ها  اين  كردن  پيدا 
علوم انساني است. اگر كسي بگويد من نسبت به نظرات فيلسوفان 
درباره ي مبادي علوم بي طرف هستم، دو معنا از آن ما تلقي مي كنيم، 
يكي اينكه در مورد قسمت اول بگويد بي طرفم يعني من تحت تأثير 
آن مبادي اوليه، كه به طور فطري در وجود ما هست و امور بديهي 
هستند و معمولاً هم در آن ها اختلافي نيست، بي طرفم. ديگر اين كه 
در قسمت دوم اگر بگويد بي طرفم، يا به معناي اين است كه ايشان 
اطلاع ندارد. يعني اين شخص نمي داند كه اين متفكر جامعه شناسي 
كه اين جامعه شناسي خاص را تأسيس كرده، متأثر از مثلاً هگل بوده 
است. يا اين كه مي خواهد بگويد كه من تابع جامعه شناسي هستم و 
هرجا برود من هم به دنبالش مي روم و من موضع خاصي نمي خواهم 
بگيرم. هر تأثيري هم كه گذاشت، گذاشت و از هر چيزي هم كه تأثير 
پذيرفته بود، پذيرفته بود. من به اين موضوع كاري ندارم، نتيجه اش 
اين است كه آن ديدگاه فلسفي با اين فرد كار دارد، يعني آن فلسفه 
بي طرف نمي ماند. آن فلسفه تأثير خودش را مي گذارد و از آن جا روي 
انديشه ها و افكار فرد جامعه شناس تأثير مي گذارد و از آن جا مي رود 

روي كتاب و تأليفات او هم، تأثير خودش را منتقل مي كند.
در اين حوزه است كه نمي توانيم بگوييم كه بي طرفيم، يعني 
در  بتوانيم  اگر  كه  چيزي  آن  مي گيرد.  حتماً صورت  موضع گيري 
مباني علوم انساني انجام بدهيم در آوردن اين قبيل تأثيرات است. 
اتفاقاً فلاسفه اشخاصي هستند كه به دليل اين كه معتقد به فلسفه ي 
مضاعف هستند در حوزه هاي علمي پايين تر اظهارنظر كردند. يعني 
كسي مثل كانت، فيلسوف است ولي ديدگاه تعليم و تربيتي دارد، چون 
او مي خواهد بگويد اقتضاي فلسفه ، اين تعليم و تربيت است. ارسطو 

جايگاه فلسفه در آموزش رشته ي علوم انساني
قسمت دوم

ارسطو 
فيلسوف است 

ولي ديدگاه 
جامعه شناسي 

دارد، اين كه 
مي گويد 

انسان مدني 
بالطبع است 

پايه ي نظريات 
جامعه شناسي 

است و بعد 
در خيلي 

ديدگاه هاي 
جامعه شناسي 

همين جمله 
تأثير كرده است
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فيلسوف است ولي ديدگاه جامعه شناسي دارد، اين كه مي گويد انسان 
مدني بالطبع است پايه ي نظريات جامعه شناسي است و بعد در خيلي 
ديدگاه هاي جامعه شناسي همين جمله تأثير كرده است. يعني آن ها 
كار دارند و اتفاقاً سررشته  ي تمام اين فلسفه هاي مضاف، يعني فلسفه 
علوم اجتماعي، فلسفه روان شناسي، فلسفه دين به مباني فلسفي 
فيلسوفان بر مي گردد. فيلسوف ها در اين امور حرف زدند و متأثر از 
آن ها، ديگران كار كردند. ما ناچاريم اين كار را بكنيم و اين تحقيق 
تفاوت هاي آ ن ها را ملاحظه كنيم و  بتوانيم  تا  را به عمل آوريم 
آگاهانه سراغ مباحث علمي خاص برويم. بحث، بحث انتخاب است، 
يعني ما آگاهانه برويم سراغ اين كه مباني فلسفي مان را در علوم 
اجتماعي، در روان شناسي و در اقتصاد با تفكر و استدلال، انتخاب 
كنيم. اگر انتخاب مباني منفعلانه باشد، آن وقت در جامعه شناسي يك 
موضع گيري داريم و در دين يك موضع گيري ديگر. دانش آموز ما در 
دين بين ديدگاه هاي فلسفي مختلف كه ما بر آن ها تحميل مي كنيم، 
خود به خود رشد مي كند و او ديگر نمي داند چه چيزي به او داده اند و 

از چه نگرشي بهره برده است.
الان در غرب اين اتفاق مي افتد يعني در غرب علومي چون 
و  پارادايم خاصي صورت مي گيرد  در  جامعه شناسي  روان شناسي، 
حتي فلسفه ي دينش در همين پارادايم اتفاق مي افتد، دانش آموز با 
تعارض رشد نمي كند، يك رشد هماهنگ صورت مي گيرد در همان 
جهتي كه خودشان دارند. ما به دليل اين كه متأسفانه موضع گيري 
نداريم، دانش آموزانمان با پارادايم هاي مختلف روبه رو هستند، به طور 
ناخودآگاه تناقض روحي و تناقض فكري دارند. پس يكي از اهداف ما 

در برنامه ريزي و تأليف، حركت آگاهانه در اين زمينه است.
آقاي ناصري: اين دو واحدي كه فرموديد غير از منطق است؟

آقاي عيوضي: شما فرموديد فلسفه در دسته بندي هاي مختلف ارائه 
ــود يك دسته بندي ارائه كرد كه همه ي اين ها را  مي شود. آيا مي ش

دربربگيرد؟
آقاي اوحدي: يك فضايي كه در آن بتوانيم اين آيه را تحقق بدهيم 
«الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه». چگونه فضايي است و كي 

صورت مي گيرد؟
آقاي پرتويي مقدم: نسبت فلسفه با ساير علوم و اين كه فلسفه 
همراه بسياري از علوم است، از جمله فلسفه ي تاريخ، سبب نمي شود 
كه كار فيلسوفان و عالمان يكي شود. نگاهي كه فيلسوفان به تاريخ 
دارند، يك نگاه متافيزيكي است و با روند تاريخ، كه به معناي تجربي 
است تفاوت ماهوي دارد. به همين دليل بسياري از مؤلفان از فلسفه 
سرباز زدند و نظريات فيلسوفان فلسفه ي تاريخ را كه ارائه كردند 
معتقدند اين نوع ديدگاه ها و اين نوع نظراتي كه بيان شده يك 
نوع مباني نظريِ صِرف است كه هيچ كدامشان كمترين ارتباطي با 
تاريخ به معناي تجربي اش ندارند. نمي دانم در رشته هاي ديگر هم 
كه كلمه ي فلسفه جلوي آن علم قرار مي گيرد، همان وضعيتي كه 
در تاريخ وجود دارد، در آنجا هم هست؟ در علم تاريخ فيلسوفان و 
عالمان هم ديگر را نمي پذيرند، يعني معتقدند كه از دو مبناي متفاوت 
و روش و سبك متفاوت به قضيه نگاه مي شود و به نتيجه نمي رسد. 
به همين دليل فلسفه ي تاريخ هرچه به قرن بيستم نزديك تر مي شود 

بسيار كم  فروغ تر مي شود و جايگاه خودش را در اواخر قرن نوزدهم 
از دست مي دهد و ديگر كساني كه نظريات فلسفي در تاريخ ارائه 

كردند، نداريم.
در رشته هاي ديگر هم همين وضعيت  آيا  بپرسم  مي خواهم 

ناسازگار وجود دارد كه هم ديگر را نمي پذيرند.
آقاي دكتر پيغامي: خيلي تشكر مي كنم و لذت بردم از بحث هاي 
جناب عالي، چند نكته به ذهنم رسيد كه با سؤال آميخته است، نكته ي 
كوچك اين كه در گام اول فرموديد داشتن روحيه ي حقيقت طلبي، 
مي دانم كه جناب عالي هم به آن واقفيد كه بيش تر از اين كه به 
فكر داشتن حقيقت طلبي باشيم بايد به فكر ارتقاي آن باشيم. خيلي 
وقت ها فرزندان ما چنين ويژگي هايي دارند ولي وقتي كه وارد مدرسه 
مي شوند اين ها را از دست مي دهند؛ يعني پرسش گري، حقيقت طلبي، 
داشتن انصاف، اين ها را دانش آموز، با اين تلقي كه منفي هستند، از 
دست مي دهد. پس حفظ و ارتقا خيلي مهم تر از ايجاد است. كار ما 

ايجاد نيست، اين ها در فطرت است.
نكته ي ديگر اين است كه در ابتدا فرموديد بحث ما جست وجوي 
حقيقت است، هم در حكمت نظري و هم در حكمت عملي. با اين 
نگاه فلسفه شامل همه ي علوم است و حكمت هم همه ي علوم را 

دربرمي گيرد.
وقتي جغرافي درس مي دهيم،  تاريخ درس مي دهيم، روان شناسي 
درس مي دهيم، در همه ي اين ها ما در پي بخشي از اهداف برنامه ي 
درسي در حكمت نظري و حكمت عملي هستيم، به طور همزمان و 
اين كمك هايي است كه بايد نگاه فلسفي بكند. در جغرافي هم وقتي 
معلم واقعيت را به لحاظ جغرافيايي توصيف مي كند حكمت نظري به 
دانش آموز ياد مي دهد، فكر نكنيم كه جغرافي و تاريخ يك رشته اند 
و حكمت نظري فقط بايد اين جا به بچه ها جست وجوي حقيقت هم 
ياد بدهد. جست وجوي حقيقت در ساير علوم هم حضور دارد. البته به 
مفهوم تفكر فلسفي و به مفهوم فطرت ثانوي بايد جايگاه خودش را 
داشته باشد و سؤالات مابعدالطبيعي فراموش نشود،  اما خيلي مهم 
است كه مواظب باشيم در عبور از فطرت اولي به فطرت ثانوي 
سؤالات را دنبال كنيم نه جواب ها را. ما در سؤالات بايد مبنايي 
و  عميق باشيم اما در پاسخ ها نه. اگر شخصي سؤال «من از كجا 
آمده ام به كجا مي روم» نداشته باشد مي گوييم او از فطرت ثانوي دور 
شده، اما در پاسخ ها نيازي نيست مثل يك فيلسوف به پاسخ بپردازد. 
مثل آن پيرزني كه از او پرسيدند خدا را به چه دليل قبول داري؟ 
به اين دليل. سؤال  گفت اين چرخه ي ريسندگي را ول مي كنم، 
عميق است ولي پاسخ عميق نيست. ما خيلي وقت ها وقتي بحث 
آموزش فلسفه شده است، فكر كرديم كه بايد در آن چارچوب هاي 
انتزاعي فيلسوفان كه براي دانش آموزان محجور است، پاسخ دهيم 
يا مطلب را به مخاطب القا كنيم. وقتي در كتاب هاي ديني قديمي تر 
بحث اين بود كه سؤالات مبنايي را مورد بررسي قرار دهند، دوست 
نداشتند با آن چارچوب هاي تحليلي فلاسفه پاسخ دهند. اين نشدني 
است. با استعدادهايي كه مخاطبان در تفكر فلسفي دارند، نمي شود 
آن گونه پاسخ داد. خيلي اندك هستند كساني كه نگاه انتزاعي عميقي 
را تحمل مي كنند، آن گونه كه فلاسفه در چارچوب هاي تحليلي شان 

اگر انتخاب 
مباني منفعلانه 
باشد، آن وقت 

در جامعه شناسي 
يك موضع گيري 
داريم و در دين 

يك موضع گيري 
ديگر. دانش آموز 

ما در دين بين 
ديدگاه هاي 

فلسفي مختلف 
كه ما بر آن ها 

تحميل مي كنيم، 
خود به خود 

رشد مي كند و 
او ديگر نمي داند 
چه چيزي به او 
داده اند و از چه 

نگرشي بهره 
برده است
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تحمل مي كنند. برهان صديقين را با عبارت هاي فلسفه نمي شود به 
دانش آموز گفت ولي با عبارت هاي ديگر بايد گفت. من نگاه انتزاعي و 
غيركاربردي را يكي از آسيب هايي مي دانم كه در اين جاها وجود دارد، 
چه آن جايي كه بايد آموزش هاي عمومي مرحله ي اول و مرحله ي 

دوم را اجرا كنيم و چه آن جايي كه بايد آموزش هاي خاص بدهيم.
همين الآن كتاب فلسفه ي موجود، كه دانش آموز دبيرستاني 
چارچوب هاي  داراي  ببيند  آموزش  آن  با  مي خواهد  انساني  علوم 
انتزاعي فراوان است و اين ناشي از ضعف برنامه ريزاني است كه 
خلاقيت ندارند و مجبورند همان چيزي را كه در كتاب هاي ملاصدرا 
در كتاب هاي  اوليه  تلخيص و ساده سازي  با يك  ابن سيناست،  و 
درسي بياورند. در حالي كه همان دانش آموز دبيرستاني ما با خواندن 
همان يك كتاب، خيلي وقت ها از فلسفه زده مي شود. اگر قرار بود در 
دانشگاه هم فلسفه را ادامه دهد، ديگر دنبال نمي كند. اين انتزاعي 
بودن و كاربردي نبودن يكي از مشكلات فلسفه است. من معتقدم 
سؤالات عميق بايد مطرح شود اما پاسخ هاي غيرعميق را ما بايد 

شناسايي كنيم و خلاقيت به خرج دهيم.
نكته ي ديگر اين است كه توازن بين حكمت نظري و حكمت 

عملي سال هاست به هم خورده است.
وقتي بحث از تفكر و حكمت مي كنيم، بيش تر تفكر و حكمت 
نظري را دنبال مي كنيم و همين برنامه هم با اين كه يك بند خوب 
گذاشته، اما بيش تر حكمت نظري را بحث كرده و به سؤالات مبنايي 
حكمت نظري بيش تر توجه شده است. وقتي بحث منطق مي شود، 
بيش تر منطق صوري است در حالي كه ما در كنار منطق صوري، 
يك منطق عملي هم داريم. از كانت اگر خواستيم مطلب بخوانيم، 
كانت اگر يك سنجش خرد ناب دارد كه به نگاه تئولوژيك نظري 
تا كتاب  دو  فلسفه اخلاق  دارد يك  فلسفه حكم  مي پردازد. يك 
ديني دارد و اگر به وزن بخواهيم نگاه كنيم، كانت دو به يك است. 
كانت را هميشه با حكمت نظري خوانده ايم و به دانش آموزانمان 
حكمت نظري او را گفته ايم. سؤالات خاص هم همين طور است. 
مثلاً سؤال از معرفت شناسي در كنار حقيقت شناسي است. اما سؤال 
از ادراكات اعتباري و مباني، مباني ارزشي اصلاً نيست و ما بيش تر 
سؤالات ادراكات حقيقي را به آن ها ياد مي دهيم. در دانشگاه ها هم 
همين طور است، نگاه تئولوژيك مد شده و خيلي ها اين مباحث را 
دنبال مي كنند بدون اين كه نياز باشد. دانشجوي مديريت، دانشجوي 
حقوق دنبال ملاحظات تئولوژيك مي رود در حالي كه حقوق اصلاً 
حوزه ي تئولوژي نيست. حوزه ي فلسفه اخلاق و فلسفه حكم است. 
اين مشكل هم كه بحث وزن دهي بين حكمت نظري و عملي است، 
يكي از آن مشكلات عميق است كه اگر دنبال شود. در آموزش حل 
مي شود، ببينيد ما رياضي درس مي دهيم ولي نمي توانيم مرز بين 
آن جايي كه رياضي دارد و حكمت عملي دانش آموزان ما را تخريب 
مي كند يا دارد مي سازد، تشخيص بدهيم. بسياري از جملاتي كه 
در علوم انساني غربي آمده و اجباراً خوانده مي شوند، عملاً و ماهيتاً 
گزاره هاي اعتباري عملي هستند. ما، در كتاب هاي علوم انساني اين 
از غرب آمده را  را داريم كه آن هايي كه اين دانش هاي  مشكل 
در كتاب مي آورند، مي گويند كتاب هاي ما علمي است و براساس 

علم هم آن تئوري ها را مي گوييم. آن ها فكر مي كنند در حوزه هاي 
نظري كار مي كنند در حالي كه اين علوم مشمول حوزه هاي عملي و 
كاربردي است. من فكر مي كنم اگر خوب گونه شناسي شود، جريان 
حوزه هاي اعتباري و اعتباريات، كه همه مربوط به حوزه هاي عملي 
است و مباني خاص حوزه ي حكمت عملي در رشته هاي اقتصاد، 
روان شناسي، جامعه شناسي، تاريخ و جغرافيا شناسايي مي شوند. آن 
وقت شما تازه درمي يابيد كه از كجا بايد وارد شويد و كجاها را بايد 
تقويت كنيد. مثلاً من در عرايضم در مورد اقتصاد عرض مي كردم 
كه مبناي تفكر عقلايي اقتصاد غرب جلب منفعت و دفع ضرر است. 
خوب من بر اين تأكيد كردم. شما قبول مي كنيد كه خود اين يكي از 
مباني حكمت عملي فلاسفه ي اسلامي هم هست و علامه طباطبايي 
نيز به آن پرداخته است. خوب اين را ما بايد خوب بشناسيم تا فكر 
نكنيم انديشه ي اسلامي به اين ها توجه ندارد. انديشه ي اسلامي 
بيش تر و بهتر از انديشه ي غربي در نفع شخصي در مباني حكمت 
عملی خودش تأكيد مي كند. آخرين عرضم نگاهي است كه بر بحث 
رابط فلسفه داشتيد با ساير علوم. ما مي توانيم بگوييم دو دسته مبادي 
داريم، مبادي اوليه و مبادي ثانويه كه هر دو نسبت به علوم از مقوله 
اصول موضوعه اند. علاوه بر اصول موضوعه ي فلسفي، علوم هم 
نسبت به هم اصول موضوعه مي دهند؛ مثلاً علم اقتصاد اگر مسئله ي 
مطلوبيت را دنبال مي كند، اين وام گرفته است از روان شناسي و اين 
اصول موضوعه ي آن است و ديگر در مورد آن بحث نمي كند. آن 
را از روان شناسي مي گيرد. در اين نوع نگاه رابطه ي روان شناسي با 
اقتصاد همان چيزي است كه رابطه ي فلسفه با اقتصاد است. البته 
نوع سؤالاتي كه فلسفه به اقتصاد مي دهد، به لحاظ تقدم رتبه اي يك 
مقدار متقدم تر است، يك مقدار مبنايي تر است اما اين دليل بر اين 
نمي شود كه ما نوع رابطه را دوگانه بدانيم. آن چيزي كه مهم است 
اين است. به نظر روابط اصول موضوعه اي بين علوم هميشه هست 

و علوم از يك ديگر وام هايي گرفته اند.
فلسفه قاعدتاً مبنايي ترين رشته است اما آن چيزي كه مهم 
است همان رابطه ي فلسفه به معناي اعم، با همه ي علوم است كه 
رابطه ي آن، رابطه ي كل با جزء است. من فكر مي كنم آن را فراموش 

نكنيم كه مباني ديگري هم ميان خود علوم هست.
آقاي جعفريان: از نظرات دوستان استفاده كردم. من فقط يك 
دغدغه ي ذهني دارم و آن تعليم و تربيت با رويكرد عقلاني است 
كه به آن «تربيت عقلاني» گفته مي شود. سؤالم اين است يا توقع 
من اين است كه در اين گزارش مشخص شود دقيقاً جايگاه فلسفه 
يا آموزش فلسفه در تربيت عقلاني كجاست؟ اگر فرض بگيريم 
بخواهيم عقل ها را رشد بدهيم، با آن مقدمه گام اول كه آقاي دكتر 
گفتند از اين جا به بعد سؤال اساسي اين است كه بايد روشن شود در 
برنامه ريزي درسي در اين دفتر با مأموريتي كه دارد،  جايگاه آموزش 
فلسفه در تربيت عقلاني كجاست؟ اگر تفكرو حكمت يكي از عناصر 
پنج گانه در برنامه ي درسي ملي است، آيا فلسفه مي خواهد اين را 
تأمين كند؟ هم چنين نسبتش با حوزه هاي ديگر چيست. در عناصر 
بعدي و حوزه هاي ديگر، جايگاه فلسفه چيست؟ اين موضوع مسكوت 

مانده و درباره اش چيزي گفته نشده است.
اگر بپذيريم عوامل تربيت عقلاني فقط محدود به تفكر نيست، 

فلسفه ي 
تاريخ هرچه 

به قرن بيستم 
نزديك تر 

مي شود بسيار 
كم  فروغ تر 

مي شود 
و جايگاه 

خودش را در 
اواخر قرن 
نوزدهم از 

دست مي دهد 
و ديگر كساني 

كه نظريات 
فلسفي در 

تاريخ ارائه 
كردند، نداريم

برهان 
صديقين را با 

عبارت هاي 
فلسفه 

نمي شود به 
دانش آموز 

گفت ولي با 
عبارت هاي 

ديگر بايد 
گفت
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عوامل ديگري را هم بايد شناسايي كنيم كه عناصر چهارگانه در ذهن 
من است مثل تعليم يا تجربه كه تاريخ در آن خيلي نقش دارد.

اگر كسب تجربه، از عوامل رشد عقل باشد، نسبت فلسفه با 
اين تجربه چيست؟ نسبت فلسفه با آن تعليم چيست؟ عنصر چهارم 
در رشد عقلاني تزكيه است؛ نسبت و جايگاه آموزش فلسفه با اين 
موضوع چيست، همه ي اين ها كه تأمين شد، در نهايت رشد عقلي 
اتفاق مي افتد وگرنه رشد عقلي متكي فقط به تفكر نيست؛ در عين 

حالي كه تفكر براي رشد عقلي مهم است. 
اول  از سال  كه  است  فلسفه  آموزش عمومي  بعدي  نكته ي 
دبستان تا سال پيش دانشگاهي جريان دارد؛ پيش از اين كه به مفهوم 
خاص فلسفه يعني فلسفه اولي يا مابعدالطبيعه وارد شويم كه آن را 
هم مقتضي شرايط خاص مي دانم و هر كسي را مخاطب اين موضوع 
نمي دانم. اما در آموزش عمومي، دانش آموزان گزينش نمي شوند و 
همه پذيرش مي شوند، در اين صورت، آيا آموزش فلسفه به معناي 
تقويت روحيه ي فلسفه  است؟ به نظر من بايد به تقويت روحيه ي 
فلسفه عنايت شود. يك تعبيري شهيد مطهري دارد كه مي گويد استاد 
علمي ديدن مهم نيست، روحيه ي علمي داشتن مهم است. اگر اين را 
پذيرفتيم، نتيجه اش اين مي شود كه تنها يك كتاب فلسفه و منطق در 
سه واحد كفايت نمي كند، همه درس ها شريك خواهند بود و همه بايد 
زير بار اين تكليف و اين مأموريت بروند و در دوره  ي آموزش عمومي 
اين هدف را تأمين كنند و دانش آموزان را متفكر، نقّاد و پرسشگر بار 

بياورند كه از ويژگي هاي روحيه ي فلسفي همين است.
و  است  راهنمايي  آخر  تا  عمومي  آموزش  اعتصامي:  آقاي 
دبيرستان ديگر آموزش عمومي محسوب نمي شود. در آخرين جلسات 
مطرح شد حكمت و فلسفه به عنوان مقوله اي بين رشته اي باشد كه 

همه حوزه هاي يادگيري را پوشش دهد.
آقاي روحاني: اين قسمت آخر گزارش آقاي دكتر كه قابل 
استفاده بوده است اما از قضا مثل اين است كه جاي حساس فيلم 
برسيم و قطع شود يا برق ها برود. آقاي دكتر در نسبت فلسفه و 
علوم تعبيري داشتند و من خيلي منتظر بودم كه از اين جا بيش تر از 
آقاي دكتر بشنوم و استفاده كنم و فكر مي كنم اگر بخواهيم براي 
اين موضوعات وزني بگذاريم، اين موضوع وزنش بيش تر است كه 
خلاصه نسبت مابعدالطبيعه و فلسفه اولي با علوم طبيعي چيست؟ 
آيا به معلم فيزيك آموزش دهيم؟ يا قبل از آن در تهيه ي راهنماي 
درسي فيزيك رويكرد فلسفي را هم بگنجانيم؟ مقالاتي هم در اين 
در  كه  مي دانند  هم  دوستان  كمابيش  است.  شده  نوشته  موضوع 
اين باره كار مي شود. در اين جا سؤالات خوبي مطرح بود كه جاي 
تأمل دارد و ايستگاه خوبي براي بحث كرده بود. شايد آقاي دكتر 
اعتصامي معذوريت دارد در اين موضوع وارد شود، از باب اين كه 
رشته ي خودشان هم فلسفه است. يعني تأكيد كردن بر فلسفه در همه 
حوزه ها براي ايشان مشكل است، ولي من كه به اين نام نيستم و 
فارغ تر مي توانم حرف بزنم و به تعصب من حساب نمي كنند مي گويم 
كه حتي در علوم پايه هم بايد سراغ برنامة درسي با رويكرد فلسفي 
آن برويم. فلسفه ي علوم، فلسفه ي فيزيك، فلسفه  ي شيمي، فلسفه ي 
روان شناسي و... بايد در آموزش به آن توجه كنيم. البته من منظورم 

حتي در علوم 
پايه هم بايد 
سراغ برنامة 

درسي با رويكرد 
فلسفي آن 

برويم. فلسفه ي 
علوم، فلسفه ي 

فيزيك، 
فلسفه  ي شيمي، 

فلسفه ي 
روان شناسي و... 
بايد در آموزش 

به آن توجه 
كنيم.

دادن اطلاعات فلسفي در اين زمينه نيست. بلكه منظور اين است كه 
به معلمان اين روحيه را بدهيم كه در مقام آموزش، سؤال كردن و نقد 
كردن را به دانش آموزان ياد بدهند؛ در همين حد و نه در حد آموزش 

تخصصي كه جايش در دانشگاه است. اين نكته آخر من بود.
آقاي طهماسبي: با تشكر، من به اندازه ي يك سؤال وقت را 
بگيرم. در ابتداي بحث آقاي دكتر تعريف عقل را فرمودند. تعبيرشان 
اين بود عقل كه مي گوييم منظور همان عقل است كه مردم مي گويند 
كار عاقلانه انجام داد. عاقلانه منظورتان چيست؟ منفعت طلبانه است، 
ما کتسب به الجنان است؟ يا ... ابتدايي اش اين است كه عقل را در 
معناي عرفي اش بگيريم؛ لذا اين بايد خوب تعريف شود كه منظور 
چيست تا وقتي به جاهاي باريك مي رسد، بتوانيم از آن دفاع كنيم. 
يك نكته ي ديگر اين كه ما نمي توانيم فلسفه را به همه دانشجويان 
تعليم دهيم ولي همين قدر كه هر كسي يك دور كليات از فلسفه 
بخواند، خوب است. تا اين كه اگر رسيد به جايي كه كسي گفت خدا 
نيست به اين دليل، در آن جا شايد نتواند جواب آن ها را بدهد و از 
اعتقاد خود دفاع كند، ولي همين طور كه بگويد من نمي توانم جواب 
شما را بدهم ولي آن طور كه شما مي گوييد هم نيست و بگويد كه در 

اين باره اقوال مختلفي وجود دارد، كفايت مي كند.
به نظر مي آيد كه هم بايد سؤال خوب مطرح شود و هم پاسخ ها 

خوب و گلچين شده باشند تا مؤثر گردند.
آقاي اعتصامي: تشكر مي كنم از دوستان. نكات بسياري فرمودند. 
استفاده كرديم. بيان من قصد پاسخ نيست چون نكات مثبت زيادي بود 
كه بايد استفاده كنم و مورد توجه قرار دهيم. در حد برخي توضيحات در 

اين ده دوازده دقيقه اي كه هست نكاتي را عرض مي كنم.
نكته ي اول در مورد تقسيم بندي فلسفه است كه آقاي عيوضي 
مطرح كردند. به نظر مي رسد فلسفه جديد بيراهه رفته است. فلسفه ي 
كلاسيك كاري كه كرده بود، دقيق تر بود. در فلسفه ي كلاسيك، 
فلسفه تقسيم به هستي شناسي و معرفت شناسي نمي شود. فلسفه، 
علم هم  به  معرفت  است،  وجود  ماهو  وجود  احكام  به  علم  چون 
خودش زيرمجموعه ي فلسفه است. زيرا علم از اقسام وجود است. 
از اين ديد، فلسفه، فقط هستي شناسي است و معرفت شناسي هم جزء 
هستي شناسي است. اما اگر فلسفه را به معناي اعم بگيريم كه بشود 
دانش، تقسيم مي شود به طبيعيات و رياضيات و مابعدالطبيعه كه همان 
علم به وجود بماهو وجود است. فلسفه هاي مضاف هم از همين جهت 
مورد نقد جدي هستند. اگر اصطلاح فلسفه در اينجا به معني چرايي 
باشد، فلسفه هاي مضاف درباره ي چراهاي آن علم حرف مي زند، حالا 
اين چرا ها مي تواند از سنخ فلسفي باشد و مي تواند از سنخ علمي 
باشد. الان به نظر من فلسفه ي مضاف پر از قضاياي علمي است، نه 
فلسفي. بله مي تواند فلسفه ي مضاف وجود داشته باشد. چون مبادي 
علوم خودش جزء فلسفه است. در همين حد مي توانيم فلسفه ي مضاف 

حقيقي هم داشته باشيم.

پی نوشت
1. Axiom
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اشاره 
فريدالديـن ابوحامـد محمدبـن ابوبكـر عطـار نيشـابوري 
(۵۴۰-۶۱۸ هــ .ق)، عارف و شـاعر معروف سـده ي ششـم 
و هفتـم هجـري اسـت. وي در ابتدا همچون پدر به پيشـه ي 
عطاري (داروفروشـي) پرداخت و سپس با تحول شگرفي كه 

در وجودش حاصل شد به ساحت نوراني عرفان گام نهاد.
آثار فراواني به نظم و نثر از او خلق شـده است. مشهورترين 
آن هـا عبارت انـد از: تذكره الاوليـاء، منطق الطيـر، الهي نامه، 

مصيبت نامه، و ديوان اشعار.
آرامگاه زيباي عطار در نيشابور، مطاف اهل دل است. آنچه در 

پي مي آيد، گزيده اي است از تذكره الاوليا.

اين آيت بر جان من آمده است
نقل است كه چون مادرش [مادر بايزيد بسطامي]، كُتّاب فرستاد 
و به سورت لقمان رسيد، بدين آيت كه «ان اشكر لي و لوالديك». 
حق تعالي مي گويد: شكر گوي مرا و شكر گوي مادر و پدر را. از استاد 
در معني اين آيت پرسيد. چون استاد معني آن بگفت، در دل او كار 

كرد. لوح بنهاد و دستوري خواست و به خانه رفت.
مادر گفت: «يا طيفور! به چه كار آمده اي؟ عذري افتاده است يا 

هديه اي آورده اند؟»
گفت: «نه. بدين آيت رسيدم كه حق تعالي مي فرمايد به خدمت 
خويش و به خدمت تو. من در دو خانه كه خدايي چون كنم؟ اين آيت 
بر جان من آمده است، يا از خدا در خواه تا همه آنِ تو باشم. يا مرا 

به خدا بخش تا همه آن او باشم.»
مادر گفت: «تو را در كار خدا كردم و حق خود به تو بخشيدم.»

در كوزه و در سبوي آب نبود
نقل است كه گفت: «آن كار كه باز پسين كارها دانستم، پيش 

از همه بود و آن رضاي مادر بود.»
گفت: آنچه در جمله ي مجاهدات و رياضات و غربت مي جستم، 
در آن يافتم. شبي مادر از من آب خواست. در كوزه و در سبوي آب 

نبود. به جوي رفتم و آب آوردم.
مادر در خواب شده بود. شبي سرد بود. كوزه بر دست مي داشتم. 
چون از خواب درآمد، آگاه شد و مرا دعا كرد كه ديد همچنان كوزه در 

دست من فسرده شده باشد، گفت: «چرا از دست ننهادي؟»
گفتم: «ترسيدم كه تو بيدار شوي و من حاضر نباشم.»

وقتي دگر گفت: «آن يك نيمه ي در فراز كن!»
تا وقت سحر مي پيمودم تا نيمه ي راست فراز كنم يا نيمه ي 

چپ، تا خلاف فرمان مادر نكرده باشم.
وقت سحر آنچه مي جستم، از در، درآمد.

انتخاب: ناصر نادري

هر كه قرآن بخواند 
و گفت: «هر كه قرآن بخواند و به جنازه ي مسلمانان حاضر 
نشود و به عيادت بيماران نرود و يتيمان را نپرسد و دعوي اين حديث 

كند، بدانيد كه مدعي است.»
يكي شيخ را گفت: «دل صافي كن تا با تو سخني گويم.»

صافي  دل  تعالي،  حق  از  تا  است  سال  «سي  گفت:  شيخ 
مي خواهم، هنوز نيافته ام. يك ساعت از براي تو دل صافي از كجا 
آرم؟» و گفت: «خلق پندارند كه راه به خداي تعالي، روشن تر از آفتاب 
است و من چندين سال است تا از او مي خواهم كه مقدار سر سوزني 

از اين راه بر من گشاده شود و نمي شود.»

روشن تر از

.آفتاب
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دو حرف ياد گير
سبب  كه  آموز  چيزي  «مرا  گفت:  و  آمد  شيخ  پيش  يكي  و 

رستگاري من بُوَد.»
گفت: «دو حرف ياد گير: از علم چند نيت بس كه حق تعالي بر 
تو مطلع است و هرچه مي كني مي بيند. و بدان كه خداوند از عمل 

تو بي نياز است.»
و  بر قدم وي مي نهاد  روز شيخ مي رفت. جواني قدم  و يك 
مي گفت: «يا شيخ! پاره اي از اين پوستين به من ده تا بركات تو به 

من رسد.»
شيخ گفت: «اگر پوست بايزيد در خود كِشي، سودي ندارد تا 

عمل بايزيد نكني.»

چون به دريا رسد
چگونه  كه  مي شنوي  آواز  روان،  آب  جوي هاي  «از  گفت:  و 
مي آيد. چون به دريا رسد ساكن گردد. و از آمدن و بيرون شدن او 

دريا را زيادت و نقصان نبود.»
و گفت: «او را بندگان اند كه اگر ساعتي در دنيا از وي محجوب 

مانند، نابود گردند و نابود چون عبادت كند؟» 
و گفت: «هر كه خداي را داند، زبان به سخني ديگر به جز ياد 

حق نتواند گشاد.»



۳۶
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اشاره
«بـا حرف می شـود ديـن را تبليغ کـرد اما تبليـغ عملی دين 
تأثيرگذارتر اسـت. مـا بايد دين را با عمل مـان تبليغ کنيم.» 
اين ها بخشـی از صحبت های «محمودرضا کمالی جوان» دبير 
چهل سـاله ی درس ديـن و زندگی شـهر زاهدان اسـت. او 
ليسـانس الهيات دارد و ۱۹ سال است معارف اسلامی درس 

می دهد.
کمالـی سـرگروه درس ديـن و زندگـی اسـتان سيسـتان و 
بلوچستان و يکی از طرفداران تدريس الکترونيکی است. وی 
در کنار کارهای آموزشـی راهنمايی تورهای مختلف در ايران، 
پاکستان و هند را نيز برعهده دارد. گفت و گوی او را با خبرنگار 

«رشد آموزش معارف اسلامی» در ادامه می خوانيد.

گفت وگو: آزاده شاکری

� شـما به عنوان سـرگروه دينی و قرآن اسـتان سيسـتان و 
بلوچسـتان در منطقه ی محروم «بابائيان» شـهر زاهدان چه 

فعاليت هايی داريد؟
امام  مدرسه ی  در  زاهدان  در  کارم  شروع  ابتدای  از    �من 
سجاد(ع) منطقه ی بابائيان مشغول به کار شدم. بعد از يک سال من 
و همکارانم در اين مدرسه، در گروهی ده نفره دور هم جمع شديم 
کار  آن جا  در  که  دوازده سالی می شود  ما  گروه  در حال حاضر  و 
می کند. هدف مان هم کمک به بچه های محروم منطقه ی بابائيان 
بوده است. خيلی از همکاران ما در گروه های آموزشی کار می کنند 
و اگر بعضی از آن ها فوق ليسانس گرفته اند ولی هنوز هم آن جا کار 
می کنند. آن ها با آن که در مناطق ديگر شهر موقعيت های تدريس 
بهتری دارند ولی بنابر قولی که از اول داده اند هنوز همان جا تدريس 
می کنند. ما دوازده سال پيش به هم قول داديم تا زمانی که در زاهدان 
هستيم در همين منطقه خدمت کنيم و هنوز همه ی افراد گروه مان 

سر قول شان هستند.
� در منطقه ی محروم بابائيان چه کار خاصی انجام می دهيد؟

�در اين منطقه سطح زندگی خانواده ها خيلی پايين است و 
غالباً خانواده های پرجمعيتی در آن ساکن اند. اگر بچه های آن ها تحت 

مصاحبه با محمودرضا کمالی جوان
سرگروه دين و زندگی سيستان و بلوچستان

دين را با عمل مان  تبليغ کنيم
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مراقبت قرار نگيرند خيلی زود منحرف می شوند و يا به دام قاچاقچيان 
مواد مخدر می افتند. تلاش عمده ی ما در منطقه ی بابائيان اين است 
که از خيرين و ادارات مختلف دولتی کمک بگيريم و برای بچه های 
آن جا هزينه کنيم و آن ها را در مدارس نگه داريم تا ترک تحصيل 
نکنند. يا اگر بچه ای کار نادرستی انجام داد سعی می کنيم کمکش 

کنيم.
در اين ميان اتفاقات جالبی هم می افتد. مثلاً دانش آموزی را که 
در مدرسه قبلی اش شورشی و نامنظم بود و به علت دعوا کردن اخراج 
شده بود به مدرسه ی ما فرستادند. اتفاقاً اولين جلسه ی کلاسش هم 
با من بود. موقعی که می خواستم به سر کلاس بروم مدير دبيرستان 
از من خواست حواسم را جمع کنم و مواظب باشم اين دانش آموز در 

مدرسه ی ما بی نظمی و دعوای مشابه راه نيندازد.
من سر کلاس که رفتم از او پرسيدم چرا به مدرسه ی ما آمده 
است. او هم ماجرا را تعريف کرد و مدعی شد بی گناه اخراج شده و 

تمام حرف هايی که درباره اش زده می شود ناحق است.
با او صحبت کردم و گفتم اگر می خواهی بی گناهی ات ثابت 
شود بايد درس بخوانی. اگر اين کار را کردی و نمرات بالايی گرفتی، 
مسئولين در آخر سال تحصيلی به اين نتيجه می رسند که حرف 
تو درست بوده است. اين دانش آموز در سال سوم دبيرستان درس 
می خواند و توانست در امتحانات نهايی پايان دوره در سه چهار درس 
نمره ی بيست بگيرد. او واقعاً درس خواند و تلاش او بقيه ی بچه ها 
را هم به درس خواندن واداشت و سطح کل کلاس بالا رفت و 

بچه های سال سوم ما در آن سال «گروه ويژه» اعلام گرديد.
موارد ديگری هم از موفقيت بچه های بابائيان هست. يکی از 
دانش آموزان مدرسه ی ما، که الآن معلم شده و همکار ماست، به 
يکی از هم کلاسانش که در درس قوی نبود کمک کرد تا در رشته ی 
تأسيسات فنی و حرفه ای تحصيل کند. وسايل کاری هم برايش تهيه 
کرديم و حالا او در يک شرکت تأسيساتی کار می کند و درآمد خوبی 
دارد و اوضاع خانواده اش هم بهتر شده است. يا دانش آموز ديگری 
که در سال اول دبيرستان پدرش را از دست داد، مورد حمايت قرار 
گرفت. به طوری که خرج خواهر و برادرها و کرايه خانه اش تأمين شد 

و هم زمان در دبيرستان درسش را ادامه داد.
آن منطقه مستعد کارهای خلاف است و اگر ما کمی کوتاهی 
هم  موردهايی  می شوند.  کارهايی  چنين  جذب  زود  بچه ها  کنيم، 
داشته ايم که از دست ما خارج شده است. مثلاً يکی از دانش آموزان 
ما پس از طی کردن دوره ی تحصيل راننده شده بود. او به مرز مير 
جاوه می رفت و بنزين قاچاق می کرد. آخر کار هم در حادثه ای به 

ماشينش تيراندازی شد و در اين ماجرا کشته شد.
اما در جمع می توانم بگويم منطقه ی بابائيان نسبت به قبل خيلی 
بهتر شده است و اگر اين روند ادامه پيدا کند و دوستان قبلی هم چنان 

در منطقه باقی بمانند، من به آينده ی آن خوش بينم.
� شما گروهی هستيد که سال ها در اين منطقه کار کرده ايد، 
آيـا معلمان جديـد هم تمايل دارند بـه آن منطقه بيايند؟ فکر 

می کنيد روند کاری شما ادامه داشته باشد؟
�بله اتفاق جالبی که می افتد اين است که معلمان جديد هم 

تمايل دارند در آن منطقه کار کنند. حتی معلمانی که برای تحصيل در 
مقطع کارشناسی ارشد به زاهدان آمده اند و در مدرسه ی ما مشغول به 
کار شده اند، آن جا می مانند. ازجمله يکی از همکاران که در مدرسه ی 
ما کارش را شروع کرد و اهل شيراز است، تعريف می کرد که وقتی 
به زاهدان آمده بود شنيد که منطقه ی بابائيان از مناطق خطرناک 
زاهدان است، اما ايشان بعد از اين که با گروه همکاران ما آشنا شد 
با وجود پيشنهادهای ديگری که برای تدريس در نقاط مختلف شهر 

داشت، در تمام مدت تحصيل خود در همان مدرسه ماند.
� گفته می شـود بيشتر معلم ها شـغل دوم دارند، آيا شما هم 

دو شغله هستيد؟
�ما که کار فرهنگی می کنيم نمی توانيم وارد کارهای تجاری 
شويم. به همين جهت من با يکی از دوستان خودم که دبير بازنشسته 
آژانس  يک  در  است  پرورش  و  آموزش  اداره ی  سابق  رئيس  و 
توريستی مشغول به کار هستم و کار فرهنگی می کنم. هفت هشت 
سالی می شود که در اين آژانس به عنوان راهنمای تور فعاليت می کنم 
و دوستان خارجی زيادی به واسطه ی اين کار پيدا کرده ام. لازمه ی 
راهنمای تور بودن دانستن يک زبان خارجی است و در کنار آن 
بايد اطلاعات کافی برای ارائه به توريست ها داشت. راهنما بايد از 
اطلاعات مربوط به باستان شناسی، تاريخ، روان شناسی، مردم شناسی 
و جامعه شناسی برخوردار باشد. اين ها مرا مجبور کرد که مطالعه ی 
اضافه کار  تدريس،  سال های  طول  در  من،  باشم.  داشته  زيادی 

نگرفته ام و بيشتر وقتم را صرف مطالعه می کنم.
پيشنهادهايی هم برای کار اجرايی داشته ام. مثلاً الآن دبير ستاد 
اعتلای تعليم و تربيت دينی استان هستم اما همه ی اين ها به اين 
شرط بوده است که من از تدريس جدا نشوم. ما که در غم و شادی 

بچه ها شريک بوده ايم نمی توانيم آن ها را تنها بگذاريم.
� شـما در کنار معلمـی، به عنوان راهنمای تـور هم فعاليت 
می کنيـد. اين فعاليت و دانسـتن زبان های ديگـر تأثيری در 

نگاه تان داشته است؟
�بله، حتماً تأثير داشته است. ما در حوزه ی گردشگری جمله ی 
جالبی داريم که می گويد هر جايی ارزش يک بار ديدن را دارد و هر 
سفری يک تجربه است. من خيلی وقت ها در دوره های ضمن خدمت 
برايشان  و  می کنم  تعريف  همکاران  برای  را  سفرهايم  خاطرات 

شنيدنی و جذاب است.
هندوستان به کشور هزار مذهب معروف است. من از رفتاری 
که سيک های آن جا يا بودايی ها با ما داشتند برای همکاران تعريف 
می کردم، يا از مواردی که ما بر آن ها تأثير می گذاريم، می گفتم و از 
اين صحبت ها به نکات جالبی می رسيم. برای مثال ما با يک گروه 
به هند رفته بوديم و مدير هتل، راهنمايان تور را به يک ضيافت شام 
دعوت کرد. در همه جا معمولاً نوشيدنی خوشامد وجود دارد. در ايران 
چای نوشيدنی خوشامد است. مدير هتل بعد از اين که مرا به خانم 
راهنمای تور جاميلکی که آن جا بود و به دوستش معرفی کرد، پرسيد: 

آقای کمال ويسکی ميل داری يا شاچيامن؟
جواب دادم: هيچ کدام.

با تعجب خاصی گفت: چرا؟

نوع ارتباط ما 
با اهل سنت 
يك ارتباط 

برادرانه است. 
شيعيان و 

سنيان استان 
سيستان و 
بلوچستان 

سال هاست 
در كنار 

هم زندگي 
كرده اند و در 
غم و شادي 

يكديگر 
شريك 
بوده اند
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گفتم: «چون من مسلمانم و دين من می گويد شراب نخور.»
از  خيلی  که  گفت  من  به  بعداً  و  بود  عجيب  برايش  خيلی 
مسلمان ها شراب می نوشند و من گفتم که اين به خود آن ها مربوط 
است و به قول معروف هرکس را در قبر خودش می خوابانند و هرکس 

مسئول اعمال خودش است. بنابراين من اين کار را نمی کنم.
نکته ی جالب اين است که وقتی يک ايرانی در خارج از کشور 
قوانين دينش را اجرا کند بيشتر به او احترام می گذارند. وقتی من اين 

نکات را برای همکاران تعريف می کردم خيلی ها تعجب می کردند.
� اين موضوع چه تأثيری بر تدريس شما داشته است؟

�گاهی بچه ها می گويند ما امکانات نداريم و شرايط برای 
پيشرفت ما فراهم نيست. من مثال هايی از پاکستان می آورم. چون 

پاکستان از نظر اقتصادی کشور سطح پايينی است.
من آن جا موقعيت های سختی را ديده ام. از جمله بخشی از 
بچه های پاکستانی حتی وسع شان نمی رسيد که مدرسه بروند. آن گاه 
به آن ها می گويم شما بايد شکرگزار خدا باشيد که پدر و مادرتان و 
خودتان سالميد. سقفی بالای سرتان هست. چيزی برای خوردن 
داريد. من در پاکستان افرادی را ديده ام که سقفی برای خوابيدن 
نداشتند. من وقتی واقعيت هايی را که خودم از فقر ديده ام تعريف 
می کنم و اضافه می کنم که شما نسبت به مردم فقيری که من در 
ساير کشورها ديده ام مانند امپراتور زندگی می کنيد، به خود می آيند 
و اين سخنان انگيزه ای می شود که فکر نکنند فقط آن ها در سختی 

زندگی می کنند.
� تجربيات شما در انتقال مفاهيم دينی به دانش آموزان کمک 

کرده است؟
�من در سفری به شهر تاج محل، با راننده ای هم سفر بودم. 
ما به دشتی رسيديم که تا چشم کار می کرد گندم زار بود. وسط اين 
گندم زار يک مجسمه ی بيست متری قرار داشت. راننده ی ما وقتی 
به موازات اين مجسمه رسيد، فرمان ماشين را رها کرد، دستانش را 
به حالت خاص بودايی ها جلوی سينه اش گرفت و به او ادای احترام 
کرد و دوباره فرمان را در دست گرفت و به راه افتاد. پرسيدم: اين چه 

کاری بود که کردی؟
جواب داد: اين خدای نگهبان گندم زار بود. ما زمانی که از کنار 
آن رد می شويم بايد از او تشکر کنيم که مواظب گندم های ماست و 

آن را از آفات حفظ می کند.
همه  ما  آن که  با  کنيد  نگاه  می گويم  بچه ها  به  هميشه  من 
می دانيم که آن مجسمه تنها يک بت است و کاری از او برنمی آيد، 
اما اين مرد به منظور قدردانی از گندم ها از آن مجسمه تشکر می کند. 
پس چرا ما به پاس اين همه نعمت هايی که خدا به ما داده است از 
او تشکر نکنيم؟ شنيدن چنين خاطراتی برای بچه ها جالب است. البته 
من جلسات درس را به خاطره گويی تبديل نمی کنم و گاهی به فراخور 

موضوع خاطره ای تعريف می کنم.
� نوع ارتباط شما با اهل سنت چگونه است؟ آيا در کلاس و 
در مدارس برنامه هايی برای جلوگيری از تفرقه ی بين شيعه و 

اهل سنت داريد؟
�نوع ارتباط ما با اهل سنت يک ارتباط برادرانه است. ساليان 

بلوچستان و  درازی است که شيعيان و سنيان استان سيستان و 
زابلی ها و بلوچ در کنار هم زندگی دوستانه داشته اند، با يکديگر ازدواج 
کرده اند، در شادی و غم يکديگر شريک بوده اند و چندسالی بيشتر 

نيست که عده ای در آن طرف مرز به اختلافات دامن می زنند.
من خودم دوستان مولوی زيادی دارم. يکی از اين دوستان من 
در سراوان در حال احداث مسجدی در آن شهر بود، چرا که مسجد 
قديمی شان در حال خراب شدن بود. من در نقشه کشی مسجدشان 
به او کمک کردم. حتی از اين جا به کشورهای عربی می رفت تا 
برای احداث اين مسجد پول مورد نياز جمع کند و تمام اين کارها در 
خانه ی ما و با مشورت يک ديگر برنامه ريزی می شد. بعضی ها تعجب 
می کردند و می گفتند: تو شيعه ای! چه طور به اين ها کمک می کنی؟ 
جواب می دادم شيعه و سنی فرقی نمی کند، ما هر دو مسلمانيم و 
او نيز برای خودش خانه درست نمی کند، بلکه مسجد می سازد تا 
می کند  توصيه  ما  به  اسلام  کنند.  عبادت  آن جا  در  همشهريانش 
که به مذاهب ديگر، يعنی اهل کتاب احترام بگذاريم. وقتی ما به 
يک يهودی يا مسيحی، که به کتابی غير از قرآن معتقدند، احترام 
می گذاريم، احترام گذاشتن به برادران اهل سنت که کتاب مشترک 

داريم ضروری تر است.
کجای دين ما خلاف اين را گفته است؟ يا کجای دين گفته اگر 
کسی خواست مسجدی بسازد به او کمک نکنيد. اين مسجد ساخته 
شد و هم اکنون مردم آن منطقه از آن استفاده می کنند. نوع ارتباط ما 

با برادران اهل سنت از اين گونه است.
من سه سال مدرس ضمن خدمت شهر سراوان بودم. معلمان 
فراوانی شرکت می کردند که مولوی بودند. زمانی که من بحث های 
تشيع و تسنن را مطرح می کردم، از من می خواستند اجازه دهم 
آن ها هم در کلاس شرکت کنند، زيرا نوع نگاه من برای آن ها 

اگر ما دانش 
صحيحي به 

بچه ها ندهيم، 
ديگران به ميل 
خودشان اين 
كار را مي كنند 

و چيزي كه 
بقيه به اين ها 

مي دهند، قطعاً 
براي ما مفيد 

نخواهد بود
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قابل توجه بود. من به آن ها می گفتم ما با هم برادريم، ما در همه 
چيز اشتراک داريم و تنها فقه مان با هم متفاوت است و اين هم 
خاصيت فقه است. فقه استنباطی است. علمای شما استنباط خاص 
خودشان را از فقه دارند و علمای ما هم استنباط خودشان را دارند. 
شما به احکام فقهی خودتان عمل بکنيد و ما هم به احکام فقهی 
خودمان. الآن که اسرائيل يک طرف مان را گرفته است و استکبار 
را، وقت درگيری نيست. اسرائيل در فلسطين  غرب طرف ديگر 
مسلمانان سنی را از بين می برد، نه شيعيان را ولی ما از فلسطين 
دفاع می کنيم زيرا دفاع از اسلام و دفاع از مظلومان است. اين 
نوع نگاه برای آن ها جالب بود. اتفاقاً جديداً هم در آن طرف مرز 
مذهبی جديدی درست کرده اند به نام «سلفی ها». اکثريت علمای 
سنی اين ها را قبول ندارند. بسياری از علمای سنی از عبدالمالک 

بد می گويند و او را تکفير کرده اند.
� نوع رابطه ی دانش آموزان سـنی و شيعه در مدرسه چگونه 
اسـت؟ شـما برای جلوگيـری از تنش و تفرقـه ی مذهبی در 

مدرسه چه می کنيد؟
�خيلی وقت ها افراد مغرضی از پاکستان می آيند و روی ذهن 
بچه ها کار می کنند و در اثر آن به اختلاف مذهبی دامن می زنند. 
مثلاً يک بار معلم پرورشی مدرسه به من گفت که چند نفر مهرهای 
نمازخانه را شکسته اند. من سر کلاس به بچه ها گفتم اين کار چه 
معنی می دهد؟! مگر ما در شهر خودمان «سيک» نداريم؟ چرا نمی رويم 
عبادتگاه آن ها را خراب کنيم؟ زيرا دين ما به چنين کاری اجازه نداده 

است. يا چرا کليسا و کنيسه ی يهوديان را خراب نمی کنيم؟
اعتقاد شما که سنی مذهب هستيد برای خودتان محترم است و 
اعتقاد شيعيان برای خودشان. دليلی ندارد که شما مهر بشکنيد. چه با 
اين کارتان می خواهيد چه چيزی را ثابت کنيد؟! از چه چيزی عصبانی 

هستيد؟ بياييد به من بگوييد.
خود آن دانش آموز خجالت کشيده بود پيش من بيايد اما يکی 
از دوستانش را فرستاده بود تا از جانب او از من عذرخواهی کند. او 
گفته بود فردی به محله ی ما آمده و از ما خواسته است، چنين کاری 
را انجام دهيم و ما هم جوگير شده ايم و اين کار را انجام داده ايم اما 
الآن فهميديم که اشتباه کرده ايم. اتفاقاً همين دانش آموز به منظور 
جبران اشتباهش تعداد مهر دور از چشم بچه ها خريده بود و سر 

جايش گذاشته بود.
گاهی بچه ها رفتارهايی از خودشان نشان می دهند که از سر 
عمد نيست و از سر نا آگاهی است. اگر ما دانش صحيحی به آن ها 
ندهيم، ديگران اطلاعاتی در جهت تفرقه به آن ها می کنند و چندی 
که از خارج به اين ها می دهند، قطعاً برای ما (شيعه و سنی) مفيد 

نخواهد بود.
من سر كلاس، كتاب ديني اهل سنت را با رعايت كامل امانت 
تدريس مي كنم. حتي به بچه هاي شيعه اختيار مي دهم در سر كلاس 
سني ها شركت كنند و به عكس به سني ها هم اجازه مي دهم سر 
كلاس شيعه ها شركت كنند. يكي از بچه هاي كلاس من خيلي 
بود و ضميمه ی كتاب را پيش مولوي محله شان برده و  حساس 
حرف هاي مرا با او در ميان گذاشته بود و او هم تصديق كرده بود كه 
حرف هاي من كاملاً درست است. دانش آموز پيش من آمد و گفت 
براي من خيلي عجيب است كه شما شيعه هستيد اما مطالب مربوط 
به مذهب ما را همان گونه كه واقعاً هست درس داديد. جواب دادم: 
من معلم هستم. اگر من مطلب نادرستي به شما ارائه دهم، چه كسي 
مطالب درست را به شما ارائه مي دهد؟! شما بايد بدانيد معلمان ما 

عدالت و امانت را رعايت مي كنند.

� از چه روشي در تدريس معارف اسلامي استفاده مي كنيد؟
�بيشتر كار ما در كلاس گروهي است. در كلاس هاي من 
معلم درس نمي دهد. همه  با هم درس مي دهند و همه با هم درس 
مي خوانند. من گاهي به فراخور كلاس و موضوع درس لپ تاپم را 
سركلاس مي برم و از نرم افزارهايي براي تدريس استفاده مي كنم 
و اين براي بچه ها، خصوصاً بچه هاي سال اول دبيرستان، بسيار 

جاذبه دارد.
� با روش هاي جديد تدريس هم آشنا هستيد؟

�كمابيش بله! چون من سرگروه استان هستم، طبيعي است كه 
از روش هاي نوين تدريس هم استفاده مي كنم. ما با كمك چند فرد 
خيّر سالن مدرسه مان را رنگ كرده ايم و سكويي در آن ساخته ايم. 
در برنامه  ي امسالمان هم هست كه يك ويدئو پروجكشن بخريم تا 
با نصب آن همكاران بتوانند يك كلاس را در آن جا برگزار كنند و 
با استفاده از نرم افزارها يا پاورپوينت هاي خاص خودشان تدريس 
كنند، اتفاقاً بچه ها با اين روش ها درس را خيلي بهتر ياد مي گيرند. 
امتحانات كه تمام شده بود، از بچه ها پرسيدم كه سؤالات چه طور 
بود؟ بچه ها مي گفتند كه ما از روي فيلمي كه شما سركلاس نشان 
داديد به پاسخ يكي از سؤالات خود رسيديم. براي من جالب بود 
كه آن بخش از كتاب براي آن ها چندان جذابيّت نداشته ولي آن 

من كتاب 
ديني اهل 
سنت را با 

رعايت كامل 
امانت تدريس 

مي كنم 

مي توان چند 
روش تدريس 

را با هم 
تركيب كرد، 

به گونه اي كه 
شبيه هيچ يك 
از آن روش ها 

نباشد. 
تدريس به 
اين شيوه 

مؤثرتر است

�
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پاورپوينت جذاب بوده و در ذهنشان بيشتر باقي مانده است.
� كدام يك از روش هاي تدريس براي درس معارف اسلامي 

و قرآن مناسب تر هستند؟
�استفاده از يك روش خاص روش جامعي نيست. به نظرم 
معلم بايد كف كلاس را ارزيابي كند و سپس در كلاس به تناسب 
از همه ي روش هاي تدريس كمك بگيرد. گاهي لازم است از روش  
سخنراني استفاده شود، گاه پرسش و پاسخ و گروه بندي مناسب است. 
معلم بايد سطح كلاس و موضوع درس را در نظر بگيرد. ممكن است 
درسي فقط با يك شيوه ي خاص تدريس شود و درس ديگري با سه، 
چهار روش. مي شود از يك روش تركيبي استفاده كرد كه شبيه هيچ 

يك از آن روش ها نباشد. تدريس به اين شيوه مؤثرتر است.
� چگونه در بچه ها ايجاد انگيزه مي كنيد و مورد تشويق قرار 

مي دهيد؟
�اگر پولي در دسترس باشد، كادويي براي دانش آموزان فعال 
مي خريم و سر صف به آن ها اهدا مي كنيم و يادآور مي شويم اين 
دانش آموز در فلان درس از خود خلاقيت نشان داده است، يا مثلاً 
يك گروه كل كلاس را تشويق مي كنيم و مثلاً قرار مي گذاريم 
روز جمعه همه در مدرسه جمع شوند و با هم به «كلاته» (يكي از 
تفريح گاه هاي اطراف زاهدان) مي رويم. يعني با برگزاري يك اردوي 
يك روزه ي كوچك كه بار مالي هم ندارد آن ها را تشويق مي كنيم. 
از بچه ها مي خواهيم براي ناهار هرچه مي توانند از خانه بردارند و با 
دو سه ماشين همكاران، جابه جايي صورت مي گيرد و دور هم جمع 

مي شويم. اين كار صميميت بين ما را افزايش مي دهد.
� تا به حال پيش آمده است كه كلاس را در خارج از مدرسه 

برپا كنيد؟
�اين اتفاق نيفتاده است. البته در زابل پيش آمده بود كه به 
دليل گرماي شديد هوا كلاس را در هواي آزاد برپا كنيم. زيرا بيشتر 
مدارس فاقد سيستم سرمايشي بودند. يك بار كلاس را در كنار قنات 
نزديك مدرسه برگزار كرديم، كه با آب قنات خيس شديم و ناگزير در 
سايه ي نخل ها نشستيم و درس را شروع كرديم. بچه ها هم از اين 
نوع جابه جايي و نحوه ي تدريس خوششان آمده بود و درس را هم 

خيلي خوب ياد گرفته بودند.
اما در زاهدان اين اتفاق نيفتاد، زيرا در محله اي كه ما هستيم 
امكاناتي مانند پارك يا فضايي كه بتوان كلاس را در آن تشكيل 
داد وجود ندارد و اگر بخواهيم كلاس را در خارج از مدرسه برگزار 
كنيم بايد اتوبوسي كرايه كنيم و چندين ساعت آن روز صرف رفت و 
برگشت مي شود. اما در عوض از بچه ها مي خواهيم به طبيعت زيبا و 
به اطراف دقت كنند تا نشانه هاي خدا را بهتر ببينند و حتي نمونه هايي 

از يافته ها و مشاهدات خود را به كلاس بياورند.
� دانش آموزانِ سـال هاي اخير با دانش آموزان سابق تان چه 

تفاوت هايي دارند؟
�قبلاً بچه ها محروم تر بودند. هرچه زمان مي گذرد، وضعيت 
اقتصادي خانواده هايشان بهتر مي شود و در زندگي شان از وسايل 
مدرن بيشتر استفاده مي كنند. ماهواره هم بيشتر در دسترس است و 

روي آن ها تأثير مي گذارد.

� بعضي از بچه ها انگيزه اي براي شركت در كارهاي گروهي 
ندارند، چنين دانش آموزاني را چگونه جذب مي كنيد؟

مي آيد.  بدم  درس  از  مي گفت  كه  داشتم  دانش آموزي  �من 
بررسي كردم و متوجه شدم كه قبلاً يكي از معلمان با اين دانش آموز 
برخورد بدي داشته و باعث شده است او كلاً از درس زده شود. خيلي 
با او صحبت كردم و سرانجام قانعش كردم درس را ادامه دهد و گفتم 
قضاوت خود را نسبت به يك معلم نبايد به همه ي معلمان تعميم داد.

معمولاً سخت است كه چنين دانش آموزاني را به ميدان بياوري 
اما اگر تلاش كنيم امكان پذير است. كمي انرژي مي خواهد. كساني 
از  نمي كنند.  تلقي  صِرفاً شغل  اين كار  و  دارند  معلمي  كه عشق 
خودشان مايه مي گذارند،  معلم ها مي توانند روي اخلاق بچه ها كار 
كنند. ممكن است نتوانند يك معدل بيستي تربيت كنند اما مي توانند 

فرد سالم و مفيدي تحويل جامعه دهند.
� مسـائلي كه شـما مطرح كرديد شـايد در تمـام درس ها 
مصداق داشته باشد، اما در درس ديني كه به اعتقادات بستگي 
دارد ممكن اسـت با خانواده ها مواجه شود و بچه ها نسبت به 
رفتارهاي ديني يا درس بي علاقه شوند. در چنين مواردي چه 

مي كنيد؟
�اتفاقاً سال گذشته موردي اين چنيني داشتيم. من از بچه ها 
خواستم با هم به نمازخانه برويم و نماز بخوانيم، معمولاً در چنين 
مواردي بچه ها مي آيند و نماز مي خوانند. اما اين بار يكي از بچه ها 
گفت در خانه ي ما هيچ كس نماز نمي خواند. من جمله ي معروف 
«هيچ كس را در قبر ديگري نمي خوابانند.» را اين بار نيز تكرار كردم 
و گفتم من كاري به پدر و مادر تو ندارم. بدترين حالت قضيه اين 
است كه آن ها اصلاً مسلمان نباشند. آن ها جواب گوي عمر و ساليان 
خودشان هستند. اما تو چه جوابي داري؟ وقتي فرشتگان پرسشگر از 
نمازت بپرسند، نمي گويند كه اشكالي ندارد كه نماز نخوانده اي، چون 
پدر و مادرت هم نماز نمي خواندند، پس مي تواني وارد بهشت شوي. 

اگر از تو بپرسند كه چرا نماز نخواندي تو چه جوابي مي دهي؟
او به فكر فرو رفت. من هم ديگر اصراري نكردم كه حتماً آن 
روز نماز بخواند. اما بعدها متوجه شدم كه به جمع نمازخوان ها پيوسته 
است. ما موارد اين چنيني داشته ايم. يكي از همكاران مي گفت: اين 
تأثيرات مقطعي است. ولي من معتقدم همين تأثيرات مقطعي هم 
مغتنم است. بالأخره اين فرد يك روزي در عمرش به اين نتيجه 
برايش  خوانده  نماز  مدرسه  در  كه  روزي  دو  آن  كه  رسيد  خواهد 
روزهاي خوبي بوده و ممكن است آن را تكرار كند. اجازه بدهيد 

شروعش اينجا باشد و پايانش با خدا.
� فكـر مي كنيد در جذب بچه ها به درس ديني موفق بوده ايد 

و چه قدر؟
�خيلي اتفاق افتاده است كه بچه ها گفته اند، درس ديني را به 
اين دليل مي خوانيم كه شما معلم آن هستيد و من به آن ها گفته ام 
كه اين حرف درستي نيست. شما بايد درس ديني را براي خود درس 
بخوانيد و نتيجه اش را هم حتماً  در زندگي مي بينيد. من فكر مي كنم 
شصت هفتاد درصد در جذب بچه ها موفق بوده ام، اما فكر مي كنم 

ديگران بايد قضاوت كنند كه تا چه حد موفق بوده ام.

معلم ديني 
بايد صداقت 
داشته باشد، 

اگر معلمي 
صداقت 

نداشته باشد، 
بچه ها حرفش 

را نمي پذيرند
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� پيش آمده است كه بچه ها سؤالاتي بالاتر از سطح كلاس 
مطرح كنند و يا نظام ارزشـي جامعه را زير سـؤال ببرند؟ در 

چنين مواردي عكس العمل شما چگونه است؟ 
�بله گاهي اوقات اتفاق مي افتد. مثلاً دانش آموزي مي گويد 
من فلان روحاني را ديدم كه كار ناشايستي انجام داد. من جواب 
مي دهم كه شما دنبال اسلام باش نه دنبال اشخاص. در هر قشري 
هم آدم خوب پيدا مي شود و هم آدم بد. برو تحقيق كن اگر مي بيني 
اين دين مشكل دارد، رهايش كن. مي گويد نه، خدا گفته كه اين دين 
كامل ترين است. جواب مي دهم پس اگر اين طور فكر مي كني دنبال 
اشخاص نباش يا اگر مي خواهي بگرد و كامل ترين آن ها را پيدا كن. 
حتماً هم لازم نيست اين فرد كامل روحاني باشد، ممكن است يك 

كفاش ديندار باشد.
در بحث هاي سياسي هم به بچه ها مي گويم كه دين ما تكليف 
ما را روشن كرده است. ما پيرو امام هستيم. حالا در اين دوره كه 
امام غايب است جامعه كه رها نمي شود. به جاي او در مذهب ما 
ولي فقيه داريم. ببين در مسائل سياسي ولي فقيه چه موضعي دارد و 

تو هم دنباله روی او باش.
� ويژگي هاي يك معلم ديني خوب چيست؟

�معلم ديني بايد صداقت داشته باشد. بچه ها اين را خيلي 
زود متوجه مي شوند و اگر معلمي صداقت نداشته باشد حرفش را 
نمي پذيرد. علاوه بر آن معلم ديني بايد به علم و فنّاوري روز مسلط 
باشد. نكته ي ديگر اين است كه با حرف مي شود دين را تبليغ كرد اما 

تبليغ عملي تأثيرگذارتر است.
�آيا بچه ها را به طرح چنين مسائلي تشويق مي كنيد؟

�اصلاً خود كتاب ديني مسائل بحث برانگيزی را مطرح كرده 
است. رويكرد جديد دين و زندگي، رويكرد مشاركتي است و سؤالات 
واگرا در آن زياد است. بچه ها نسبت به سؤالات واگرا خيلي وقت ها 
ساكت اند و من به آن ها مي گويم درباره ي اين مطلب شما مي توانيد 
سؤالات زيادي مطرح كنيد. بعضي وقت ها بچه ها را تحريك مي كنم 
سؤال كنند و گاهي كه ممكن است نظم كلاس به هم بخورد، 
را  سؤالات  مي كنم  سعي  كل  در  مي كنم.  كنترل  را  سؤالاتشان 

مديريت كنم.
� براي ارتقاي سـطح علمي معلمان دينـي چه توصيه هايي 

داريد؟
�اول از خود معلمان بايد خواست در اين زمينه تلاش كنند. دوم 
اين كه دوره هاي ضمن خدمت را بايد سامان داد تا همكاران فقط به 
دنبال گواهي شركت در اين دوره ها نباشند. من خيلي سعي كرده ام اين 
باور را به همكارانم انتقال دهم كه ما كه سركلاس ها حاضر مي شويم 

بايد براي اين باشد كه دانشي از اين كلاس ها به دست آوريم.
خيلي خوب است كه معلمان ديني با كامپيوتر و اينترنت آشنا 
باشند. الآن در اين بحث ها، دانش آموزان ما، از بعضي معلمان، جلوترند 
و وقتي سؤالي در اين زمينه ها مطرح مي كنند و متوجه مي شوند معلم 
در اين باره آگاهي ندارد، طور ديگري با او رفتار مي كنند. انگار كه 
معلم چون در اين زمينه اطلاع ندارد، ديگر در هيچ زمينه اي اطلاعات 
ندارد! بچه ها گاهي اين طور قضاوت مي كنند. من فكر مي كنم معلمان 

ما بايد حداقل دوره ي مهارت هاي هفت گانه ي كامپيوتر را بگذرانند.
� نظرتان در مورد حجم و محتواي كتاب هاي درسـي دين و 

زندگي و قرآن چيست؟
�اشكالاتي در كتاب بود كه برطرف شد. بازخورد كتاب هاي 
جديد در گروه تأليف كتاب درسي نيز انعكاس مي يابد و در آن ها 
تغييرات لازم اعمال مي شود. به نظرم كتاب جديد كتاب خوبي است 
و روش به كار رفته در آن بسيار مناسب است. قبلاً معلمان ديني فقط 
سخنراني مي كردند اما روش جديد باعث مي شود كه دانش آموزان در 

امر تدريس مشاركت كنند.
البته مي شود بر كيفيت كتاب ها افزود. خود من دنبال اين هستم 
كه كتاب ها نرم افزاري شوند. يك سال نرم افزار دين و زندگي (۱) را 
در اختيار مدارس گذاشتند ولي كامل نبود. الآن همكاران ما به طور 
ذوقي روي محتواي درس كار مي كنند اما براي كل كتاب اين اتفاق 

نيفتاده است.
بعضي همكاران گله دارند كه ساعات در نظر گرفته شده با 
حجم كتاب متناسب نيست اما من معتقدم اگر همكاران براي هر 
مطلبي وقت خاصي را در نظر بگيرند، مي شود كتاب را در اين زمان 
به پايان رساند. اما بعضي دوستان براي تمرين هاي كتاب بيش از 

حد وقت مي گذارند.
� آيـا تنـوع بحث هاي كتاب مطلوب اسـت؟ آيا لازم اسـت 

موضوعات بيشتري به كتاب اضافه شود؟
�بحث هاي ديني از ابتدايي تا دبيرستان روال خاص خودش 
را دارد و سير منطقي را طي مي كند. در دبستان بچه ها بايد درباره ي 
توحيد و نبوت و معاد بدانند، در راهنمايي لازم است احكام را بشناسند 
و در دبيرستان عمق مطالب بيشتر مي شود و نمي توان مطلبي را از 

كتاب هاي ديني حذف كرد.
� بحث برانگيزترين مطلب كتاب در كلاس هاي شـما كدام 

است؟
�بحث ولايت، بحث هاي مربوط به امام زمان، از بحث هايي 

است كه بچه ها بيشتر درباره شان سؤال و كنجكاوي مي كنند.
� توصيه شما به معلمان ديني چيست؟

�در مسائل سياسي، اجتماعي، ديني به روز باشند. دغدغه ي 
جامعه را در زمان خودشان بدانند و دريابند كه جوانان ما به دنبال چه 

چيزهايي هستند و پاسخ آن ها را به درستي برايشان بيان كنند.
به  پاسخ گويي  در  ما  ديني  معلمان  اين است كه  آرزوي من 

دانش آموزان مجهز و مسلط باشند و هيچ گاه كم نياورند.
� چه پيشنهادي براي آموزش وپرورش داريد تا بهره وري از 

كلاس هاي معارف اسلامي افزايش يابد؟
تا  گيرد  صورت  اقداماتي  است  لازم  مي كنم  فكر  �من 
رضامندي معلمان از شغلشان بيشتر شود. معلم بايد به شغلش افتخار 
كند و معيشت و زندگي اش روبه راه باشد. معلمي كه معيشتش خوب 
نمي گذرد و مجبور مي شود شغل دوم يا اضافه كار داشته باشد معلم 
موفقي نيست. چرا ميزان ساعات تدريس معلم ۲۴ ساعت در هفته 
است؟ براي اين كه بايد در ساير ساعات هفته مطالعه كند و دانش 

خودش را افزايش دهد.

رويکرد 
جديدکتاب 

دين و زندگیٰ 
رويکرد 

مشارکتی 
است و 

سؤالات واگرا 
در آن زياد 

است. بعضی 
وقت ها بچه ها 

را تحريک 
می کنم که 
سؤال کنند 
و گاهی هم 

سؤالاتشان را 
کنترل می کنم.
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پيش دانشگاهى (درس 2)
براساس تفسير الميزان

تفسير 
آيات كتاب

دين و زندگى

اشاره
همان طور که در شـماره ی قبلی مجله درباره ی دروس دين و 
زندگی سال چهارم متوسطه اشاره شد در طی قريب سه دهه 
آموزش مستمر کتب دينی، همواره اين انديشه در ذهن مؤلف 
وجود داشـته است که متنی مناسـب، با تأکيد بر تفسير روان 
آيات شريفه ی منضم به مطالب درسی ارائه شده در اين کتب، 
می تواند جای خالی ارتباط مسـتقيم بين دو زبان به کار گرفته 
شده برای تبادر يک مفهوم را پر نمايد. از اين رو با بهره گيری 
از روش سـندی، مطالعه و اسـتخراج منظم آيات براسـاس 
توالی دروس، يک به يک به ذکر آن ها پرداخته و در اين مجال 
آيات شريفه ی مندرج در درس سوم کتاب دين و زندگی سال 

چهارم مطابق ترتيب کتاب آورده می شوند.
تفاسير و توضيحات ذيل هر آيه براساس تفسير الميزان ذکر 
شده اند و برای ارتباط مناسب با مخاطب مجله، حتی الامکان 
روان تـر شـده و سـهولت درک و امکان اسـتفاده ی مجدد و 

استنادهای مناسب منظور نظر نويسنده بوده است.
اميد است سلسله مطالب ارائه شـده ی ذيل اين موضوع برای 

عموم مخاطبان اين نشريه مفيد واقع شود.

حقيقت بندگی
... اِنَّ االلهَ رَبی وَ ربُّکمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُستَقِيمٌ (آل عمران: 

(۵۱
به راستی که خداست پروردگار من و پروردگار شما، پس او را 

بپرستيد. اين راه راست و استوار است.
ان االله ربی و ربکم فاعبدوه... در اين جمله عذر و بهانه ی آن 
کسی را که به الوهيت عيسی (عليه السلام) معتقد شده است باطل 
بود  دريافته  به هوشياری  (عليه السلام)  می کند، چون عيسی خود 
يا به وسيله ی وحی آگاه شده بود که بعضی با ديدن  معجزات او 
چنين اعتقادی پيدا خواهند کرد. سابقاً هم گفتيم که به منظور همين 
پيش گيری بود که جمله های: «فَيَکُون طيراً» و «و اُحْيِی الْمَوْتی» 
(آل عمران: ۴۹) را مقيد کرد به قيد باذن االله. گفتيم يا به هوشياری 
خود دريافته بود يا به وحی الهی، ولی از آيه ی ديگر می فهميم که به 
وحی الهی بوده و آن آيه ی زير است که می فرمايد: ما قُلتُ لَهُم اِلاّ ما 

اَمَرتَنی بِهِ، اَن اعبُدُوا االلهَ ربّی و ربَّکم (مائده: ۱۱۷).
«اتِّخَذُوا أحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أرْبَاباً مِن دُونِ االلهِ وَ الْمَسيحَ ابْنَ 
عَمّا  هُوَ سبحانَهُ  اِلا  لاالَِهَ  وَاحِداً  الَِهاً  ليَِعْبُدُوا  اِلاّ  أُمِرُوا  مَا  وَ  مَرْيَمَ 
يُشرِکونَ (توبه: ۳۱): به جای خدا احبار و راهبان خود را و مسيح پسر 
مريم را پروردگاران خود دانستند و حال آن که دستور نداشتند مگر به 
اين که معبودی يکتا بپرستند که جز او معبودی نيست و او از آن چه 

که شريک او می پندارند منزه است.»
اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون االله و المسيح ابن 
مريم، کلمه ی اَحبار جمع حبر ـ به فتح اول و هم به کسر آن   ـ به 
معنای دانشمند است و بيش تر برای علمای يهود استعمال می شود. 
کلمه ی رُهبان جمع راهب است و راهب به کسی گويند که خود را به 
لباس رهبت و ترس از خدا درآورده باشد، و ليکن استعمال آن برای 

عابدان نصاری غلبه يافته است.
مقصود از اين که می فرمايد به جای خدای تعالی اَحبار و رُهبان 
را ارباب خود گرفته اند اين است که به جای اطاعت خدا احبار و 
رهبان را اطاعت می کنند و به گفته های ايشان گوش فرامی دهند 
و بدون هيچ قيد و شرطی از ايشان فرمان می برند. حال آن که جز 
خدای تعالی احدی سزاوار اين قسم تسليم و اطاعت نيست. مقصود 
از اين که می فرمايد: و مسيح بن مريم را نيز به جای خدا رب خود 
گرفته اند، اين است که آن ها ـ همان طوری که معروف است ـ قائل به 
الوهيت مسيح شدند و در اين که مسيح را اضافه به مريم کرد، اشاره 
است به اين که نصاری در اين اعتقاد بر حق نيستند، زيرا کسی که 
از مادر به دنيا آمده باشد شايسته ی پرستش نيست و از آن جايی که 
عقايد اهل کتاب مختلف بود و آنان برداشت های متفاوت داشتند 
نظريه ی نخست را که در هر دو کيش به يک معنا بود ذکر نموده و 
فرموده است: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون االله و آن گاه 
عقيده ی مسيحيان را که به معنای ديگری بود بر آن عطف نموده و 

فرموده است و المسيح ابن مريم.
اين کلام، هم چنان که دلالت بر اختلاف معنای نظر در يهود 
و نصاری دارد بی دلالت بر اين هم نيست که اعتقاد يهود به پسرِ 
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پرستيد که جز او الهی نيست.
اين دو معنا از عبادت را خدای تعالی در آيه ی قُل يا اَهلَ الکتابِ 
تَعالَوا الِی کَلِمَئٍ سَواءٍ بَينَنا وَ بَينَکُم اَلاّ نَعبُدَ اِلاّ االلهَ و لا نُشرِکَ بِهِ شَيئاً 
و لايَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضاً اَرباباً مِنْ دونِ االلهِ فَاِن تَوَلَّوا فَقُولُوا اَشهَدُوا باَِنّا 
مُسلِمون (آل عمران: ۶۴) جمع نموده، و اضافه کرده است که بايد 
عبادت را به هر دو معنايش به خدای تعالی اختصاص داد و اختصاص 
دادن آن به خدا همان اسلام و تسليم در برابر اوست که هيچ انسانی 

از آن گريزی ندارد.
سبحانه عما يشرکون، اين جمله تقديس و تنزيه خدای تعالی 
است از شرک و نواقصی که اعتقاد به ربوبيت احبار و رهبان، و 

هم چنين ربوبيت مسيح مستلزم آن است.
وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فی کلّ اُمَّئٍ رَّسولاً انِ اعْبُدُوا االلهَ وَ اجْتَنِبُوا الطاغُوتَ 
فَمِنْهُم مَنْ هَدَی االلهُ وَ مِنْهُم مَنْ حَقَّت عَلَيْهِ الضلالئُ فَسِيرُوا فی 

بيِنَ (نحل: ۳۶) الأرْضِ فَانْظُروا کَيْف کانَ عَاقِبَئُ الْمُکَذِّ
در هر امتی پيغمبری برانگيختيم که [به مردم بگويد] خدا را 
بپرستيد و از طاغوت کناره گيری کنيد. بعضی شان را خدا هدايت کرد 
و بعضی ديگرشان ضلالت برايشان مقرر گشت. پس در زمين بگرديد 

و بنگريد سرانجام تکذيب کنندگان چه سان بود.
کلمه ی «طاغوت» در اصل مانند طغيان، مصدر و به معنای 
تجاوز از حد بدون حق است، و اين که فرمود: «لقد بعثنا فی کل امئ 
رسولا» اشاره است به اين که مسئله ی بعثت رسول، امری است که 
اختصاص به يک امت ندارد، بلکه سنتی است که بين تمام مردم 
و همه ی اقوام جريان می يابد و ملاکش هم احتياج است. خدا به 
حاجت بندگان خود واقف است، هم چنان که در آيه ی قبلی اجمالاً به 
عموميت بعثت رسول اشاره نموده و فرموده است: کذلکَ فَعَلَ الذينَ 

مِن قَبلِهِم (نحل: ۳۵)
جملة ان اعبدوا االله واجتنبوا الطاغوت ـ به طوری که از سياق 
برمی آيد ـ بيان بعثت رسول است و معنايش اين است که حقيقت 
بعثت رسول جز اين نيست که بندگان خدا را به عبادت خدا و اجتناب 
از طاغوت دعوت کند، زيرا امر و نهی از يک بشر به ساير افراد بشر، 
مخصوصاً وقتی که آمر و ناهی رسول باشد جز دعوت عادی، معنای 
ديگری ندارد و خود رسول نمی تواند چنين ادعايی بکند تا کسی در رد 
ادعايش بگويد اگر خدا بخواهد ما غير او را نمی پرستيم و اگر نخواهد 

ديگر فرستادن رسول معنا ندارد.
عليه  منهم من حقت  و  االله  فمنهم من هدی  فرمود  اين که 
الضلاله، معنايش اين است که تمام امت ها، مانند اين امت، به دو 
طايفه تقسيم می شدند. يک طايفه، آن هايی هستند که خدا هدايتشان 
کرده و به عبادت او و اجتناب از طاغوت موفق شده اند. طايفه ی دوم 
از امت ها، آن هايی هستند که ضلالت بر آنان ثابت و لازم شده و اين 
آن ضلالتی است که خود انسان بر اثر سوء اختيار دچارش می شود و 
ضلالتی نيست که خدا برای مجازات، آدمی را به آن مبتلا می کند، 
به دليل اين که درباره ی آن، به اثبات و لزوم تعبير کرده و در آيه ی 
بعدی آن را به خود نسبت داده و فرموده است: فَاِنّ االلهَ لا يَهدی مَن 
يُضّل (نحل: ۳۷). پس معلوم می شود قبلاً ضلالتی بوده که خدا آن را 

خدا بودنِ عُزير، غير از اعتقاد مسيحيان به پسرِ خدا بودنِ عيسی 
اعتقاد  ولی  است،  احترام  و  تعارف  صرفاً  يهوديان  اعتقاد  است. 
مسيحيان درباره ی مسيح جدی و به نوعی حقيقت است. اين دلالت 
از اين جاست که آيه ی شريفه از اين که عُزير را به جای خدا رب 
خود خوانده اند سکوت کرده و به جای آن تنها به ذکر ارباب گرفتن 
احبار و رهبان اکتفا کرده است و اين شامل عزير هم می شود، يعنی 
می فهماند که يهود چنين اطاعتی از عزير هم می کرده اند، چون عزير 
يا پيغمبر بوده است و ايشان به احترام وی او را پسر خدا خوانده و 
به عنوان رب انتخاب و اطاعتش کرده اند، يا به دليل اين که از علمای 
ايشان بوده و به ايشان احسانی کرده که از هيچ کس ديگری ساخته 
نبوده است. اما مسيح از آن جايی که پسر خدا بودنش به معنای صِرف 

تعارف و احترام نبوده او را جداگانه ذکر کرده است.
و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو، اين جمله، که 
جمله ای است حاليه، به اين معناست که يهود و نصاری برای خود 
رب هايی اتخاذ کردند، درحالی که مأمور نبودند مگر به اين که خدا را 

بپرستند. اين کلام، دلالت بر چند مطلب دارد:
اول اين که همان طوری که عبادت هر چيز مساوی با اعتقاد به 
ربوبيت اوست، هم چنين اطاعت بدون قيد و شرط هر چيز نيز مساوی 
ــتن آن چيز است، پس طاعت هم وقتی به طور استقلال  با رب دانس
باشد، خود، عبادت و پرستش است و لازمه اش اين است که شخص 
مُطاع را بدون قيد و شرط و به نحو مستقل «اله» بدانيم، زيرا اله آن 
کسی است که سزاوار عبادت باشد و جمله ی مورد بحث بر همه ی 
ــت که بفرمايد: و  ــا دلالت دارد. هرچند ظاهر کلام اقتضا داش اين ه
ــدا، به جای رب کلمه اله را به کار برد، تا  ــا امروا لا ليتخذوا ربا واح م
بفهماند اتخاذ رب به وسيله ی اطاعت بدون قيد و شرط، خود عبادت 
است و رب را معبود گرفتن همان اله گرفتن است، چون اله به معنای 

معبود است ـ (دقت فرماييد).
ــه عبادت خدای واحد دعوت  ــه هر جا کلام مجيد ب دوم اين ک
کرده و مثلاً فرموده: لا الِهَ اِلاّ انََا فَاعْبُدونِ (انبيا: ۲۵) يا فرموده: فَلا 
ــعرا: ۲۱۳) و امثال آن ها، همان طوری که  ــدعُ مَعَ االلهِ الِهاً اخَرَ (ش تَ
مرادش عبادت نکردن غير خدا به معنای متعارف در عبادت خداست، 
ــت، زيرا در آيه ی  هم چنين مقصودش نهی از اطاعت غير او نيز هس
ــود و نصاری را در اطاعت  ــورد بحث می بينيم وقتی می خواهد يه م
بدون قيد و شرط احبار و رهبان خود مؤاخذه نمايد، می فرمايد: و حال 
ــه مأمور نبودند مگر به عبادت معبودی واحد، که جز او معبودی  آن ک

نيست.
بر همين معنا دلالت می کند آيه ی شريفه ی الََم اَعهَد الَِيکُم 
او  اطاعت  شيطان  عبادت  از  مقصود  زيرا   (۶۰ (يس:  بَنی آدمَ  يا 
است و اين آيه، به ظاهر يک بحث است ليکن هزار بحث از آن 
منشعب می شود. جمله ی لااله الا هو، جمله ی «و ما امروا لا ليعبدوا 
الها واحدا» را کامل می کند. چه، بسياری از بت پرستان با اين که 
به وجود آلهه ی بسياری معتقد بودند، ليکن در عين حال يک اله را 
می پرستيدند. بنابراين، گفتن اين که جز اله واحدی را نپرستيد، کافی 
نيست و توحيد را نمی رساند و بايد اضافه کرد که آن الهی را بايد 

اَحبار جمع 
حبر به معنای 

دانشمند است 
و بيش تر 

برای علمای 
يهود استعمال 

می شود. 
کلمه ی رُهبان 

جمع راهب 
است و راهب 

به کسی 
گويند که خود 

را به لباس 
رهبت و ترس 
از خدا درآورده 
باشد، و ليکن 
استعمال آن 
برای عابدان 
نصاری غلبه 

يافته است
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اثبات و لازم کرده به خود نسبت داده و اين همان ضلالت مجازاتی 
است (دقت بفرماييد).

اگر کسی هوای نفس خود را پيروی نمايد و پروردگار خود را 
نافرمانی کند و به تدريج استعداد فطری ای را که برای هدايت داشت 
فاسد سازد خداوند هم هدايت را به وی افاضه نمی فرمايد و اين آن 
ضلالتی است که به سوء اختيار برای خود فراهم کرده است. حال اگر 
ندامتی به وی دست ندهد و توبه نکند خداوند هم او را بر حالی که 
دارد باقی می گذارد و ضلالتش را تثبيت می کندو اين آن ضلالت 

خدايی و مجازاتی است.
بين ـ در اين جا  فَسيروا فِی الارضِ فَانظُروا کَيفَ کانَ عاقبئُ المُکذِّ
خطاب، در کلمه ی سيروا، سير کنيد به کسانی است که شرک ورزيدند 
و می گفتند: اگر خدا می خواست چيزی غير از او نمی پرستيديم و اتمام 
حجت بوده است. حاصل معنای آن اين است که رسالت و دعوت 
نبوی از باب اراده ی تکوينی نيست که وقتی می گويد عبادت بت ها و 
تحريم حلال های خدايی را ترک کنيد، مشرکين مجبور به آن شوند 
تا اگر مجبور نشدند بگويند دعوت، دعوت نبوی و آسمانی نيست و 
اين شخص در ادعايش که من فرستاده ی خدايم دروغ می گويد بلکه 

دعوت نبوی هم مانند ساير دعوت ها عادی است.
خداوند هم به اين منظور، اشخاصی را مبعوث می کند تا شما را 
به عبادت خدا و دوری از طاغوت ها دعوت کنند و حقيقت اين دعوت 
انذار و تبشير است. دليل بر اين معنی هم آثاری است که از امت های 
گذشته و انقراض يافته باقی مانده و از نزول عذاب حکايت می کند. 
پس در پهنای زمين سير کنيد تا ببينيد سرانجام تکذيب کنندگان چه 
بوده است و درنتيجه دريابيد که دعوت انبيا همين دعوت عادی که 
انذار و تبشير اساس آن را تشکيل می دهد حق است و رسالت به آن 

معنايی که شما پنداشته ايد نيست.
وَ مَن يُسلِمْ وَجْهَهُ الِی االلهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ استَمْسَکَ باِلْعُرْوَئِ 

الْوُثْقَی وَ الِی االلهِ عَاقِبَئُ الأمُورِ (لقمان: ۲۲)
به  باشد،  نيکوکار  و  کند  را سوی خدا  توجه خويش  هرکس 

دستاويز محکمی چنگ زده و عاقبت کارها به سوی خدا است.
اسلامِ وجه به سوی خدا، به معنای تسليم آن برای اوست، به 
اين معنا که انسان با همه ی وجودش رو به خدا کند و او را پرستش 
نمايد و از ما سوای او اعراض کند. کلمه ی محسن اسم فاعل از 
مصدر احسان است و احسان به معنای به جا آوردن اعمال صالح 
است با داشتن يقين به آخرت، هم چنان که در اول سوره می فرمايد: 
هُدیً و رَحمَئٌ للِمُحسِنينَ، خودش محسنين را به اين معنا تفسير 
کرده و فرموده است: الَذينَ يُقيمونَ الصلوئ و يُؤتُونَ الزَّکوئ و هُم 
باِلآخِرَئ هُم يُوقِنون (مؤمنون: ۲۸)، کسانی که نماز می خوانند و زکات 

می دهند، درحالی که به آخرت يقين دارند.
کلمه ی عروئ الوثقی به معنای دست آويزی است که قابل جدا 
شدن نباشد و معنای آيه اين است که هرکس خود را يگانه بداند 
و با يقين به معاد عمل صالح انجام دهد، او اهل نجات است و 
سرانجام هلاک نخواهد شد، زيرا سرانجامش به سوی خداست و 
همو وعده ی نجات و رستگاری اش داده است. از اين بيان روشن 

می شود که جمله ی و الی االله عاقبئ الامور، در مقام تعليل جمله ی 
فقد استمسک بالعروئ الوثقی است و چون اين جمله (دستاويز محکم) 
استعاره ی تمثيلی از نجات و رستگاری است، می گويد برای اين به 
چنين دستاويزی چنگ زده که منتهی به خدايی است که وعده ی 

چنين نجات و فلاحی را داده است.
الْحَمْدُاللهِِّ رَب الْعالَمِينَ (حمد: ۲)

ستايش خدا را که مالک و مدبّر همه ی عوالم است.
(الحمدالله) کلمه ی «حمد»، به طوری که گفته اند، به معنای ثنا و 
ستايش در برابر عمل جميلی است که ثناشونده به اختيار خود انجام 
داده، به خلاف کلمه ی «مدح» که هم اين ثنا را شامل می شود و 
هم ثنای بر عمل غير اختياری را، مثلاً گفته می شود (من فلانی را 
در برابر کرامتی که دارد حمد و مدح کردم) ولی در مورد تلألؤ يک 
مرواريد و يا بوی خوش يک گل نمی گوييم آن را حمد کردم بلکه 

تنها می توانيم بگوييم «آن را مدح کردم».
حرف الف و لام، که در اول اين کلمه آمده است، استغراق و 
عموميت را می رساند و ممکن است «لام» جنس باشد و هر کدام 
باشد مآلش يکی است. [و به يک چيز برمی گردد] برای اين که خدای 
سبحان می فرمايد: ذلِکُمُ االلهُ رَبُّکُم خالِقُ کُلّ شَیءٍ (غافر: ۶۲)، اين 
است خدای شما که خالق هر چيز است و اعلام می دارد که هر 
موجودی که مصداق کلمه ی شیء باشد، مخلوق خداست و نيز فرموده: 
الََذی اَحسَنَ کُلّ شَیءٍ خَلَقَهُ (سجده: ۷) آن خدايی که هرچه را خلق 
کرده، آن را زيبا ساخته است و اثبات کرده که هر چيزی که مخلوق 
است به آن جهت که مخلوقِ او و منسوب به اوست حَسَن و زيباست. 
پس حُسن و زيبايی دائرمدار خلقت است، هم چنان که خلقت دائرمدار 
حُسن است. پس هيچ خلقی نيست مگر آن که به احسان خدا حَسَن 
و به اجمال او جميل است. به عکس هيچ حُسن و زيبايی نيست مگر 

آن که مخلوق او و منسوب به اوست.
اما از جهت اسم، يک جا فرموده: االله لا اله الا هو له الأسماء الحسنی 
(طه: ۸)، خداست که معبودی جز او نيست و او راست اسمای حسنی و 
جايی ديگر فرموده: و الله الأسماء الحسنی فادعوه بها و ذروا الذين 
يلحدون فی اسمائه (اعراف: ۱۸۰)، خدای راست اسمای حسنی پس 
ــما بخوانيد و آنان را که در اسمای او کفر می ورزند رها  او را به آن اس
ــته که او هم در اسمايش  ــان واگذاريد. و اعلام داش کنيد و به خودش

جميل است و هم در افعالش و هر جميلی از او صادر می شود.
پس خدای تعالی هم در برابر اسمای جميلش محمود و سزاوار 
ستايش است و هم در برابر افعال جميلش و نيز روشن شد که هيچ 
حمدی از هيچ حامدی در برابر هيچ امری محمود سر نمی زند مگر 
آن که درحقيقت حمد خداست، برای آن که آن جميلی که حمد و 
ستايش حامد متوجه آن است فعل خداست و او ايجادش کرده، پس 

جنس حمد و همه ی آن از آنِ خداست.
از سوی ديگر ظاهر سياق و به قرينه ی التفاتی که در جمله ی 
«اياک نعبد»...، به کار رفته و ناگهان خدای سبحان مخاطب بندگان 
قرار گرفته است، چنين دلالت دارد که سوره ی مورد بحث کلام 
بنده ی خداست، به اين معنا که خدای تعالی در اين سوره به بنده ی 

بعثت رسول 
معنايش اين 

است که 
حقيقت بعثت 

رسول جز 
اين نيست که 
بندگان خدا را 
به عبادت خدا 

و اجتناب از 
طاغوت دعوت 

کند، زيرا امر 
و نهی از يک 
بشر به ساير 

افراد بشر، 
مخصوصاً وقتی 
که آمر و ناهی 

رسول باشد جز 
دعوت عادی، 
معنای ديگری 

ندارد و خود 
رسول نمی تواند 

چنين ادعايی 
بکند
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خود ياد می دهد که چگونه حمدش گويد و چگونه سزاوار است ادب 
عبوديت را در مقامی که می خواهد اظهار عبوديت کند، رعايت نمايد 

و اين را جمله ی «الحمدالله» نيز تأييد می کند.
در چند جا از کلامش نيز به رسول گرامی اش محمد (صلی االله عليه و 
آله و سلم) فرمود: و قل الحمدالله، بگو الحمدالله و از داود و سليمان 
(عليهما السلام) حکايت کرده که: و قالا الحمدالله، گفتند الحمدالله. 
و از اهل بهشت يعنی پاک دلانی که از کينه ی درونی و کلام بيهوده 
و فسادانگيز پاک اند، نقل کرده که آخرين کلامشان حمد خداست و 

فرمود: و آخِرُ دَعواهُم اَنِ الحَمدُاللهِ رَبِّ العالَمينَ (يونس: ۱۰).
اما غير اين موارد هر چند خدای تعالی حمد را از بسياری مخلوقات 
ــبت داده و  خود حکايت کرده و بلکه آن را به همه ی مخلوقاتش نس
فرموده: و المَلائکئُ يُسَبَحُون بِحَمدِ رَبِّهِم (شوری: ۵) و نيز فرموده: 
عدُ بِحَمدِهِ (رعد: ۱۳) و نيز فرموده: و اِن مِن شـیءٍ  و يُسَـبِّحُ الرَّ
حُ بِحَمدِهِ (اسراء: ۴۴) هيچ چيز نيست مگر آن که خدا را با  اِلاّ يُسَـبِّ
حمدش تسبيح می گويد، همه جا خود را از حمد حامدان، مگر بندگان 
ــد حامدان کرده حمد  ــخن از حم مخلصش، منزه می دارد. هرجا س
ــان را با تسبيح همراه ساخته و بلکه تسبيح را اصل در حکايت  ايش
ــر کرده و همان طور که ديديد فرموده:  ــرار داده و حمد را با آن ذک ق

تمامی موجودات با حمد خود او را تسبيح می گويند.
ــت؟ و چرا نخست  ــيد چرا خدا منزه از حمد حامدان اس خواهی پرس
تسبيح را از ايشان حکايت کرده؟ می گوييم برای اين که غير خدای 
ــی هيچ موجودی به افعال جميل او و به جمال و کمال افعالش  تعال
ــمای او، که جمال  ــه ندارد. هم چنان که به جميل صفات و اس احاط
افعالش ناشی از جمال آن صفات و اسماست احاطه ندارد، هم چنان 
ــوده: و لا يُحيطُونَ بِهِ عِلمـاً (طه: ۱۱۰)، احاطه ی  که خودش فرم

علمی به او ندارند.
بنابراين، مخلوق خدا به هر وضعی که او را بستايد به همان مقدار به 
او و صفاتش احاطه يافته و او را محدود به حدود آن صفات دانسته و 
به آن تقدير اندازه گيری کرده است. حال آن که خدای تعالی محدود 
به هيچ حدی نيست، نه خودش و نه صفات و اسمائش و نه جمال و 
کمال افعالش. پس اگر بخواهيم او را صحيح و بی اشکال بستائيم، 
ــد قبلاً او را از تحديد و تقدير خود منزه کنيم و اعلام بداريم که  باي
پروردگارا! تو منزه از آنی که به تحديد و تقدير فهم ما محدود شوی، 
هم چنان که خودش در اين باره فرموده: ان االله يعلم و انتم لا تعلمون 

(نحل: ۷۴)، خدا می داند و شما نمی دانيد.
ــدگان او که گفتيم حمد آنان را در قرآن حکايت  اما مخلصين از بن
ــود را وصف او قرار  ــود را حمد خدا و وصف خ ــرده، آنان حمد خ ک
داده اند، برای اين که خداوند ايشان را برای خود خالص خواسته است. 
پس روشن شد آن چه که ادب بندگی اقتضا دارد اين است که بنده ی 
ــتايد که خدا خود را به آن  ــدا پروردگار خود را به همان ثنائی بس خ
ــتوده است و از آن تجاوز نکند. هم چنان که در حديث مورد اتفاق  س
ــول خدا (صلی االله عليه و آله و سلم) رسيده که  ــيعه و سنی از رس ش
در ثنای خود می گفت: لا اُحصی ثَناءً عَلَيکَ، انَتَ کَما اثَنَيتَ عَلی 
نَفسِـکَ، پروردگارا من ثناء تو را نمی توانم بشمارم، تو آن طوری که 

ــوره ی مورد بحث فرمود:  بر خود ثنا کرده ای. پس اين که در آغاز س
ــه آخر، ادب عبوديت را می آموزد و تعليم می دهد که  (الحمدالله) تا ب
ــود که او را حمد گويد و فعلاً که می گويد، به  ــده ی او لايق آن نب بن

تعليم و اجازه ی خود اوست. او دستور داده که بنده اش بگويد.
ــت به  ــه ی «عالمين» اين کلمه جمع عالم به فتح لام اس ــا کلم ام
معنای آن چه ممکن است که با آن علم يافت، که وزن آن وزن قالَب، 
ــت، يعنی آن چه با آن قالب می زنند و مهر و موم و  خاتَم و طابَع اس
امضا می کنند. معلوم است که معنای اين کلمه شامل تمام موجودات 
ــود، و هم تک تک موجودات را می توان عالَم خواند و هم نوع  می ش
نوع آن ها را، مانند عالم جماد، عالم نبات، عالم حيوان و عالم انسان 
ــم صنف صنف هر نوعی را، مانند عالم عرب و عالم عجم و اين  و ه
معنای دوم که کلمه ی عالم به معنای صنف صنف انسان ها باشد، با 
ــمردن اسمای حسنای خداست، تا می رسد به  مقام آيات که مقام ش
مالک يوم الدين، مناسب تر است. چون مراد از يوم الدّين روز قيامت 
است، چون دين به معنای جزاست و جزا در روز قيامت مخصوص به 
انسان و جن است، پس معلوم می شود مراد از عالمين هم عوالم انس 

و جن و جماعت های آنان است.
ــرآن آمده، به اين معنا آمده که مؤيد احتمال  ــم» در هر جای ق «عالَ
ــت. در اين جا هم عالمين به معنای عالم اصناف انسان هاست،  ماس
مانند آيه ی: وَ اصْطَفيکِ عَلی نِسـاءِ العالَمينَ، (آل عمران: ۴۲) تو 
ــان برگزيد و آيه ی ليَِکونَ للِعالَمينَ نَذيراً  را بر همه ی زنان عالمي
(فرقان: ۱)، تا برای عالميان بيم رسان باشد و آيه ی أتَاتُونَ الفاحِشئَ 
ما سَبَقَکُم بِها مِن اَحَدٍ مِنَ العالَمينَ؟ (اعراف: ۸۰) آيا به سر وقت 
ــما احدی از عالميان چنان کار  ــتی می رويد، که قبل از ش گناه زش

نکرده است؟
ــد که شخصی از آن جناب از تفسير  ــلام) روايت ش از علی (عليه الس
ــيد. حضرت فرمود: خدای تعالی بعضی از  کلمه ی «الحمدالله» پرس
ــته و دربسته و به طور اجمال برای  نعمت های خود را آن هم سربس
بندگان خود معرفی کرده است، چون نمی توانستند نسبت به همگی 
آن ها معرفت يابند و به طور تفصيل به آن وقوف يابند، زيرا عدد آن ها 
بيش از حد آمار و شناختن است. لذا به ايشان دستور داد تنها بگويند: 

الَحَمدُاللهِِ عَلی ما انَعَمَ بِهِ عَلَينا.
مؤلف: اين حديث اشاره دارد به آن چه گذشت، که گفتيم حمد 
از ناحيه ی عبد درحقيقت يادآوری معبود است، اما به نيابت، تا رعايت 

ادب را کرده باشد.

بحث فلسفی
برهان های عقلی قائم است بر اين که قوام معلول در ذاتش و در 
تمام شئونش همه به سبب و به وسيله ی علت است و هر کمالی که دارد 
سايه ای است از هستی علتش. پس اگر برای حسن و جمال، حقيقيتی 
در وجود باشد کمال آن و استقلالش از آن خدای واجب الوجود متعالی 
است، برای اين که او است علتی که تمام علل به او منتهی می شوند. 
اما ثنا و حمد عبارت از اين است که موجود با وجود خودش کمال 
موجود ديگری را نشان دهد، البته موجود ديگری که همان علت 

اگر کسی هوای 
نفس خود را 

پيروی نمايد و 
پروردگار خود 

را نافرمانی 
کند و به تدريج 

استعداد 
فطری ای را که 

برای هدايت 
داشت فاسد 
سازد خداوند 
هم هدايت را 
به وی افاضه 
نمی فرمايد و 

اين آن ضلالتی 
است که به سوء 
اختيار برای خود 

فراهم کرده 
است
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اوست و چون همه ی کمالات از تمام موجودات به خدای تعالی منتهی 
می شود، پس حقيقت هر ثنا و حمدی هم به او راجع می شود و به او 

منتهی می گردد. پس بايد گفت «الحمدالله رب العالمين».

ايَِّاک نَعْبُدُ وَ ايَِّاک نَستَعِينُ (حمد: ۵)
تنها تو را می پرستيم و تنها از تو ياری می طلبيم.

(اياک نعبد و اياک نستعين) کلمه ی «عبد» به معنای انسان 
يا هر دارای شعور ديگری است، که مِلک غير باشد (هر مملوکی 
که ملک غير باشد). به اين اعتبار تمام موجودات با شعور «عبد» 
می شوند. کلمه ی عبادت از کلمه ی (عبد) گرفته شده و علی القاعده 
بايد همان معنا را افاده کند. اين کلمه اشتقاق های گوناگونی دارد 
و معانی گوناگونی برحسب اختلاف موارد پيدا کرده است. اين که 
به معنای  جوهری در کتاب صحاح خود گفته که اصل عبوديت 
خضوع است، معنای لغوی کلمه را بيان نکرده، بلکه لازمه ی معنی 
را معنای کلمه گرفته وگرنه خضوع هميشه با لام، متعدی می شود 
و می گويند: «فلان خضع لفلان»، فلانی برای فلان کس کرنش 
و خضوع کرد، ولی کلمه ی عبادت به خودی خود متعدی می شود و 
می گوييم: «اياک نعبد»، تو را می پرستيم. از اين جا معلوم می شود که 

معنای کلمه ی عبادت خضوع نيست.
ــخن، اين که: عبادت و پرستش از آن جا يی که عبارت است  کوتاه س
از نشان دادن مملوکيت خويش برای پروردگار، با استکبار نمی سازد، 
ولی با شرک می سازد، چون ممکن است دو نفر در مالکيت من يا در 
اطاعت من شريک باشند. لذا خدای تعالی از استکبار از عبادت نهی 
نکرده، ولی از شرک ورزيدن به او نهی کرده، چون اولی ممکن نبوده، 
ــتکبار به اين عبارت  ــت. لذا درباره ی اس ولی دومی ممکن بوده اس
ــوده: ان الذين يسـتکبرون عن عبادتی سـيدخلون جهنم  فرم
داخرين (غافر: ۶۰)، آن هايی که از عبادت من سر می پيچند و تکبر 
می کنند، به زودی با خواری و ذلت داخل جهنم خواهند شد و درباره ی 
شرک فرموده: و لا يُشرِک بِعِبادَئِ رَبِّهِ اَحَداً (کهف: ۱۱۰)، و احدی 

را در عبادت پروردگارش شريک نگيرد.
پس معلوم می شود شرک را امری ممکن دانسته و از آن نهی 
فرموده، زيرا اگر چيزی ممکن و مقدور نباشد نهی از آن هم لغو 
و بيهوده است، به خلاف استکبار از عبوديت که با عبوديت جمع 
نمی شود و عبوديت ميان بندگان و مولای آنان تنها در برابر آن 
چيزی صحيح است که موالی از عبيد خود مالک اند، هر مولايی از 
عبد خود به آن مقدار اطاعت و انقياد و بندگی استحقاق دارد، که از 
شئون بنده اش مالک است. اما آن شئونی را که از او مالک نيست 
و اصلاً قابليت ملک ندارد، نمی تواند در برابر آن ها از بنده ی خود 

مطالبه ی بندگی کند.
اين وضع عبوديت عبيد در برابر موالی عرفی است. اما عبوديت 
بندگان نسبت به پروردگار متعال، وضع ديگری دارد. چون مالکيت 
خدا نسبت به بندگان وضع علی حده ای دارد. برای اين که مولای 
عرفی يک چيز از بنده ی خود را مالک بود و صد چيز ديگرش را 
مالک نبود، ولی خدای تعالی مالکيتش نسبت به بندگان علی  الاطلاق 

است و مشوب با مالکيت غير نيست و بنده ی او در مملوکيت او 
تبعيض برنمی دارد، که مثلاً نصف او ملک خدا و نصف ديگرش 
ملک غير خدا باشد، يا پاره ای تصرفات در بنده برای خدا جائز باشد 

و پاره ای تصرفات ديگر جائز نباشد.
از  پاره ای  است،  چنين  عرفی  موالی  و  عبيد  در  هم چنان که 
شئون عبد (که همان کارهای اختياری اوست) مملوک ما می شود 
و می توانيم به او فرمان دهيم که مثلاً باغچه ی ما را بيل بزند، ولی 
پاره ای شئون ديگرش (که همان افعال غير اختياری او از قبيل بلندی 
و کوتاهی اوست) مملوک ما قرار نمی گيرد و نيز پاره ای تصرفات 
ما در او جائز است، که گفتيم فلان کار مشروع ما را انجام دهد، و 

پاره ای ديگر (مانند کشتن بدون جرم آنان) برای ما جائز نيست.
پس خدای تعالی مالک علی الاطلاق و بدون قيد و شرط است 
و ما و همه ی مخلوقات مملوک علی الاطلاق و بدون قيد و شرط 
اوئيم. پس در اين جا دو نوع انحصار هست. يکی اين که «رب» تنها 
و منحصر در مالکيت است و دوم اين که «عبد» تنها و منحصراً عبد 
است و جز عبوديت چيزی ندارد، و اين آن معنايی است که جمله ی 
اياک نعبد بر آن دلالت دارد، چون از يک سو مفعول را مقدم داشته و 
نفرموده «نعبدک»، می پرستيمت، بلکه فرموده: تو را می پرستيم يعنی 
غير تو را نمی پرستيم و از سوی ديگر قيد و شرطی برای عبادت 
نياورده و آن را مطلق ذکر کرده است. درنتيجه معنايش اين می شود 
که ما به غير از بندگی تو شأنی نداريم. پس تو غير از پرستيده شدن 

شأنی نداری و من غير از پرستيدنت کاری ندارم.
نکته ی ديگر اين که ملک از آن جا که (به بيان گذشته) قوام 
هستی اش به مالک است، ديگر تصور ندارد که خودش پوشيده از 
مالکش باشد يا مالکش از او محجوب باشد. مثلاً وقتی شما به 
خانه ی زيدی نگاه می کنی، اين نگاه تو ممکن است دو نوع باشد. 
يکی اين که اين خانه خانه ای است از خانه ها، در اين نظر ممکن 
است زيد را نبينی، و اصلاً به ياد او نباشی. اما اگر نظرت به آن خانه 
از اين جهت باشد که خانه ی زيد است، در اين صورت ممکن نيست 
که از زيد غافل شوی، بلکه با ديدن خانه، زيد را هم ديده ای، چون 

مالک آن است.
ــد که ما سوای خدا به جز مملوکيت،  ــن ش از آن جايی که برايت روش
ديگر هيچ چيز ندارند و مملوکيت، حقيقت آن ها را تشکيل می دهد، 
ــا يک ناحيه از نواحی  ــر معنا ندارد که موجودی از موجودات ي ديگ
ــد. هم چنان که ديگر  ــيده بماند و محجوب باش وجود او، از خدا پوش
ــت به موجودی نظر بيفکنيم و از مالک آن غفلت داشته  ممکن نيس
باشيم، از اين جا نتيجه می گيريم که خدای تعالی حضور مطلق دارد، 
هم چنان که خودش فرموده: اَوَلَم يَکفِ بِرَبِّکَ انََّهُ عَلی کُلِّ شَـیءٍ 
شَهيدٌ؟ اَلا انَِّهُم فی مِريَئٍ مِن لِقاءِ رَبِّهِم اَلا انَِّهُ بِکُلِّ شَیءٍ مُحيطٌ 
(فصلت: ۵۳)، آيا همين برای پروردگار تو بس نيست که بر هر چيزی 
ناظر و شاهد است؟ بدان که ايشان از ديدار پروردگارشان در شک اند، 
ــه خدا به هر چيزی احاطه دارد. وقتی مطلب به اين قرار بود،  بدان ک

پس حق عبادت خدا اين است که از هر دو جانب حضور باشد.
اما از جانب پروردگار عز وجل، به اين که بنده ی او وقتی او را 

کلمه ی 
«حمد»، 

به طوری که 
گفته اند، به 
معنای ثنا و 
ستايش در 
برابر عمل 

جميلی است 
که ثناشونده 

به اختيار خود 
انجام داده، به 
خلاف کلمه ی 

«مدح» که 
هم اين ثنا را 

شامل می شود 
و هم ثنای 

بر عمل غير 
اختياری را

از ناحيه ی 
بنده، حق 

عبادت اين 
است که خود 

را حاضر و 
روبه روی خدا 
بداند و آنی از 

اين که دارد 
عبادت می کند 
غايب و غافل 

نشود 

�
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عبادت می کند، او را به صورت معبودی حاضر و روبه رو عبادت کند و 
همين باعث شده که در سوره ی مورد بحث در جمله ی «اياک نعبد»، 
با اين که تاکنون می گفت حمد خدايی را که چنين و چنان است، 
ناگهان بگويد: «تو را می پرستيم»، چون گفتيم حق پرستش او اين 
است که او را حاضر و روبه رو بدانيم. اما از ناحيه ی بنده، حق عبادت 
اين است که خود را حاضر و روبه روی خدا بداند و آنی از اين که دارد 
عبادت می کند غايب و غافل نشود، و عبادتش تنها صورت عادت و 
جسدی بی روح نباشد و نيز عبادت خود را قسمت نکند، که در يک 
قسمت آن مشغول پروردگارش شود و در قسمت ديگر آن، مشغول 

و به ياد غير او باشد.
ــوده: فَاعبُدِ االلهَ مُخلِصـاً لَهُ الدّيـنَ، خدای را با  ــه فرم از آن جمل
ــوده: اَلا اللهِِ الدّينُ  ــداری خالص عبادت کن و در ادامه نيز فرم دين
بونا  الخالِصُ وَ الذينَ اتَّخَذوا مِن دونِهِ اَولياءَ ما نَعبُدُهُم اِلاّ ليُِقَرَّ
الَِی االلهِ زُلفی اِنَّ االلهَ يَحْکُمُ بَينَهُم فيما هُم فيهِ يَختَلِفُونَ... (زمر: 
۲ و ۳)، آگاه باش که از آن خداست دين خالص و کسانی که از غير 
خدا اوليايی گرفتند گفتند ما اين ها را نمی پرستيم مگر برای اين که به 
سوی خدا نزديکمان کنند. به درستی که خدا در ميان آنان و اختلافی 

که با هم داشتند حکم می کند.
در  وقتی حقيقتاً عبادت است که عبد عابد  بنابراين، عبادت 
عبادتش خلوص داشته باشد و خلوص، همان حضوری است که قبلاً 
بيان کرديم و روشن شد که عبادت وقتی تمام و کامل می شود که 
به غير خدا به کسی ديگر مشغول نباشد، در عملش شريکی برای 
سبحان نتراشد و دلش در حال عبادت بسته و متعلق به جايی نباشد، 
نه به اميدی و نه ترسی، حتی نه اميد به بهشتی و نه ترس از دوزخی، 
که در اين صورت عبادتش خالص و برای خداست. به خلاف اين که 
عبادتش به منظور کسب بهشت و دفع عذاب باشد، که در اين صورت 

خودش را پرستيده، نه خدا را.
به خودش  که  کامل می شود  و  تمام  وقتی  عبادت  هم چنين 
هم مشغول نباشد که اشتغال به نفس، منافی با مقام عبودت است. 
عبودت کجا و منم زدن و استکبار کجا؟ و گويا علت آمدن پرستش و 
استعانت به صيغه ی متکلم مع الغير (ما تو را می پرستيم و از تو ياری 
می جوييم) همين دوری از منم زدن و استکبار بوده باشد و می خواهد 
به همين نکته اشاره کند که گفتيم مقام عبوديت با خود ديدن منافات 
دارد. لذا بنده ی خدا عبادت خود و همه ی بندگان را در نظر می گيرد 
و می گويد: ما تو را می پرستيم، چون به همين مقدار هم در ذمّ  نفس 
و دور افکندن تعيّنات و تشخّصات اثر دارد، چون در وقتی که من 
خود را تنها ببينم به خودبينی و استکبار نزديک ترم، به خلاف اين که 
خودم را مخلوط با ساير بندگان و آميخته با مردم بدانم، که اثر تعيّنی 

و تشخّص را از بين برده ام.
از آن چه گذشت اين مسئله روشن شد، که اظهار عبوديت در 
جمله ی «اياک نعبد»، از نظر معنا و از حيث اخلاص، جمله ای است 
که هيچ نقصی ندارد. تنها چيزی که به نظر می رسد نقص است، اين 
است که عبد عبادت را به خودش نسبت می دهد و به ملازمه برای 
خود دعوی استقلال در وجود کند و گويا برای تدارک و جبران همين 

نقص، که در بدو نظر به نظر می رسد، اضافه کرد: «و اياک نستعين»، 
يعنی همين عبادتمان نيز به استقلال خود ما نيست، بلکه از تو نيرو 

می گيريم، و استعانت می جوييم.
پس بر روی هم دو جمله ی «اياک نعبد و اياک نستعين»، يک 
معنا را می رسانند و آن عبادت خالصانه است که هيچ گونه شائبه ای 
در آن نيست، و ممکن است به همين جهت که گفته شد، استعانت 
و عبادت هر دو را به يک سبک آورد و نفرمود: «اياک نعبد اعنا و 
اهدنا الخ»، تو را عبادت می کنيم، ما را ياری فرما و هدايت فرما، بلکه 

فرمود: تو را عبادت می کنيم و از تو ياری می طلبيم.

ذَلِکُم االلهُ رَبُّکُمْ لا الَِهُ اِلا هُوَ خَالِقُ کلّ شیءٍ فَاعْبُدُوهُ وَ هُوَ عَلی 
کلّ شیءٍ وَکيلٌ (انعام: ۱۰۲)

اين خدای (يکتا اسـت) کـه پروردگار شماسـت، خدايی جز 
او نيسـت آفريننده ی همه چيز اسـت، پس او را بپرسـتيد که 

عهده دار همه چيز است.
جمله ی اولی يعنی جمله ی ذلکم االله ربکم نتيجه ای است که 
از بيان آيات سابق گرفته شده و معنای آن اين است که بعد از 
آن که مطلب از قراری بود که ذکر شد، پس خدای تعالی که وصفش 
گذشت، پروردگار شماست، نه غير او. جمله ی لا اله الا هو تقريباً به 
همان توحيد ضمنی که در جمله ی قبلی بود تصريح می کند و در عين 
حال همان جمله را تعليل نموده است و چنين می رساند: اين که گفتيم 
پروردگار اوست و جز او پروردگاری نيست، بدان سبب که او يگانه 
معبودی است که جز او معبودی نيست و چگونه ممکن است غير او 

پروردگار باشد و در عين حال اله و معبود نباشد؟
جمله ی خالق کل شیء نيز علتی است برای جمله ی لا اله الا هو 
و معنايش چنين می شود: اين که گفتيم الوهيت و معبود بودن منحصر 
در او است برای اين است که آفرينش تمامی موجودات از اوست و 
جز او خالق ديگری نيست که حتی کوچک ترين موجودی را آفريده 
باشد تا در الوهيت با او شريک باشد و درنتيجه بعضی از مخلوقات در 
برابر خدای تعالی و بعضی در برابر او خاضع شوند. جمله ی فاعبدوه 
به منزله ی نتيجه برای جمله ی ذلکم االله ربکم است و معنايش اين 
است: وقتی معلوم شد که پروردگار شما فقط خدای تعالی است، نه 

غير او، پس او را بپرستيد.
جمله ی «و هو علی کل شیء وکيل» معنايش اين است که او 
قائم بر هر چيزی و مدبّر امر و نظام وجود و زندگی هر چيزی است و 
چون چنين است بايد از او حساب برد و از پيش خود و بدون داشتن 
دليل برايش شريک نگرفت. پس اين جمله درحقيقت به منزله ی 
را  او  را می رساند که  اين معنا  تأکيد جمله ی «فاعبدوه» است و 
عبادت کنيد برای اين که او وکيل است بر شما و از اعمال شما غافل 

و بی خبر نيست.

منبع
ترجمه ی تفسير الميزان، علامه محمدحسين طباطبايی، مترجم سيد محمدباقر 

موسوی همدانی (جلد ۶، ص ۲۵، جلد ۱۸، ص ۸۲ تا ۸۵، جلد ۲۲، ص ۳۲، جلد ۱، 
ص ۲۰ و جلد ۱ ص ۲۷).

هيچ حمدی از 
هيچ حامدی 
در برابر هيچ 
امری محمود 

سر نمی زند مگر 
آن که درحقيقت 
حمد خداست، 
برای آن که آن 
جميلی که حمد 

و ستايش حامد 
متوجه آن است 

فعل خداست 
و او ايجادش 

کرده، پس 
جنس حمد و 

همه ی آن از آنِ 
خداست



چکيده
عقيده به موضوع مهدويت و ظهور مهدی(عج) ازجمله معتقدات 
اصولی مذهب شيعة اثنی عشـری است که همان پديد آمدن 
حکومت عدل جهانی در جامعه ی بشـر است. اين اميد و آرزو 
بـه برپايی چنين حکومتی عموميت دارد و به مذهب شـيعه و 
مسلمانان منحصر نمی شود. خصوصاً در اين دوره و عصر، که 
ظلم و بيدادگری گسـترش يافته و جامعة بشری را فرا گرفته 
اسـت و دولت ها و قدرتمندان زورگو و سـتمگر برای سلطه و 

اسـتيلای چنـد روزه ی خـود از هيچ گونه ظلم و سـتمی 
فروگذار نيسـتند، اين آرزو بيش تر و گسترده تر 

شـده اسـت. آری چنين حکومتی دير يا 
زود به علل فراوانی به وجود خواهد 

آمـد. اما ثبـات و پايـداری آن 
وابسته به تحقق عدل الهی 

در جامعـة بشـر اسـت 
کـه بايـد به وسـيله ی 

و  قدرتمند  شخص 
الهی که رابطه ی 

مسـتحکمی با حق دارد صـورت پذيرد و چون اين خواسـته 
جزء سرشـت فطری و طبيعی بشر است انسـان ها هم آن را 

می پذيرند و به آن ايمان می آورند.
از ديدگاه اسـلام، زن ارزش والايی دارد و اگر براسـاس اين 
ارزش حرکـت نمايـد و به وظايف خود عمـل کند پرارج ترين 
گوهر رشته ی هستی است، که پايه و اساس هر فضيلت است 
و بدون او رشته ی خانواده ها گسسته می شود، زيرا زن حلقه ی 
اتصال و رمز تداوم نسـل بشـری اسـت کـه پاک ترين 
بعد زندگی اسـت. اگـر زنان يک جامعه از شـناخت 
ناتوان گردند و از صراط مسـتقيم منحرف شوند و 
بازيچه ی هوس رانان و ابـزار و ادوات تمايلات 
نفسـانی افراد پسـت و بی اعتبار درآيند و از 
کرامت خدادادی خود غفلت ورزند، چنين 
جامعـه ای در سراشـيبی سـقوط قرار 
می گيـرد و به زندگـی حيوانی نزديک 

می شود.
بنابراين، موضوع تحقيق خود را، به 
بررسی اعتقاد دانش آموزان دختر 
شهرسـتان شـهرکرد نسبت به 
منجی عالم بشـريت اختصاص 
داده ايـم تا با آگاهی نسـبت به 
اين مسائل و بررسی مشکلات 
عصر انتظـار، زمينه ای فراهم 
شـود تا بـرای بانـوان پاک و 
متقـی راه گشـای بـه صراط 
مسـتقيم و تقـرب بـه امـام 

زمان(عج) باشد.

بررسی
 اعتقاد دانش آموزان دختر 

دبيرستانی نسبت به

شهلا اميدوار
دبير دبيرستان علامه امينی شهرکرد

منجی عالم بشريت
�كليدواژه ها:امام مهدی(عج)، انتظار فرج، اعتقاد به منجی، عالم بشريت، زن. ۴۸
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فرضيات پژوهش
۱. بين ميزان اعتقادات مذهبی و اعتقاد به منجی رابطه ی مثبت 

وجود دارد.
۲. بين تحمل شرايط سخت کار توسط دانش آموزان دختر و 

اعتقاد به منجی رابطه ی مثبت وجود دارد.
۳. بين انجام خوب کارها توسط دانش آموزان دختر و اعتقاد به 

منجی رابطه ی مثبت وجود دارد.
۴. بين کار کردن بيش از وظيفه ی دانش آموزان دختر و اعتقاد 

به منجی رابطه ی مثبت وجود دارد.
منجی  به  اعتقاد  و  کارها  در  ازخودگذشتگی  ميزان  بين   .۵

رابطه ی مثبت وجود دارد.

اهميت موضوع
بشر بحران زده ی امروز منتظر ظهور يک منجی است تا او را از 
بحران و پريشان حالی نجات دهد و به آرامشی مطلوب برساند. اين 
آرامش را بشر از خود دريغ کرده و خود به وجود آورنده ی ناآرامی ای 

است که امروز ديگر از آن به تنگ آمده است.
منجی، حجت خدا بر خلق است و با آمدنش تاريکی ها روشن 
می شود. نقش زنان در تاريخ اسلام، نقش بسيار مهم و تعيين کننده ای 
بوده و هست. در صدر اسلام، زنانی چون نسيبه را مشاهده می کنيم 
که در جنگ احد از رسول خدا(ص) دفاع کرد و در اين راه زخمی 

گرديد.
هم چنين نقش پر اهميت زهرای اطهر(س) در دفاع از حريم 
ولايت، امری است روشن و معلوم که در جای خود بحث می شود. 
زنان در انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) نيز دارای نقش مهمی 
هستند. چنان که امام صادق(ع) به مفضل بن عمر 
زن  سيزده  قائم(عج)  حضرت  با  می فرمايد: 
کار  چه  آن ها  کرد:  عرض  است.  همراه 
را  مجروحين  فرمود:  حضرت  می کنند؟ 
مداوا و بيماران را پرستاری می کنند. امام 
باقر(ع) فرموده است: سوگند به خدا تعداد 
سيصد و اندی می آيند که در ميانشان 
مکه  در  و  هستند  زن  نفر  پنجاه 
اجتماع می کنند بی آن که قبلاً وعده 
داده باشند. آمدنشان مانند ابرهای 
ج  محمدباقر،  (مجلسی،  است  پاييزی 

۵۲، ص ۲۲۳).
از  بسياری  همانند  بانوان  امروزه 
يک  به  می انديشند،  آينده  به  مردم 

انقلاب جهانی و يک حکومت 
که  موعود، 

چگونه در برابر قدرت های بزرگ غلبه می کند. به همين دليل در اين 
پژوهش به بررسی اعتقاد دانش آموزان دختر به منجی عالم بشريت 

در شهرستان شهرکرد در سال تحصيلی ۸۷-۸۶ پرداخته ايم.
اين پژوهش با استفاده از روش نمونه گيری خوشه ای از طريق 
نمونه گيری تصادفی مورگان از بين مدارس متوسطه ی دخترانه ی 
شهرستان شهرکرد انتخاب و سپس برای جمع آوری اطلاعات به 

توزيع پرسش نامه به عنوان ابزار، اقدام شده است.
ــی اعتقاد دانش آموزان  جامعه ی آماری: اين تحقيق درجهت بررس
ــت. بنابراين، جامعه ی آماری پژوهش کليه ی  دختر انجام گرفته اس
ــهرکرد را  ــتان ش ــطه ی شهرس ــر مقطع متوس ــوزان دخت دانش آم
ــه ی آماری، نمونه ای به  ــتردگی جامع دربرمی گرفت. با توجه به گس
حجم ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع سوم دبيرستان، براساس 
ــود تعداد  فرمول نمونه گيری مورگان، انتخاب گرديد. يادآوری می ش

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سوم دبيرستان ۱۲۴۰ است.
ــه ی آماری اين تحقيق  ــاره گرديد که جامع حجـم نمونه: قبلاً اش
ــتان های دخترانه ی شهرستان شهرکرد  است.  دانش آموزان دبيرس
جهت انتخاب نمونه، با استفاده از جدول مورگان و ضريب اطمينان 
ــد) با فاصله ی اطمينان ۹۵ درصد، نمونه ای به حجم  ۰/۰۵ (۵ درص
ــاب نمونه از روش نمونه گيری  ــر انتخاب گرديد. برای انتخ ۱۰۰ نف
ــت. به اين ترتيب که از بين مدارس  ــده اس ــه ای استفاده ش خوش
ــه به صورت تصادفی و قيد قرعه  ــهرکرد چهار مدرس ــتان ش شهرس
انتخاب گرديد و از بين آن ها متناسب با تعداد دانش آموزانشان حجم 

مورد نظر را برگزيديم.
ــش نامه  روش هـای تجزيـه و تحليـل آماری: بعد از اين که پرس
جمع آوری گرديد نوبت به استخراج آن ها رسيد. ابتدا سؤالات کدگذاری 
ــد و اطلاعات لازم استخراج گرديد. سپس به توصيف متغيرها و  ش
ــم جداول (يک بعدی و دوبعدی) و نمودارهای مربوطه پرداختيم  رس
ــتفاده از نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) اطلاعات تجزيه  و با اس
و تحليل شد. برای آزمون فرضيه هايی که در ارتباط با ميزان اعتقاد 
ــری خی دو و برای آزمون  ــوزان دختر بود از آزمون ناپارامت دانش آم
ــی  ــی که بين دو متغير ترتيبی بود از آزمون تای کندال س فرضيه هاي

(Tay Kendal C) استفاده کرديم.

اعتقاد بيش تر 
از ۸۰ درصد 
دانش آموزان 

به حضرت 
حجت(عج) 
بسيار زياد 

است و اطمينان 
بسيار بالايی 

دارند که ايشان 
ظهور خواهند 
کرد و به همين 
منظور صدقه و 

نذر می دهند. در 
سطح بالايی به 
سخنرانی های 

مربوط به 
امام(عج) علاقه 
نشان می دهند 

و در مجالس 
مخصوص به 

ايشان شرکت 
می کنند
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عکس: اعظم لاريجانی 



قابليت اعتماد (Reliability) پرسش نامه
مقصود از قابليت اعتماد (پايايی) يک وسيله ی اندازه گيری آن 
است که اگر خصيصه ی مورد سنجش را با همان وسيله تحت شرايط 
مشابه دوباره اندازه بگيريم نتايج حاصل تا حد مشابه دقيق و قابل 
اعتماد باشد. وسيله ی معتبر آن است که دارای ويژگی تکرارپذيری 
و بازپديدآوری باشد، يعنی بتوان آن را در موارد کثير به کار برد و 
در همه ی موارد نتايج، يک سان باشد. در اين پژوهش قابليت اعتماد 
 Cronbach)) (پايايی) پرسش نامه از طريق ضريب آلفای کرونباخ

Coefficient Alpha(x) محاسبه گرديد.

جای جدول ۲

با توجه به جدول بالا ۸۳ درصد حجم نمونه از دبيرستان های 
دولتی، ۴۱ درصد رشته ی رياضی، ۴۱ درصد رشته ی تجربی و تقريباً 

۱۷ درصد رشته ی انسانی هستند.
بررسی وضعيت پاسخ گويان به سؤالات درخصوص فرضيه ی 

اول يعنی تأثير ميزان اعتقادات مذهبی بر اعتقاد به منجی.

 ۵ اطمينان  ضريب  و   (C) سی  کندال  آزمون  براساس 
آزمون  اين  از  آمده  به دست  احتمال  مقدار  به  توجه  با  و  درصد 
(P-Value=۰) به علت اين که (P-Value /۰۰۰  <a =۰/۰۵) است، 
فرض HO رد می شود و فرض H ۱ ، که همان فرض محقق يا وجود 

ارتباط است، پذيرفته می شود.
فرضيه ی دوم، يعنی تأثير تحمل شرايط سخت بر اعتقاد به 

منجی

 (جدول شماره ى 4)

اعتقاد به منجىجمع
بسيار زيادزيادمتوسط

61
61/0
 61/0

2
4/3
28/6

0
5/5

0

59
51/2
70/2

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
بسيار زياد

31
31/0
31/0

0
2/2

0

6
2/8
66/7

25
26/0
29/8

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
زياد

8
8/0
8/0

5
6

71/4

3
7

33/3

0
6/7

0

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
متوسط

100
100/0
100/0

7
7/0

100/0

9
9/0
100

84
84/0
100/0

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
جمع

x 4(C) آزمون كندال سى

مقدار آمار آزمون296/

مقدار احتمال000/

 (جدول شماره ى 5)

اعتقاد به منجىجمع
بسيار زيادزيادمتوسط

5
5/0
 5/0

0
4
0

0
/5
0

5
4/2
6/0

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
بسيار زياد

65
65/0
65/0

4
4/6
57/1

9
5/9

100/0

52
54/6
61/9

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
زياد

30
30/0
30/0

3
2/1
42/9

0
2/7

0

27
25/2
32/1

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
متوسط

100
100/0
100/0

7
7/0

100/0

9
9/0
100

84
84/0
100/0

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
جمع

x 5(C) آزمون كندال سى

مقدار آمار آزمون026/-

مقدار احتمال572/

خصوصيات شخصى كل پاسخ گويان (جدول شماره ى 1) محل زندگى

محيط آمارىفراوانىدرصددرصد تجمعى
شهر100100 100 

نوع دبيرستان (جدول شماره ى 2)

نوع آموزشگاهفراوانىدرصد
دولتى83/380
غير انتفاعى16/720
جمع100100 

رشته ى تحصيلى (جدول شماره ى 3)

رشته ى تحصيلىفراوانىدرصد
انسانى16/620 
رياضى41/740  
تجربى41/740  
جمع100100 

 ۵ اطمينان  ضريب  و   (C) سی  کندال  آزمون  براساس 
آزمون  اين  از  آمده  به دست  احتمال  مقدار  به  توجه  با  و  درصد 
 (P-Value /۵۷۲  >a =۰/۰۵) به علت اين که (P-Value=/۵۷۲)
است، فرض ارتباط رد می شود. به عبارت ديگر، بی تأثير بودن اين 
فرضيه، يعنی تحمل شرايط سخت، هيچ گونه ارتباط و تأثيری بر 

اعتقاد به منجی عالم بشريت ندارد.
فرضيه ی سوم، يعنی تأثير انجام کارهای خوب بر اعتقاد به 

منجی عالم بشريت ۵۰
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 ۵ اطمينان  ضريب  و   (C) سی  کندال  آزمون  براساس 
آزمون  اين  از  آمده  به دست  احتمال  مقدار  به  توجه  با  و  درصد 
 (P-Value /۰۰۴  <a =۰/۰۵) به علت اين که (P-Value=/۰۰۴)
است، فرض HO رد می شود و فرض H ۱ ، که همان فرض محقق يا 
وجود ارتباط است، پذيرفته می شود. به عبارت ديگر بين انجام کارهای 

خوب و اعتقاد به منجی عالم بشريت ارتباط مثبت وجود دارد.
فرضيه ی چهارم، کار کردن بيش از وظيفه و اعتقاد به منجی 

عالم بشريت

 (جدول شماره ى 6)

اعتقاد به منجىجمع
بسيار زيادزيادمتوسط

13
13/0
13/0

0
/9
0

0
1/2
0

13
10/9
15/5

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
بسيار زياد

77
77/0
77/0

4
5/4
57/1

7
6/9
77/8

66
64/7
78/6

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
زياد

10
10/0
10/0

3
7

42/9

2
/9

22/2

5
8/4
6/0

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
متوسط

100
100/0
100/0

7
7/0

100/0

9
9/0
100

84
84/0
100/0

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
جمع

x 6(C) آزمون كندال سى

مقدار آمار آزمون149/

مقدار احتمال004/

 (جدول شماره ى 7)

اعتقاد به منجىجمع
بسيار زيادزيادمتوسط

30
30/0
30/0

1
2/1
14/3

1
2/7
11/1

28
25/2
33/3

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
بسيار زياد

50
50/0
50/0

4
3/5
57/1

8
4/5
88/9

38
42/0
45/2

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
زياد

20
20/0
20/0

2
1/4
28/6

0
1/8
0

18
16/8
21/4

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
متوسط

100
100/0
100/0

7
7/0

100/0

9
9/0
100

84
84/0
100/0

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
جمع

x 7(C) آزمون كندال سى

مقدار آمار آزمون046/

مقدار احتمال352/

 (جدول شماره ى 8)

اعتقاد به منجىجمع
بسيار زيادزيادمتوسط

34
34/0
34/0

1
2/4
14/3

1
3/1
11/1

32
28/6
38/1

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
بسيار زياد

54
54/0
54/0

5
3/8
71/4

6
4/9
66/7

43
45/4
51/2

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
زياد

12
12/0
12/0

1
8

14/3

2
1/1
22/2

9
10/1
10/7

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
متوسط

100
100/0
100/0

7
7/0

100/0

9
9/0

100/0

84
84/0
100/0

تعداد
مقادير مورد انتظار

درصد ستونى
جمع

x 8(C) آزمون كندال سى

مقدار آمار آزمون110/

مقدار احتمال034/

 ۵ اطمينان  ضريب  و   (C) سی  کندال  آزمون  براساس 
آزمون  اين  از  آمده  به دست  احتمال  مقدار  به  توجه  با  و  درصد 

 ۵ اطمينان  ضريب  و   (C) سی  کندال  آزمون  براساس 
آزمون  اين  از  آمده  به دست  احتمال  مقدار  به  توجه  با  و  درصد 
 (P-Value /۰۳۴  <a =۰/۰۵) به علت اين که (P-Value=/۰۳۴)
است، فرض HO رد می شود و فرض H ۱ ، که همان فرض محقق يا 
وجود ارتباط است، پذيرفته می شود. به عبارت ديگر بين ازخودگذشتگی 

با اعتقاد به منجی عالم بشريت ارتباط مثبت وجود دارد.

متغيرهای مستقل:  اعتقادات مذهبی

(جدول شماره ى 9)

فراوانىدرصددرصد تجمعى
بسيار زياد61/061/061

زياد92/031/031

متوسط100/08/08

جمع100/0100

 (P-Value /۳۵۲  >a =۰/۰۵) به علت اين که ،(P-Value=/۳۵۲)
است، فرض ارتباط رد می شود. به عبارت ديگر زيادتر از وظيفه کار 

کردن با اعتقاد به منجی عالم بشريت ارتباط و تأثيری ندارد.
فرضيه ی پنجم، يعنی ميزان ارتباط ازخودگذشتگی با اعتقاد به 

منجی عالم بشريت

با توجه به جدول بالا اعتقاد مذهبی ۶۱ درصد از دانش آموزان 
بسيار زياد است، ۳۱ درصد زياد و ۸ درصد متوسط
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(جدول شماره ى 10)

فراوانىدرصددرصد تجمعى
بسيار زياد5/05/05

زياد70/065/065

متوسط100/030/030

جمع100/0100

(جدول شماره ى 11)

فراوانىدرصددرصد تجمعى
بسيار زياد13/013/013

زياد90/077/077

متوسط100/010/010

جمع100/0100

(جدول شماره ى 12)

فراوانىدرصددرصد تجمعى
بسيار زياد30/030/030

زياد80/050/050

متوسط100/020/020

جمع100/0100

(جدول شماره ى 14)

فراوانىدرصددرصد تجمعى
بسيار زياد84/084/084

زياد93/09/09

متوسط100/07/07

جمع100/0100

متغيرهای مستقل: تحمل شرايط سخت

با توجه به جدول بالا ۵ درصد از دانش آموزان معتقدند بين 
تحمل شرايط سخت و اعتقاد به منجی ارتباط بسيار زياد است، ۶۵ 

درصد زياد و ۳۰ درصد متوسط

متغيرهای مستقل: انجام کارهای خوب

(جدول شماره ى 13)

فراوانىدرصددرصد تجمعى
بسيار زياد34/034/034

زياد88/054/054

متوسط100/012/012

جمع100/0100

با توجه به جدول بالا ۱۳ درصد از دانش آموزان حجم نمونه 
معتقدند بين انجام کارهای خوب و اعتقاد به منجی ارتباط بسيار زياد 

است، ۷۷ درصد زياد و ۱۰ درصد متوسط

متغيرهای مستقل: زيادتر از وظيفه کار کردن

بر طبق جدول بالا ۳۰ درصد از حجم نمونه ی دانش آموزان 
معتقدند ارتباط بين زيادتر از وظيفه کار کردن و اعتقاد به منجی بسيار 

زياد است، ۵۰ درصد زياد و ۲۰ درصد متوسط

متغيرهای مستقل: ازخودگذشتگی

با توجه به جدول بالا ۳۴ درصد از دانش آموزان حجم نمونه 
معتقدند ارتباط ميان ازخودگذشتگی و اعتقاد به منجی بسيار زياد 

است، ۵۴ درصد زياد و ۱۲ درصد متوسط

متغيرهای مستقل: اعتقاد به منجی

با توجه به جدول بالا ۸۴ درصد از دانش آموزان حجم نمونه به 
منجی عالم بشريت اعتقاد بسيار زياد دارند، ۹ درصد زياد و ۷ درصد 

متوسط.

نتيجه گيری
از ديدگاه جهان بينی الحادی همه ی امور و حوادث را بايد به 
علل تاريخی و مادی نسبت داد. اما از ديدگاه جهان بينی الهی از بين 
تفکرات گوناگون و عقايد مختلف، اصيل و حق آن است که منبعش 
وحی و دعوت انبيا و درک فطری انسان ها باشد که از آن به هدايت 

عقل و فطرت و وحی و نبوت تعبير می شود.
از نظر اين ديدگاه همه ی راه های انحرافی و افکار مضر معلول 
علل مادی و تاريخی و اغراض شخصی و نقص فرهنگ اجتماعی 
و تربيتی است و عقايد دينیِ مأخوذ از وحی و نبوت اصيل و واقعی 

هستند و زمينه ای در فطرت بشر دارند.
بر اين اساس، حتی در پيدايش اعتقاد به ظهور مهدی منجی(عج) 
هيچ علل اجتماعی يا اقتصادی يا سياسی مؤثر نبوده و نيست. منشأ 
و مأخذ آن اخبار انبيا و رهنمودها و اخبار و سخنان شخص حضرت 
اگر  است.  ائمه(ع)  ساير  و  اميرالمؤمنين  و حضرت  خاتم الانبياء(ع) 
مسئله ی مهدويت واقعيت نداشت، بعضی افراد اين همه در اطراف 
آن به تحريف دست نمی زدند. پس اين سو ء استفاده ها خود اين مطلب 
را ثابت می کند که اين مسئله يک واقعيت مورد پذيرش همه بوده 
است و می توان گفت گذشت زمان موجب تقويت اعتقاد مردم به آل 

علی(ع) و رسوخ تفکر شيعی در دل های آن ها شده است.
بنابر اهميت اين موضوع که دارای پيچيدگی های خاصی است و 
در اين زمينه بررسی همه جانبه و عميق، آن چنان که بايد، کم تر انجام 
گرفته است، سعی نموديم در اين خصوص پژوهشی، البته در حد 
بسيار محدود، داشته باشيم و خوش بختانه به نتايج خوب و مشخصی 
نيز رسيديم. ازجمله به طور کلی می توان گفت اعتقاد بيش تر از ۸۰ 
درصد دانش آموزان به حضرت حجت(عج) بسيار زياد است و اطمينان 
بسيار بالايی دارند که ايشان ظهور خواهند کرد و به همين منظور 
صدقه و نذر می دهند. در سطح بالايی به سخنرانی های مربوط به 
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امام(عج) علاقه نشان می دهند و در مجالس مخصوص به ايشان 
شرکت می کنند.

معتقدين به امام زمان(عج) دانش آموزانی کوشا هستند که به 
در کارهای  و  اهميت می دهند  بسيار  و مطالعه  يادگيری  و  درس 
روزمره دارای برنامه ريزی و دقيق و منظم هستند. آن ها از کارشان 
و زندگی و رشته ی تحصيلی خود راضی اند و اطرافيان نيز از آنان 
راضی هستند و در مدرسه و در اجتماع رابطه ی بسيار خوبی هم با 
ديگران دارند. افرادی هستند ازخودگذشته و فداکار نسبت به ديگران 
و اگر کاری برای ديگران انجام دادند برای جلب رضايت خدا و امام 
زمان(عج) است و انتظار تشکر و قدردانی از ديگران ندارند و معتقدند 
تحمل شرايط سخت و سختی های زندگی در اعتقاد راسخ و محکم 

آنان به امام زمان(عج) نمی تواند خدشه ای وارد نمايد.

نتيجه گيری براساس سؤالات پژوهش
نظر به اين که پرسش نامه درپی يافتن تأثير عوامل مختلف بر 
اعتقاد به منجی عالم بشريت در ميان دانش آموزان دختر است، در 
اين قسمت با توجه به سؤالات اصلی تحقيق و ضمن استفاده از نتايج 

به دست آمده چنين نتيجه گيری می شود:
۱. براساس سؤالات شخصی پرسش نامه به طور کلی می توان 
گفت انتخاب رشته ی تحصيلی، انتخاب دبيرستان محل تحصيل 
(دولتی يا غير دولتی) و نيز محل زندگی (شهر يا روستا) نمی تواند در 

شدت يا ضعف اعتقاد به منجی عالم بشريت تأثيرگذار باشد.
متوسطه  مقطع  دختر  دانش آموزان  از  درصد  از ۹۵  بيش   .۲
که  مسائلی  به  و  است  زياد  بسيار  زمان(عج)  امام  به  اعتقادشان 
پيرامون امام زمان(ع) مطرح شود، از قبيل مطالعه ی کتب غيردرسی، 

بيان داستان و واقعيت ها، سخنرانی، مولودی و... علاقه مندند.
۳. دانش آموزان به دليل داشتن عشق و محبت به خاندان اهل 
بيت(ع) و به خصوص به امام زمان(عج) سختی ها و مشکلات درسی و 
تحصيلی و زندگی را تحمل می کنند، چون می دانند امام روزی ظهور 
خواهند کرد و اين مسائل نمی تواند خللی در عقايد آنان وارد کند يا 

آنان را نسبت به مسائل عقيدتی سست نمايد.
از تحقيقاتی هم که در اين زمينه توسط محققين و پژوهشگران 
ديگر به دست آمده است، به اين نتايج می توان رسيد که اعتقاد به 
امام زمان(عج) در اعماق وجود همه ی شيعيان جان و روح تازه ای 
می بخشد و مسلمين با اين اميد زندگی می کنند و فردا را به فرداها 
می سپارند، به عشق او زنده اند و شرايط سخت و طاقت فرسای زندگی 
دنيوی را تحمل می کنند زيرا که او می آيد و با آمدنش عدل، انصاف، 

زيبايی، خوبی، حقيقت، ايثار، گذشت و... می آيد.

ارائـه ی راه کارهـای پيشـنهادی براسـاس يافته هـا و 
مصاحبه ها

۱. با توجه به رابطه ی مستقيم تأثير عوامل مختلف در بالا بردن 
اعتقادات مذهبی دانش آموزان و حتی جامعه، پيش نهاد می شود ارتباط 
بين مدارس با مراکز آموزشی را در جهت ارائه ی آموزش های لازم به 
دانش آموزان و نيز به خانواده ها (به خصوص مادران)، بالا ببرند چرا که 

مادران از ارکان اصلی تربيت فرزندانشان به حساب می آيند.
۲. صدا و سيما جهت بالا بردن اعتقادات مذهبی و آشنا کردن 

جامعه برنامه های آموزشی توليد و اجرا کند.
۳. هرچند وقت يک بار و به طور منظم برنامه ريزی از طرف 
مدارس انجام شود و اوليا به مدرسه دعوت شوند، با آن ها جهت حل 
مشکلات پرورشی و عقيدتی دانش آموزان صحبت شود. هم چنين 
از افراد متخصص دعوت به عمل آيد تا پيرامون بالا بردن سطح 

اعتقادات مذهبی و پيشرفت پرورشی دانش آموزان صحبت کنند.
۴. مشاوران و مربيان پرورشی مدارس بايد با دانش آموزانی که 
از نظر اعتقادات مذهبی ضعيف اند مشاوره کنند تا از مشکلات آن ها 

آگاه شوند و در حل و برطرف نمودن آن ها تلاش کنند.
در  می شود  توصيه  دبيران  به  مدارس  مديريت  طرف  از   .۵
با  آشنايی  و  مذهبی  اعتقادات  به  راجع  اضافی کلاس  وقت های 

حکومت امام زمان(عج) با دانش آموزان صحبت کنند.
۶. کتاب های غيردرسی (بيش تر در زمينه ی عقايد مذهبی) مد 

نظر قرار گيرد.
۷. به سلامت جسمی و به خصوص روحی دانش آموزان توجه 

شود.
۸. سعی شود در اول سال تحصيلی هر مدرسه با کمک والدين 
و هم فکری آنان راهکارهايی جهت پيشرفت و بالا بردن سطح عقايد 

مذهبی دانش آموزان ارائه و اجرا شود.
۹. به ارزش علم و تحصيل در جامعه توجه بيش تری شود تا 

جايگاه اصلی خود را بازيابد.

منابع
۱. قرآن کريم.

۲. اصول کافی، شيخ کلينی، ج ۱، ۲، ۳، ۴.
۳. بحارالانوار، علامه مجلسی، محمدباقر، ج ۳۶، ۵۱، ۵۲، ۶۸.

۴. التهذيب، شيخ طوسی، ج ۲.
۵. حکومت جهانی مهدی(عج)، آيه االله مکارم شيرازی، انتشارات نسل جوان، 

.۱۳۸۰
۶. عصاره ی خلقت، آيه االله جوادی آملی، انتشارات اسراء، بهار ۱۳۷۹.

۷. کتاب الغيبة، شيخ طوسی.
۸. کمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق، مؤسسه ی اهل البيت(ع)، ج۲، بيروت 

۱۹۸۷م.
۹. منتخب الأثر فی الامام الثانی عشر، صافی گلپايگانی، لطف االله، انتشارات 

مکتبة الصدر ۱۳۷۳.
۱۰. مهدی موعود، علامه مجلسی، محمدباقر، ج۱۳، مترجم علی دوانی، انتشارات 

دارالکتب الاسلاميه ۱۳۷۵.
۱۱. يکصد پرسش و پاسخ پيرامون امام زمان، رجالی تهرانی، عليرضا، انتشارات 

نبوغ، پاييز ۱۳۷۷.
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ساختار كتاب هاي جديد تعليمات 

ديني دوره ي راهنمايي

پيام هاي آسمان

اشاره 
تأليـف كتاب هاي تعليمـات ديني دوره ي راهنمايي و از سـال 
۱۳۸۴، براساس راهنماي برنامه درسي،  توسط حجئ الاسلام 
كاظمي شـروع گرديد. عناوين جديـد اين كتاب ها «پيام هاي 
آسـمان» نام گـذاري شـد. اين عناويـن در جهـت تطابق با 
كتـاب تعليمـات دينـي دوره ي ابتدايي با عنـوان «هديه هاي 
آسـمان» انتخاب شـده اسـت. با توجه به اين كـه در دوره ي 
دبيرسـتان كتاب هـاي جديدي كه طي چند سـال اخير تأليف 
شده اند تدريس مي شود، اين نياز همواره احساس مي شد كه 
كتاب هاي راهنمايي نيز متناسـب با اين كتاب ها تأليف شوند 
تا براي درك و فهم موضوعات مطرح شـده ي در دبيرسـتان 
تمهيد مقدمه باشد. با اين رويكرد كتاب هاي راهنمايي به رشته 

تحرير درآمده است.
كتاب سـال اول راهنمايي تعليمات ديني، كه بعد از چند سال 
اجـراي آزمايشـي و اصلاحات مكرر به حد مطلوب آموزشـي 
رسـيده اسـت، از سـال ۹۰-۱۳۸۹ اجراي سراسـري شد و 
اميد مي رود در سـال هاي بعد، كتاب هاي سـال دوم و سـوم، 
كه در حال حاضر در مرحله ي اجراي آزمايشـي اند، به اجراي 

سراسري برسند.
كتاب هـاي تازه تأليف راهنمايي داراي ويژگي هايي اسـت كه 
باعث شده موجب اقبال فراوان دبيران و دانش آموزان دوره ي 
راهنمايي قرار گيرد. اين اقبال از كتاب ها در اجراي آزمايشي 
آن هـا كاملاً محسـوس بـود، به طوري كـه حـدود ۹۵ درصد 
دبيـران در ارزيابي هاي صـورت گرفته از تغيير كلي كتاب ها و 
رويكردهاي جديد در آن ها اسـتقبال كردند. ويژگي هاي مهم 

اين كتاب ها عبارت اند از: 

۱. تأليـف براسـاس راهنمـاي برنامـه ي درسـي: كتاب هاي 
جديدالتأليف ديني راهنمايي (پيام هاي آسمان) از همان آغاز براساس 
ــي آموزش وپرورش  ــوراي عال ــي مصوب ش راهنماي برنامه ي درس
تأليف شده است. يادآوري مي شود راهنماي برنامه ي درسي به دست 
ــان خبره در دفتر تأليف تهيه شده و در آن تمامي نيازهاي  كارشناس
ــائلي كه دانش آموزان در امور ديني به آن نيازمندند مدنظر  روز و مس
قرار گرفته است و بعد از آن نيز در شوراي عالي آموزش وپرورش طي 
ــاير كارشناسان در حيطه هاي مختلف مورد  جلسات مكرر توسط س
اصلاح و بازبيني قرار گرفته است. تأليف كتاب براساس اين راهنما 
ــخص  ــي و مش موجب ايجاد وحدت رويّه در تأليف كتاب هاي درس
شدن انگيزه ها و دغدغه هاي برنامه ريزان آموزشي شده و راه را براي 
ــتن گام هاي بعدي در تأليف ساير كتاب هاي راهنماي معلم و  برداش

كتاب كار هموار كرده است.
ــي دوره ي  ۲. تأكيد بر رويكرد فطرت گرا: راهنماي برنامه ي درس
ــاس رويكرد فطرت گرا تأليف شده و اين رويكرد در  راهنمايي براس
ــمان» نيز به خوبي رعايت شده است. اين امر  كتاب «هديه هاي آس
ــده است ميان اين كتاب ها و كتاب هاي «دين و زندگي»،  موجب ش
ــته شده اند، توالي موضوع و  ــاس اين رويكرد نوش كه آن ها نيز براس
ــه دانش آموز بعد از گذراندن  ــود، به نحوي ك ارتباط محتوا برقرار ش
ــده در كتاب  ــي، براي دريافت موضوعات مطرح ش دوره ي راهنماي

پرويز آزادی
کارشناس دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی
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با توجه به 
حساسيتي 

كه درباره ي 
كتاب هاي 

تعليمات 
ديني وجود 
دارد، كتاب 
«پيام هاي 

آسمان» طي 
سه سال 

به صورت 
آزمايشي در 
كشور اجرا 

شد و در اين 
سه سال 

دو بار مورد 
ارزيابي قرار 

گرفت

توحيد (خداشناسي)
سال سومسال دومسال اول

1. تعريف اصول دين
2. تعريف توحيد و يگانگي خداوند

3. خداوند يگانه خالق و ناظر ما و جهان 
كارهاي  مشاهده ي  از  خداوند  رضايت   .4

خوب ما (او نگران اعمال ماست)
5. شرم و حيا از خطا و تكرار آن در پيشگاه 

الهي

1. زيبايي، هماهنگي و پيوستگي و گوناگوني 
در جهان

2. هدفداري و حسابگري در خلقت و درس 
گرفتن از آن

3. خداوند، تنها يار و مستعان، نمونه هايي از 
ابن سينا  (نماز  زندگي  در  خداوند  استعانت 

و...)
4. شرايط بهره مندي از استعانت هاي الهي

1. اميد و شوق به عمل، تلاش و جديت از 
آثار اعتقاد به توحيد و تكيه بر خداوند

2. تعريف ساده ي عدل (هر چيزي در جاي 
خودش، هر چيز به جاي خويش نكوست)

3. زيبايي، گوناگوني ها و تنوع
نمونه هاي  و  «ودود»  و  «غفار»  تعريف   .4

غفران الهي 
5. گذشت و پرده پوشي از نشانه هاي بندگان مؤمن 

(ببخش تا خدا بر تو ببخشايد)، لذت گذشت
معاد

سال سومسال دومسال اول
كجا  به  برمي گرديم؟  (چرا  معاد  معناي   .1

مي رويم؟)
2. آثار اعتقاد به معاد در زندگي دنيوي (پليس 

دروني، اميدبخشي، سعادت)
3. نمونه هايي از رابطه ي اعمال با نعمت هاي 

بهشتي، روابط بهشتيان
اعمال و عذاب در  رابطه ي  از  نمونه هايي   .4

دوزخ و روابط دوزخيان 
5. حسرت و پشيماني از دست دادن فرصت ها

1. چرا مرگ پل است؟
2. شيرين و زيبا بودن مرگ براي درستكاران، 
ديدار ائمه در هنگام مرگ و بعد از مرگ در 

قيامت
3. ترس برخي از افراد از مرگ 

4. نمونه هايي از كارهايي كه به هنگام انتقال 
تأثير دارند، مانند احترام به پدر و مادر، نماز 

اول وقت، اخلاق خوب، اخلاق بد
5. نمونه هايي از اعمال نيك و بد كه آثار آن ها 

بعد از مرگ ادامه دارد.

1. تعريف قيامت و برخي نام هاي آن (يوم الحساب، 
روز جدايي)

2. چهره هاي خندان و گريان در قيامت
عمل  و  (ايمان  آخرت  سفر  توشه ي  و  زاد   .3
و خيرات  ديگران، حسنات  دعاي خير  صالح، 
جاريه، آثار علمي، نماز جماعت، نيت خير، ديدار 

عالمان و...)

ــتان ها هم ذات پنداري صورت مي گيرد، در اين كتاب به تناسب  داس
موضوع در هر درس از يك يا دو داستان استفاده شده است. بيشتر 
اين داستان ها از زندگاني ائمه عليهم السلام يا بزرگان ديني است و 

سعي شده از منابع معتبر و قابل استناد نقل شوند.
۶. براي مطالعه: در هر درس براي افزايش معلومات دانش آموزان 
در مباحث همان درس يك تا دو بخش در نظر گرفته شده كه تحت 
عنوان «بيشتر بدانيم» آمده است. اين بخش ها جزء آموزش در كلاس 

نيست و صرفاً براي مطالعه ي دانش آموزان است.
۷. اجراي آزمايشـي و ارزيابي: با توجه به حساسيتي كه درباره ي 
كتاب هاي تعليمات ديني وجود دارد، كتاب «پيام هاي آسمان» طي 
سه سال به صورت آزمايشي در كشور اجرا شد و در اين سه سال دو 
ــد تا در مدت سه سال  بار مورد ارزيابي قرار گرفت. اين امر باعث ش
از نظرات دبيران و كارشناسان در حيطه هاي مختلف، در جهت غناي 

كتاب و رفع مشكلات و معايب آن بهره برداري شود.
براي اين كه دبيران محترم دوره دبيرستان از نزديك با محتويات 
كتاب هاي دوره ي راهنمايي آشنا شوند و پيشينه ي مباحثي را كه در 
دبيرستان ارائه مي شود به خوبي بدانند، فهرستي كلي، از مباحثي كه 
در طي سه سال راهنمايي ارائه خواهد شد، به تفكيك سال آورده ايم. 
اين گامي ابتدايي در جهت آشنايي با محتويات اين كتاب هاست كه 
اميدواريم در شماره هاي آتي به بيان ابعاد ديگري از اين كتاب ها 

بپردازيم. مباحث مطرح شده در اين كتاب ها از اين قرارند.

«دين و زندگي» آمادگي لازم را داشته باشد.
۳. توجـه و تأكيد بر فعاليـت دانش آمـوزان در كلاس: در اين 
كتاب ها در هر درس حداقل دو مرتبه و در هر مرتبه دو تا سه فعاليت 
ــت. اين حجم از فعاليت  ــده اس براي دانش آموزان در نظرگرفته ش
ــود  دانش آموز را در جريان مباحث درس قرار مي دهد و موجب مي ش
در كلاس حضور فعال تري داشته باشد. اين امر يكي از رويكردهاي 
ــمان» به خوبي  ــت كه در كتاب «پيام آس اصلي راهنماي برنامه اس

رعايت شده است.
علاوه بر فعاليت در كلاس، در انتهاي تمامي دروس بخشي شامل 
يك تا چهار پيشنهاد وجود دارد. انجام اين پيشنهادها اختياري است و 
دانش  آموز مي تواند آن ها را در بيرون كلاس انجام دهد و گزارشي از 
آن را در كلاس ارائه نمايد. اين پيشنهادها موجب تعميق بيشتر مفاهيم 

دروس مي شود و خانواده ها را با محتواي كتاب مرتبط مي سازد.
ــاس راهنماي  ۴. بهره گيـري از قرآن كريم و متون روايي: براس
برنامه، ترويج فرهنگ قرآني و مكتب اهل بيت يكي از دغدغه هاي 
ــب موضوع از  ــت. در اين كتاب به تناس ــي در ارائه ي محتواس اصل
آيات و روايات استفاده مناسب صورت گرفته است. نمود اين كار در 
ــده،  پاورقي هاي كتاب، كه در آن ارجاعات فراواني به كتب روايي ش

مشهود است.
۵. داسـتان پردازي: با توجه به اين كه دانش آموزان در اين دوره ي 
ــني با داستان و قصه انس بيشتري دارند و به نوعي با شخصيت  س
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مالک يوسفی
دبير دينی و قرآن از منطقه ی بيله سوار

گردد و ذکر و فکرشان تا دم مرگ فراهم کردن خانه و مرکب و لباس 
زينتی باشد. اين ها کودکانی هستند در سن کهولت و پيرانی هستند 

با روحيه ی کودک!
سپس، با ذکر يک مثال، آغاز و پايان زندگی دنيا را برابر ديدگان 
انسان ها مجسم می کند و می فرمايد: همانند بارانی است که از آسمان 
نازل می شود و چنان زمين را زنده می کند که گياهانشان زارعان را در 
شگفتی فرو می برد. سپس خشک می گردد، به گونه ای که آن را زرد 
می بينی، آن گاه درهم شکسته و خرد و تبديل به کاه می شود: «کَمَثَلِ 

غَيْثٍ أعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَکُونُ حُطَاماً.»
کفار در اين جا به معنی کافران و افراد بی ايمان نيست، بلکه به 
معنای کشاورزان است، زيرا اصل معنی کفر به معنی پوشاندن است و 
چون کشاورز بذرافشانی می کند و آن را زير خاک می پوشاند از اين رو 
به او «کافر» می گويند. لذا گاهی کفر به معنی قبر نيز آمده است، 
چون بدن ميت را می پوشاند و گاه به شب نيز گفته می شود چرا که 

تاريکی اش همه جا را می پوشاند.

نکته: زندگی دنيا مجموعه ای از اين انگيزه هاست
در آيات مختلف قرآن، گاه زندگی دنيا به لعب و لهو توصيف 
ارُ الآخِرَهُ خَيْرٌ للَِّذِينَ  نْيَا اِلاَّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّ شده، مانند: «وَ مَا الْحَيَاهُ الدُّ
يَتَّقُونَ اَفَلاَ تَعْقِلُونَ.»۲ و گاه از آن به متاع غرور تعبير شده، مانند: «وَ 

نْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور.»۳ مَا الْحَيَاهُ الدُّ
نْيَا  گاه نيز به عنوان متاع قليل توصيف شده، مانند: «مَتَاعُ الدُّ
قَلِيلٌ وَ الآخِرَهُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَی وَ لاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً.»۴ و گاه به امری 
نْيَا فَعِندَ االلهِ  عارضی و ظاهری و زودگذر: «تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاهِ الدُّ

مَغَانِمُ کَثِيرَهُ»۵.
از مجموعه ی اين تعبيرات و تعبيرهای ديگر قرآن در مورد زندگی 
مادی و مواهب آن به خوبی روشن می شود که اسلام برای آن ارزشی 
ناچيز قائل است و تمايل و دل بستگی به آن را ناشی از حرکت های 
بی هدف (لعب)، هدف های سرگرم کننده (لهو)، تجمل پرستی (زينت)، 
حب مقام و رياست و برتری جويی بر ديگران (تفاخر) و حرص و آز 
و افزون طلبی (تکاثر) می شمرد و عشق به آن را سرچشمه ی انواع 
مظالم و گناهان می داند. البته، اگر اين مواهب مادی تغيير جهت 
دهند و نردبانی برای رسيدن به اهداف الهی گردند، سرمايه هايی 
می شوند که خدا آن ها را از مؤمنان می خرد و بهشت جاويدان و 
الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  اشْتَرَی  االلهَ  «اِنَّ  می بخشد:  آن ها  به  ابدی  سعادت 

انَْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُم بأِنَّ لَهُمُ الْجَنَّئَ»۶.

پی نوشت
۱. سوره ی حديد، آيه ی ۲۰.

۲. انعام، آيه ی ۳۲.
۳. آل عمران، آيه ی ۱۸۵.

۴. نساء، آيه ی ۷۷.

۵. نساء، آيه ی ۹۴.
۶. توبه، آيه ی ۱۱۱.

اسلام برای متاع 
دنيا ارزشی ناچيز 

قائل است و 
تمايل و دل بستگی 

به آن را ناشی 
از حرکت های 

بی هدف (لعب)، 
هدف های 

سرگرم کننده 
(لهو)، 

تجمل پرستی 
(زينت)، حب 

مقام و رياست و 
برتری جويی بر 

ديگران (تفاخر) 
و حرص و آز 
و افزون طلبی 

(تکاثر) می شمرد 
و عشق به آن را 

سرچشمه ی انواع 
مظالم و گناهان 

می داند

ضرب المثل قرآنی
 مَثَل زندگی دنيا و باران

نْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَئُ وَ تَفَاخُرٌ بَيْنَکُمْ وَ تَکَاثُرٌ  «اِعْلَمُوا أنَّمَا الْحَيَائُ الدُّ
فِی الأْمْوَالِ وَ الأْوْلاَدِ کَمَثَلِ غَيْثٍ أعْجَبَ الْکُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ 
مَصْفَرّاً ثُمَّ يَکُونُ حُطَاماً وَ فِی الآخِرَئِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَئٌ مِنَ االلهِ وَ 

نْيَا اِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور.»۱ رِضْوَانٌ وَ مَا الْحَيَائُ الدُّ
و  بازی و سرگرمی و تجمل پرستی  تنها  دنيا  «بدانيد زندگی 
فخرفروشی در ميان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است، 
همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می برد، 
سپس خشک می شود به گونه ای که آن را زردرنگ می بينی، سپس 
تبديل به کاه می شود. و در آخرت، عذاب شديد است و مغفرت و 
رضای الهی، و به هرحال زندگی دنيا چيزی جز متاع فريب نيست.»

توضيح
پنج خصلت زندگی دنيا: ۱. لعب، ۲. لهو، ۳. زينت، ۴. تفاخر، 

۵. تکاثر
از شيخ بهايی نقل شده که گفته است: اين پنج خصلت که در 
آيه ی شريفه ذکر شده، از نظر سنين عمر آدمی و مراحل حياتش 
مترتب بر يکديگرند، چون تا کودک است حريص در لعب و بازی 
است، همين که به حد بلوغ می رسد و استخوان بندی اش محکم 
می شود به لهو و سرگرمی ها علاقه مند می شود. پس از آن که بلوغش 
به حد نهايت رسيد، به آرايش خود و زندگی اش می پردازد و همواره به 
فکر اين است که لباس فاخری تهيه کند، مرکب جالب توجهی سوار 
شود، منزل زيبايی بسازد و همواره به زيبايی و آرايش خود بپردازد 
و بعد از اين، به سنين کهولت می رسد. آن وقت است که بيش تر 
به حسب و نسب می بالد و چون سالخورده شد همه ی کوشش و 

تلاشش درجهت افزون طلبی اموال و اولاد صرف می شود.
تقريباً برحسب سنين عمر مشخص است،  مراحل نخستين، 
ولی مراحل بعد در افراد کاملاً تفاوت دارد. بعضی از آن ها، مانند 
مرحله ی تکاثر اموال، تا پايان عمر ادامه دارد. هرچند بعضی معتقدند 
که هر دوره ای از اين دوره های پنج گانه هشت سال از عمر انسان را 
می گيرد و مجموعاً به چهل سال بالغ می گردد و هنگامی که به اين 

سن رسيد شخصيت انسان تثبيت می گردد.
اين امر نيز کاملاً ممکن است که بعضی از انسان ها شخصيتشان 
در همان مرحله ی اول و دوم متوقف گردد و تا پيری در فکر بازی 
و سرگرمی و معرکه گيری باشند، يا در دوران تجمل پرستی متوقف 
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اين كانون زيرنظر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ي اسلامي در 
اواخر دهه ي دوم انقلاب اسلامي تشكيل شد و امروز، پس از يك 
دهه فعاليت، موفق شده در عرصه ي فكري و فرهنگي به مركزي 
معرفي  هدف  با  سال ۱۳۸۰  در  مركز  اين  شود.  تبديل  تأثيرگذار 
آثار، محصولات و فعاليت هاي كانون وارد عرصه ي مجازي شد و 
با بهره گيري از نيازسنجي ها و مخاطب شناسي توانست فعاليت هاي 
كانون و سايت را بسيار گسترده كند و نياز قابل توجهي از مخاطبان 
را در عرصه هاي مختلف ديني، فرهنگي، علمي، ادبي و هنري برآورده 
سازد. به طوري كه در سال ۱۳۸۷ در نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال در 
بين تمام سايت هاي انديشه ورز، سايت كانون انديشه ي جوان رتبه ي 

نخست را به خود اختصاص داد. 
كانون بخش هاي متنوعي دارد و شما مي توانيد انعكاس كليه ي 
فعاليت هاي كانون را در سايت آن مشاهده نماييد. ضمناً از طريق 
سامانه ي پيام كوتاه كانون ۲۰۰۰۰۱۳۷۷ مي توانيد ارتباط برقرار كنيد 

و مطالب مورد نياز خود را دريافت نماييد.
فعاليت هاي كانون و سايت: 

۱. نشست ها، ميزگردها و همايش ها (فايل صوتي در سايت 
موجود است)؛

۲. فهرست كليه ي كتب منتشره توسط كانون و معرفي آن ها و 
كتابخانه ي الكترونيكي؛

۳. توليد مقالات تأليفي و ترجمه، نقد و بررسي؛
۴. حلقه هاي مطالعاتي و طرح هاي ويژه: طرح سما: (سير مطالعات 
ــان علاقه مند به  ــجويان و جوان ــلامي ويژه دانش آموزان، دانش اس
ــازي موضوعي و محتوايي آثار  مطالعه)، طرح چلچراغ: (چكيده س
شهيد مرتضي مطهري، حلقه ي قول و غزل: شعر سرايي و نقد شعر 

در فضاي گفتمان انقلاب اسلامي)؛
ــال، به ويژه در فصل  ــي در ايام س ۵. كارگاه ها و كلاس هاي آموزش
تابستان: كارگاه نقد فيلم و نمايش نامه (بعضي فيلم هاي هاليوودي 
توسط كارشناس براي جمعي از علاقه مندان سينما به نمايش و نقد 
گذاشته مي شود)، كارگاه ادبي كه به نقد داستان هاي روز و مهارت 

داستان نويسي مي پردازد، ارائه ي مشاوره هاي دانشجويي و... .
۶. اردوها و مسابقات معرفتي و فرهنگي و كتاب خواني؛

۷. نگارخانه، تصاوير جذاب براي مناسبت هاي ويژه ي ملي و 
ديني؛

۸. انعكاس خبرهاي كانون و غيركانوني مرتبط.
با مراجعه به سايت كانون انديشه ي جوان پاسخ بسياري از 

سؤالات خود را مي يابيد.

www. kanoonandishe . com

•  طرح سما
 •  طرح چلچراغ 

• كارگاه نقد فيلم و نمايش نامه
 • كارگاه ادبي

• نگارخانه

معرفي
کانون انديشه ی جوان
شهربانو شکيبافر
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اشاره 
بحـث و تحقيـق پيرامـون صفات الهـي از جهـات گوناگون 
همچون بُعد معرفت شناسـانه و بُعد وجودشناسانه سابقه اي 
ديريـن دارد. پـس از طـرد نظرياتـي كه دلالت بر تجسـم و 
تشبيه خداوند به اوصاف مخلوقات مي كند، يكي از مهم ترين 
چالش ها پيرامون اشتراك لفظي يا معنوي صفات مشترك بين 

خدا و انسان است.
در اين مقاله، مؤلف محترم جانب اشـتراك معنوي را مي گيرد 
و دلايلـي در اثبـات آن اقامـه مي نمايـد؛ قضاوت را به شـما 

خواننده ي فهيم و جست وجوگر مي سپاريم.

ناهيد احديان
كارشناس ارشدعلوم حديث دبير 
دبيرستان های ناحيه ی ۲ همدان

در ميان همه ي مخلوقات عالم، عقل پديده اي ناب و يكتاست كه تنها 
به انسان اختصاص يافته است. اين موجود ارزشمند، زماني جايگاه 
خود را در بالاترين مقام خواهد دانست كه درباره ي والاترين موجود، 
به تحقيق بپردازد. تمايل عقلي و فطري به چنين موجودي و تلاش 
براي شناخت هرچه بيش تر و بهتر آن به پيدايش نظريات مختلفي 
ــي اسما و صفات الهي منجر گرديد اما آن چه در  درباره ي معناشناس
ــتراك لفظي و  ــورد توجه قرار گرفته دو نظريه ي اش عصر حاضر م
ــي اين نظريات و انتخاب  ــت، كه در اين مقاله به بررس معنوي اس

بهترين آن ها مي پردازيم: 

نظريات ارائه شـده در باب معناشناسـي اسما و صفات 
الهي 

در باب معناشناسي اسما و صفات الهي، پنج نظريه ي تشبيه 
و تجسيم، اشتراك معنوي، اشتراك لفظي، تعطيل، و الهيات سلبي 

بيان شده است.
ــت  الف) تشـبيه و تجسـيم، در لغت به معناي «مانند كردن» اس
ــه بين صفات الهي با  ــلاح كلامي، برقراري نوعي مقايس و در اصط
ــت، يعني براي خداوند، صفاتي قائل مي شوند  صفات مخلوقات اس
ــان انگاري). لازمه ي اين گرايش،  ــان ديده مي شود (انس كه در انس

جسم انگاري خداي تعالي است كه آن را تجسيم گويند.
مشبهه گمان مي كنند عقايد خود را از قرآن أخذ كرده اند در 

وناگون 
ابقه اي 
سـم و 
م ترين 
رك بين 

مي گيرد 
ه شـما 

بررسي اشتراك لفظي و معنوي
 در  اسما وصفات الهي 

 در آيات و روايات

حالي كه منشأ سخنان آنان در تورات و انجيل ديده مي شود و احبار 
پيامبر آن سخنان  با قصه پردازي هاي خود در بعد از رحلت  يهود 
را با عقايد مسلمانان درآميختند. به طور مثال، آياتي را كه در آن ها 
الفاظي خاص، از قبيل «يد» به معناي دست، «يد االله فوق أيديهم»، 
(فتح: ۱۰، دست خدا بالاي  دست هايشان است) «وجه» و «ديده 
شدن»، در آيه ي: «وُجُوهٌ يَومَئِذٍ ناضِرَئ، إلي رَبِّها ناظِرَئ»، (قيامت: 
۲۲-۲۳، در آن روز چهره هايي خرم و شاداب اند، به سوي پروردگار 
خود مي نگرند)، «آمدن» در: «وَ جاءَ رَبُّكَ وَ الْمَلَكُ صَفّا صَفّا»، (فجر: 
۲۳، پروردگار و ملائكه در حالي كه صف بسته اند مي آيند)، «سخن 
گفتن» در: «وَ كَلَّمَ االلهُ مُوسي تَكْليماً» (نساء: ۱۶۴، خدا با موسي به 
طرز خاصي سخن گفت)، «داشتن عرش» در: «وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَي 
الْماءِ»، (هود: ۷، عرش او بر آب بود.) و... استعمال شده، به معناي 
ظاهري خود تفسير نموده و گفته اند: «خدا هر شب به زمين آيد.» و 
«چون خدا راضي بود عرش سبك باشد و ملائكه بدانند كه او راضي 
است و چون خشم گيرد عرش گران شود، جمله ي عرش بدانند كه 
وي خشم گرفته است.» و «مؤمن، ميان دو انگشت خداست، چون 
بنده به ركوع شود زير قدم خداي بود.» و «خداي تعالي در روز قيامت 

براي بندگان تجلي كند در حالي كه مي خندد.»
ــترك لفظي،  عبارت است  ب و ج) اشـتراك لفظي و معنوي، مش
از لفظي كه افراد آن، فقط در لفظ، مشترك و اما در معني، متفاوت 
ــند. مثل «عين» در زبان عربي و «بار» در زبان فارسي، كه هر  باش

�كليدواژه ها: صفات خدا، اشتراك لفظي و معنوي، تشبيه و تجسيم، تعطيل، الهيات سلبي.
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۵۹

قائلان به تعطيل 
در معناي دوم 

معتقدند، صفت 
از خصوصيات 

موصوف است. 
وجود صفت، 

حاكي از مركب 
بودن (تركيب 

صفت با 
موصوف) است 
و چون خداي 
تعالي مركب 
نيست پس 
نبايد داراي 

صفت باشد. از 
اين رو تعطيل 
به اين معني، 

همان عقيده ي 
به نفي صفات 

الهي است يعني 
براي خداوند 

هيچ صفتي قائل 
نمي شوند

ــت. (مثلاً، بار به معاني: نوبت، اجازه،  كدام داراي معناي مختلف اس
ميوه، محموله است.)

مشترك معنوي، عبارت است از لفظي كه افراد آن از لحاظ 
معني، متحد و از لحاظ تعداد، متعدد باشند، مثل انسان، حيوان و ساير 
مفاهيم كلي. (مظفر، منطق) مثلاً لفظ انسان، براي موجود ناطق و 
مُدرك كليات وضع گرديده كه بر همه ي افراد انسان، قابل صدق 

است.
از ديدگاه كلامي، اشتراك لفظي در اسما و صفات الهي به 
اين معناست كه صفاتي كه در وصف خداي تعالي به كار رفته به 
همان معنايي كه انسان از آن در جهان طبيعت انتزاع و درك مي كند 
نيست. الفاظي كه انسان در رابطه ي زباني خود با ديگر انسان ها به 
كار مي برد و مفاهيمي كه از آن ها درك مي كند آن معنا به هنگام 
استعمال همان لفظ درباره ي خدا فهميده نمي شود. به عبارت ديگر، 
همان گونه كه لفظ شير داراي معاني مختلف (شير درنده، شير آب، 
و شير خوراكي) است و معاني هيچ كدام با معاني ديگر ربطي ندارند 
و پيوند اين ها فقط در لفظ مشترك است، همان گونه هم لفظ قدرت 
از واژه هاي مشترك  درباره ي قدرت انسان و قدرت خداي تعالي 
لفظي است و مفهوم قدرت انسان، ربطي به مفهوم قدرت در خداي 

تعالي ندارد.
اما درباره ي اشتراك معنوي بايد گفت همان گونه كه از معناي 
اين واژه پيداست، در اشتراك معنوي، معنا و مفهوم لفظ، بر مصاديق 
متعددي صدق مي كند. به عبارت ديگر، لفظ، هيچ گاه براي مصداق 
يا مصاديق خاص و تشخص و مميزات ويژه اي وضع نمي شود، بلكه 
براي روح و غايت معني وضع مي گردد. به همين دليل است كه تغيير 
خصوصيات مدلول و مصداق، به شرط بقاي روح و غايت معني، مانع 

از دلالت مطابقي و حقيقي لفظ در معناي جديد نيست.
علامه طباطبايي براي درك اين موضوع واژه ي «چراغ» را 
مثال مي زند كه در آغاز نامي بوده است براي چراغ هاي فتيله اي، كه 
احياناً با روغن يا ساير مواد قابل اشتعال نورافشاني مي كرده اند. به 
مرور از گذشته تا به حال، مصداق چراغ چنان متحول شده است كه 
امروزه به جز نورافشاني و پرتوافكني، هيچ وجه جامعي بين مصاديق 
گذشته و كنوني نيست و الفاظ چنان دستخوش تغييرات شده اند كه 
تمام اجزاي معني اول را از دست داده اند اما باز همان اسم باقي 

است. با اين وجود، نمي توان گفت دلالت، مجازي يا غيرظاهري 
است. اين نكته مبيّن آن است كه در وضع و تسميه، غايت و روح 
مصداق مد نظر است نه شكل و صورت آن. (الطباطبايي، الميزان، 

(۸/۱
ــت. در معناي اول، انسان در راه  د) تعطيل، تعطيل داراي دو معناس
ــي فقط به يك «شناخت» مي رسد و بس؛ آن هم اين كه  مبدأشناس
«جهان را مبدأيي و هستي را سرچشمه اي است.» بي آن كه درباره ي 
اين مبدأ به هيچ گونه شناخت و آگاهي ديگري دسترسي داشته باشد. 
مبدئي كه هستي اش را دريافته است. از اين كه هست و موهوم نيست 

با خبر است، اما از «چيستي»اش كم ترين اطلاعي ندارد.
قائلان به تعطيل در معناي دوم معتقدند، صفت از خصوصيات 
موصوف است. وجود صفت، حاكي از مركب بودن (تركيب صفت با 
موصوف) است و چون خداي تعالي مركب نيست پس نبايد داراي 
صفت باشد. از اين رو تعطيل به اين معني، همان عقيده ي به نفي 
صفات الهي است يعني براي خداوند هيچ صفتي قائل نمي شوند. 
البته معتزليان معتقد به اين عقيده مي گويند: «نتيجه ي صفات و غايت 
صفات در خدا هست، اگرچه مبادي صفات در ذات خدا نيست. به اين 
معني ذات خدا كار عالم را مي كند، ذات خدا كار حي و متكلم و كار 
مريد و سميع و بصير را مي كند، بي آن كه صفت علم، قدرت، حيات، 
تكلم، اراده، سمع و بصر در ذات خدا باشد. يعني آثار ظاهر شده از 
خداوند را مربوط به ذات او و ذات اقدس را نايب مناب و منشأ آثار 
هر صفتي دانستند. پس صفات، نه عين ذات خداست و نه زائد بر ذات 
خدا، بلكه آن حضرت، نائب مناب صفات است.» (شيرازي، ۹۴۴/۱)

تالي فاسد نفي صفات خداي تعالي، پيش رفتن و در دام تعطيل 
افتادن به معناي اول است، زيرا اگر خداوند صفتي نداشته باشد، پس 
انسان چگونه مي تواند خداي تعالي را بشناسد؟ و راه شناخت انسان 

از خداوند به كلي مسدود خواهد بود.
هـ) الهيات سلبي، آخرين نظريه در اين باره، نظريه ي تفسير سلبي 
صفات است. معتقدان به اين نظريه، صفات كمالي خداوند را به سلب 
ــلب جهل و ناداني  نقيض آن صفات برمي گردانند، مثلاً علم را به س
و قدرت را به نفي عجز و ناتواني تفسير نموده اند و مي گويند: «يعني 
ــرگاه خدا را به صفات ذاتي او توصيف مي كنيم، مقصود نفي ضد  ه
آن صفات از خداوند است.» (الصدوق، الاعتقادات في دين الاماميه، 
ص ۸) يا گفته شده: «در صفات خداوند، كيفيت و چگونگي راه ندارد 
و از اين روي، راهي براي درك آن ها نيست. بنابراين، مقصود از آن ها 
سلب اضداد آن هاست، در اين صورت صفات ثبوتيه در حقيقت صفات 
سلبيه اند. بر اين اساس معني قادر و عالم بودن خدا اين است كه او 
جاهل و عاجز نيست، زيرا جهل و عجز نقص اند و سزاوار موجودي 

كه كامل بالذات است نيست.» (شبّر، ۲۰/۱).

دلايل اثبات اشتراك معنوي
۱. تاريخ

هر يك از نظريه ها با استفاده از تفسير آيات و رواياتي به توجيه 
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نظر خود پرداخته است. براي شناخت نظريه ي صحيح در اين باب، 
لازم است جريان معناشناسي اسما و صفات خداوند را در زمان پيامبر 
(ص) و كمي بعد از آن مورد بررسي قرار دهيم تا دريابيم اعراب، 

چگونه با اين موضوع كنار آمده بودند.
بعثت پيامبر (ص) با نزول قرآن كريم، آغاز گرديد و ايشان، 
ضمن آن كه خود، مفاهيم و معاني آن چه را كه بر او نازل مي شد  
درك مي كرد، به تبيين مفاهيم آن براي مردم نيز مأمور گرديد. از 
جمله مهم ترين اركان دعوت او، هدايت به سوي توحيد و شناحت 

خداي تعالي بوده است.
شكي نيست كه به رغم وجود اعتقادات مختلف در بين اعراب 
عصر پيامبر (ص)، واژه ي «االله» شناخته شده و با معنا بوده است. 
قبايل يهودي و مسيحي، همراه با پيروان دين حنيف و هم چنين 
مشركان و بت پرستان، كه در مكه و اطراف آن زندگي مي كردند، 
همگي به وجود خداوند اقرار داشتند. اما تفاوت، در نگرش آن ها نسبت 
به خداي تعالي و صفات او بوده است. يهود و مسيح، نگاهي انسان وار 
به خداوند سبحان داشتند. براي او، آمدن، رفتن، جنگيدن، دست، پا، 
خوردن و خسته شدن، جهل و عدم قدرت را ثابت مي دانستند. در كنار 
اين عقيده مشركان و بت پرستان حضور داشتند كه بت ها را شريكاني 
براي خدا مي پنداشتند يا آن ها را واسطه هايي بين خود و خدا گمان 

مي كردند، هم چنان كه فرشتگان را دختران خدا تصور مي نمودند.
در چنين محيطي، يكي از مأموريت هاي پيامبر (ص)، شناساندن 
خداي تعالي و صفات او به طور صحيح به مردم بود. ايشان بايد با 
ابزار زبان و گفتار و مخصوصاً زبان خودشان با آنان سخن مي گفت. 
در راستاي همين امر، نزول قرآن و ذكر صفات الهي در آن، به ياري 
پيامبر (ص) شتافت. و معاني و مفاهيم بلند الهي، در قالب الفاظ 
مستعمل بين اعراب ريخته شد. اين هماهنگي لفظ و معنا، همراه با 
معاني قابل فهم و فصاحت و بلاغت كامل، علاوه بر آن كه عاملي 
براي تحدي خواهي قرآن شد، زمينه ي جذب اقشار مختلف مردم را 

به دين اسلام فراهم نمود.
پيامبر (ص) مبيّن و مفسّر قرآن معرفي شده است و تبيين و 
تفسير در جايي كاربرد دارد كه فهمي صورت بگيرد. اين فهم مطمئناً 
دايره ي صفات الهي را نيز دربرمي گيرد. زيرا اگر قرار بود كه صفات 
الهي از دسترس فهم انسان به دور باشند و آن چه انسان از آن ها 
مي فهمد غير از چيزي باشد كه مورد نظر خداي تعالي بوده است 
بايد بگوييم در آن صورت، احوال صفات الهي به مانند احوال حروف 
مقطعه مي شد. از آن جا كه اين حروف، رمزي بين خداوند و پيامبر 
با خبر نيستند و  (ص) بوده است، جز صاحبان علم از معاني آن 
در گفتار معصومين(ع) هم به رمزي بودن اين حروف اشاره شده و 
مفسران نيز به آن اذعان نموده اند. در حالي كه در هيچ حديثي، يا در 
تفسير هيچ مفسري نيامده كه فهم معناي عليم بودن خدا را خارج از 

فهم و عقل انسان بدانند.

۲. دليل ادبي
از جمله ابزارهايي كه متكلمين و مفسرين، براي رسيدن به 
مقاصد كلامي و تفسيري خود استفاده مي كنند، ابزارهايي است كه در 
مباحث «معاني و بيان» ادبيات عرب، طرح شده است؛ از جمله ي اين 
ابزارها، صنايعي مانند استعاره، مجاز، كنايه، تشبيه و... است. جهت 
اثبات وجود اشتراك معنوي مي توان به كاربرد وسيع اين صنايع در 
آيات قرآني و روايات استشهاد نمود. دليل آن كه مجاز (و ساير صنايع 

ادبي)، نشانه ي وجود اشتراك معنوي است اين است كه:
«مَجاز، لفظي است كه در اصطلاح تخاطب [عرف، شرع، لغت] 
در غير معنايي كه براي آن وضع شده، به كار رود. اين كاربرد به دليل 
علاقه و ارتباطي است كه بين دو معناي حقيقي و مجازي وجود دارد 
و البته بايد همراه قرينه اي باشد تا از اراده ي معناي اصلي جلوگيري 
كند». (هاشمي، جواهر البلاغه، ص ۳۰۵). علاقه و مناسبت مانند پل 
و گذرگاهي است كه از آن براي رسيدن به حقيقت استفاده مي شود. 
حقيقت، همان معنا و روح  ساري در همه ي مصاديق لفظ است، در 
حالي كه اگر اشتراك لفظي حاكم بود، رابطه ي بين مجاز و حقيقت، 

قطع مي گرديد و موردي براي رسيدن به حقيقت باقي نمي ماند.
براي مثال قبض خداوند تعالي به معناي منع كردن و (ضدّ 
به معناي بخشش و وسعت دادن است. همان طور كه  آن) بسط 
خداوند عزوجل مي فرمايد: «و االلهُ يَقبِضُ و يَبسُطُ و الَِيهِ تُرجَعون» 
(بقره: ۲۴۵) خداوند مي بخشد و وسعت مي دهد و منع مي كند و تنگ 
قبول  به  اخذ  نيز  مي گيرد. قبض خداوند عزوجل در معناي ديگر 
(پذيرش و قبول كردن) است، همان گونه كه مي فرمايد: «و يأخُذُ 
دَقاتِ) (توبه: ۱۰۴) صدقات را از اهلش مي پذيرد و بر آن پاداش  الصَّ
از امام صادق (ع) پرسيدم:  مي دهد. سليمان بن مهران مي گويد: 
بَيَميِنِه»  ماواتُ مَطْوِياتٌ  اين كه خداوند عزوجل مي فرمايد: «وَ السَّ
(زمر: ۶۷) آسمان ها در يمين او پيچيده است، معنايش چيست؟ فرمود: 

شاگردان 
ملارجبعلي در 

اين عبارت 
از امام (ع) 

«كمال الاخلاص 
نفي الصفات 

عنه» نيز دچار 
اشتباه در فهم 
شدند و گمان 

كردند كه منظور 
حضرت (ع) از 

نفي صفات، نفي 
مطلق همه ي 
صفات الهي 
است، حتي 

صفاتي كه خداي 
تعالي براي خود 

در قرآن ذكر 
فرموده است
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شكي نيست كه 
به رغم وجود 

اعتقادات مختلف 
در بين اعراب 

عصر پيامبر 
(ص)، واژه ي 

«االله» شناخته 
شده و با معنا 

بوده است. 
قبايل يهودي و 
مسيحي، همراه 
با پيروان دين 

حنيف و هم چنين 
مشركان و 

بت پرستان، كه 
در مكه و اطراف 

آن زندگي 
مي كردند، همگي 
به وجود خداوند 

اقرار داشتند

«يمين، يد است و يد به معني قدرت و قوت است. خداوند عزوجل 
مي فرمايد: آسمان ها و زمين با قدرت و قوت او پيچيده شده اند. منزه 
و برتر است او از آن چه شريكش قرار مي دهند» (بحارالانوار، ج ۴، 

باب ۱، حديث ۳).

چگونگي ظهور نظريات مخالف اشتراك معنوي
پس از رحلت پيامبر (ص) و نفوذ احبار يهود و رهبانان مسيح، 
آنان توانستند عقايد تشبيهي و تجسيمي خود را در ميان مسلمانان 
ترويج نمايند و از آن جا كه اين عقايد با طبع ظاهر بين و ظاهرگراي 
انسان، هماهنگ بود خيلي زود گسترش يافت تا آن جا كه گروه هاي 
بسياري از مسلمانان تحت تأثير اين اعتقادات قرار گرفتند. حتي 
متوليان مذاهب مختلف، مانند حنابله و اشاعره و... نيز قادر به حذف 
آن ها از عقايد خود نبودند و گرفتار اين دام شدند. هر چند كه سعي 
نمودند با توجيه و تفسير، از شدت آن بكاهند و با مجهول دانستن 

كيفيت و بدعت خواندن سؤال از آن، به طريقي با آن كنار آمدند.
اين اعتقاد خلاف قرآن، گروه ديگري را به سوي اين عقيده 
سوق داد كه خداوند اصلاً صفت ندارد، صفت نداشتن خدا به اين 
منجر خواهد شد كه چيزي در دسترس عقل قرار نگيرد كه عقل 
بخواهد آن را بشناسد، يعني راه عقلي شناخت خداوند، بسته است. 

اين عقيده تحت عنوان «تعطيل»، بين معتزليان رواج يافت.
ظهور و رشد دو ديدگاه تشبيه و تعطيل، در زمان حضور ائمه 
(ع) اتفاق افتاد و آنان اقدام به انكار هر دو گروه نمودند. از سوي 
مي دادند  نسبت  خداوند  به  را  انساني  صفات  مشبهه  چون  ديگر، 
به صفاتيه نيز ملقب شدند. از اين رو در دو خطبه از امامان همام، 
اميرالمؤمنين (ع) و ابوالحسن الرضا (ع) به آنان اشاره شده و عبارت 
بيان  گروه  اين  ردّ  در  را  عَنهُ»  الصفاتِ  نَفْيُ  «و كمالُ الاخلاصِ 
كردند. گفتني است كه خطبه ي امام رضا (ع) در دوران ولي عهدي 

ايشان، در خراسان كه محل التقاط شديد بين اعتقادات مختلف و از 
جمله مشبهه بوده، بيان شده است و امام علي (ع) در جهت مبارزه 
با فعاليت هاي اعتقادي يهوديان و مسيحيان به بيان اين جملات 

ارزشمند مبادرت نموده است.
گرايش به اشتراك لفظي ـ اعتقاد به اين كه هيچ اشتراك معنايي 
بين صفات خداوند و صفات مخلوقات نيست، در ميان اهل سنت با 
تفسير مقاتل بن سليمان رشد پيدا كرد، در حالي كه مفسرين شيعه، 
متمايل به اشتراك معنوي بودند. بنابراين، نزاع اشتراك لفظي و معنوي 
به صورتي معتدل در كتب تفسيري، بدون آن كه از اصطلاحات اشتراك 
معنوي و لفظي استفاده كنند، وجود داشته است. اما در حوزه ي فلسفه ي 

اسلامي، از قرن يازدهم به بعد نزاع تند، قابل پي گيري است.
در اين عصر، ملاصدرا اشتراك معنوي وجود را ثابت مي كند و 
آن را به ساير صفات الهي تسري مي دهد. اين نظريه باعث مي شود 
كه رجبعلي تبريزي كه اعتقاد به تباين مطلق بين خالق و مخلوق 
داشت در برابر او موضع گيري نمايد و به قصد نقد نمودن ملاصدرا، 
اقدام به نفي توانايي عقل در شناخت خداي تعالي نمايد. او براي 
اثبات عقيده ي خود از احاديثي استفاده مي كند كه «از تفكر درباره ي 

خداوند نهي نموده اند».
شاگردان ملارجبعلي عقائد او را تعمق بخشيدند و ضمن اعتقاد 
به ناتواني عقل، بحث نفي صفاتي را كه معتزله پيش كشيده بودند 
مطرح ساختند، اما آن را برگرفته از دو خطبه ي مذكور دانستند. به 
عبارت ديگر در اين عبارت از امام (ع) «كمال الاخلاص نفي الصفات 
عنه» نيز دچار اشتباه در فهم شدند و گمان كردند كه منظور حضرت 
(ع) از نفي صفات، نفي مطلق همه ي صفات الهي است، حتي صفاتي 

كه خداي تعالي براي خود در قرآن ذكر فرموده است.
دسته اي ديگر از شاگردان ملارجبعلي به انديشه ي الهيات سلبي 
روي آوردند ـ البته سابقه ي تاريخي الهيات سلبي به پيش از آن ها باز 
مي گردد ـ و معتقد شدند كه براي شناخت خداي تعالي، نبايد از راه 
صفات ثبوتيه وارد شد. نكته ي محوري عقايد آنان اين است كه عقل 
انسان، قادر به درك معناي اثباتي صفات خداوند نيست و به همين 
دليل بايد تمامي صفات را به صورت سلبي درك نمود. مثلاً براي فهم 

معناي علم خداوند يا قدرت او، بايد جهل و عجز را از او نفي كرد.
منابع

۱. قرآن کريم
۲. ترجمه ي تفسيرالميزان، ج/ ۸

۳. شبّر، سيد عبداالله، حق اليقين فی معرفة اصول الدين، دارالکتب الاسلاميه، بی تا.
۴. شبّر، سيد عبداالله، تفسير

۵. بحارالانوار، ج/ ۴
۶. مظفر، محمد رضا، منطق، ترجمه ی: منوچهر صانعی دره بيدی، چاپ دوم، 

انتشارات حکمت، ۱۳۵۷، بی جا.
۷. أبی عبداالله الصادق، توحيد المفضل، قدم له و علق عليه: کاظم المظفرٰ قمٰ 

منشورات الداوریٰ بی تا.
۸. شيخ مفيدعده المحققين

«يمين، يد است و يد به معني قدرت و قوت است
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عنـوان: تاريخ ناگفتـه و پنهان آمريکا، عدنـان اکتار، ترجمه: 
نصير صاحب خلق، تهران، هلال، ۱۳۸۷

کتاب «تاريخ ناگفته و پنهان آمريکا» درحقيقت بيان کننده ی 
داستان واقعی آمريکاست. داستانی که يا اصلاً يا به تمامی گفته 
نشده است. در مورد اين که «آمريکا چگونه کشف شد؟» سخن های 
بسياری گفته اند؛ اما اين که چرا کشف شد و با چه هدفی اين اقدام 
انجام پذيرفت، ناگفته ها بسيار است. ازجمله انگيزه های قومی کشف 
آمريکا، يهودی بودن کريستف کلمب و حاميان يهودی او در دربار 
پادشاه اسپانيا، انگيزه های قومی ـ توراتی کاشف آمريکا، کشتار اقوام 
سرخ پوست و انگيزه های توراتی اين کشتار، فجايع انسانی به بار آمده 
توسط کريستف کلمب و... نکاتی است که در تاريخ رسمی آمريکا 

کم تر به آن ها پرداخته شده است.
کتاب حاضر، که برگرفته از اثر بزرگ و جامع «عدنان اکتار»، 
انديشمند و نويسنده ی ترک است، دربردارنده ی تاريخ شکل گيری 
و تحولات سياسی، اجتماعی و فکری پانصد ساله ی تمدن صليبی ـ 
صهيونی غرب است. بنيان و شالوده ی نظريات و آراء نويسنده در اين 
کتاب، مبتنی بر «يهودشناختی» است و او سعی می کند با توجه 
به نقش يهود، به عنوان عنصری جدی در شکل گيری تاريخ پانصد 
ساله ی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غرب، اين حوزه ی 

تمدنی صليبی ـ صهيونی را مورد بررسی قرار دهد.
اين کتاب، مبتنی بر ناگفته هايی است که به نقل از منابع و مآخذ 
متعلق به خود غرب تدوين گرديده و می تواند در فهم و تلقی از تاريخ 
غرب و موج های ايجاد شده ی توسط آن، تحولی جدی و اصلاح گر 

ايجاد کند.
و  دبيران  همه ی  به  خواندنی  و  جذاب  کتاب  اين  مطالعه ی 

دانش آموزان محترم توصيه می شود.

عنوان: نقد و بررسی عرفان های وارداتی و نوپديد: فالون 
دافا (عرفان های سرخ پوستی)، نويسنده: داود رنجبران، تهران: 

ساحل انديشه، ۱۳۸۸
ـ گرايش شديد انسان امروزی به معنويت، مسئله ای نيست 
که بر کسی پوشيده باشد. مادی گرايی روزافزونی که غرب سال ها 
بر انسان تحميل کرد باعث شد تا انسان امروزی با تمام داشته ها 
و يافته هايش در درون خود فضاها و حيطه های خالی فراوانی را 
احساس کند که با هيچ ابزار مادی قابل پر شدن نيست. وجود اين 
خلأ، انسان معاصر را به شدت متمايل ساخته تا از ماديات دور شود 

و به معنويات گرايش پيدا کند.
اما جای بسی تأسف است که دشمنان دين و حقيقت، زودتر 
از دين مداران به اين احساس نياز و تشنگی پی بردند و برای آن که 
بشر صراط حقيقی خود را باز نيابد و از يوغ سلطه ی استثمارگران رها 

نشود، درصدد برآمدند تا انسان را از چاهی به چاه ديگر اندازند.
يافت  به وفور  بشری  در جوامع  امروزه  کاذبی که  عرفان های 
روان  و  جان  استثمارگران  اين  توطئه ی  از  نمونه ای  می شوند، 
و  دين  مشتاقان  نياز  به  مقطعی  پاسخی  دادن  با  تا  انسان هاست 
حقيقت، آنان را هم چنان تحت سلطه ی خود نگه دارند. عرفان های 
کاذبی که نه تنها تکميل گر ابعاد رشد نيافته ی بشر امروزی نيستند، 
بلکه انسان را در تاريکی های تودرتويی، که شايد هيچ گاه امکان 

رهايی از آن ها نباشد، فرو می برند.
«فالون دافا» از جمله ی اين عرفان های کاذب است که پس از 
مطرح شدن فوراً مورد حمايت غرب قرار گرفت و نسخه های بازتوليد 

شده ی آن رهسپار کشورهايی هم چون ايران شد.
فرقه ای که به گونه ای به اشتراک جنسی زن و مرد معتقد است 
و سعی می کند کانون خانواده ها را از هم بگسلد، نويسنده ی کتاب 
«نقد و بررسی عرفان وارداتی: فالون دافا»، درصدد است تا با معرفی 
اجمالی اين فرقه، جامعه ی جوان کشور را در مقابله با اين پديده ی 
شوم آگاه سازد. گفتنی است که همين نويسنده در اثر ديگر خود 

فرقه ی ديگری، با عنوان «اکنکار» را نيز، نقد و بررسی کرده است.
مطالعه ی اين کتاب به دبيران و دانش آموزان توصيه می شود.

ياسين شكراني
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـاني: ته
                آموزش وپرورش ، پلاك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مي شـوند:

 رشد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دوره ي متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسلامي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پايه ي اول دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دوره ي دبستان)

(براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دوره ي متوسطه )

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي اختصاصي

 رشد آمـوزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد 
تكنولوژي آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

موج فتنه از جمل تا جنگ نرم
نويسنده: احمد حسين شريفی
ناشر: کانون انديشه ی جوان
تاريخ انتشار: آبان ماه ۱۳۸۸

نوبت چاپ: اول
شمارگان: ۲۵۰۰

موضوع: اسلام و اجتماع
قطع: رقعی

تعداد صفحات: ۱۹۲ صفحه
قيمت: ۲۵۰۰۰ ريال

مؤلف در اين کتاب به اختصار ابعاد مختلف بحث فتنه را با تکيه و 
تأکيد بيش تر بر سخن و سيره ی امام علی(ع) واکاوی می کند. اين کتاب 
در هفت فصل سامان يافته است که در فصل اول به بيان مقدمات 

بحث و مفهوم شناسی «فتنه» می پردازد.
در فصل دوم «شرايط و موقعيت های فتنه خيز» مورد بحث و 

بررسی قرار می گيرد.
فصل سوم کتاب، به بيان «موج فتنه از جمل تا جنگ نرم»، با 
«بررسی بسترهای اجتماعی ايجاد فتنه» برای مبارزه با آثار ظاهری 
فتنه، از قبيل آشوب های جزئی و مخالفت ها و نافرمانی های به اصطلاح 
مدنی در بخش های کوچکی از جامعه می پردازد و ما را از آبشخورهای 

اصلی فتنه مطلع می نمايد.
در فصل چهارم به شگردها و شيوه های فتنه گران برای ايجاد فتنه 
در جامعه توجه شده است. اين فصل دکترين فتنه و فرمول آن را تحليل 
می کند و نشان می دهد که فتنه گران از چه راه ها و به چه شيوه هايی 

کار خود را پيش می برند.
با توجه به آن که اغلب فتنه ها در روزگار امام علی(ع)، از ناحيه ی 
خود مسلمانان و بلکه از ناحيه ی مبارزان و جهادگران اوليه ی اسلامی 
و برخی از صحابه ی باسابقه ی پيامبر شکل گرفتند اين سؤال جدی 
مطرح می شود که چرا چنان افرادی با چنان سوابقی دست به فتنه و 
فتنه گری زدند و شکاف های عميقی در اسلام پديد آوردند؟ پاسخ اين 
سؤال به شکل بنيادين و با تکيه بر کلام امام علی(ع) و با ذکر مستندات 

تاريخی در فصل پنجم اين کتاب تحليل شده است.
فصل ششم به توضيح «برخی از پيامدهای مثبت و منفی فتنه» 
می پردازد. نگاه نويسنده، به پيروی از فرهنگ اسلامی، اين است که 
نبايد با فتنه ها صرفاً به عنوان تهديد برخورد کرد؛ زيرا از زاويه ای ديگر، 
فتنه ها فرصتی بی نظير در اختيار جامعه ی اسلامی قرار می دهند. فتنه ها 
موجب کنار رفتن پرده ی نفاق از چهره هايی می شود که تا قبل از وقوع 
فتنه هرگز گمان نمی رفت چنان افرادی با چنان نيت هايی در صفوف 

جامعه رخنه کرده باشند.
در فصل پايانی به شيوه های مبارزه با فتنه می پردازد و راه های 
مبارزه ی کوتاه مدت و بلندمدت با فتنه را تبيين می کند. اين فصل 
می تواند برای عموم مردم راهگشای خوبی برای برون رفت از فضای 
غبارآلود و تاريک فتنه و در امان ماندن از آسيب های معنوی و اجتماعی 
آن باشد. در عين حال، در اين فصل با تکيه بر سخن و سيره ی امام 
علی(ع)، راه و روش مبارزه ی کوتاه مدت و بلندمدت با فتنه و فتنه گران 

به متصديان فرهنگی و نخبگان علمی جامعه نيز نشان داده می شود.
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يادآوري: 
 هزينه ي برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 

گيرنده، برعهده ي مشترك است.
 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir   وبگاه:    
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
  پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482 ـ021

 نام مجله هاي در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيلات:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پلاك: .
   در صورتي  كه قبلاً مشترك مجله بوده ايد، شماره ي اشتراك خود 

را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجله ي درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبه ي 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شده ي اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى، دفتر انتشارات كمك آموزشى

اگر دانش آموز بگويد به نظر می رسد که احکام 
و مقررات اسلام بسيار سخت و خشک است، 

برای پاسخ به او،
از چه راهی بايد وارد شويم؟
چه توضيحاتی به او بدهيم؟
روی چه نکاتی تکيه کنيم؟

مسابقه

پرسش ازما،  پاسخ ازشما
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